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نمي‌توان باور كرد كه با وقوع انقلاب اسلامي، 
تحولي در باورها، اقتصاد، سياست، فرهنگ و 
همه‌ي قلمروهاي زندگي رخ دهد اما در ادبيات، 
كه اولين جلوه‌گاه تحول و دگرگوني است، اتفاقي 
نيفتد.انقلاب اسلامي حتي نگاه به دين را تغيير 
داد؛ در رويكرد و فضاي جديد، ديگر عبادت، 
اذكار و مناس��ك خشك و بي‌روح و بي‌جهت 
نبود. قرآن در حاش��يه‌ي زندگي نمي‌زيست، 
مسجد محدود به نمازي و راز و نيازي نمي‌شد 

و حج، طوافي و رجمي و لبيكّي.
در اين ولادت تازه، حج حماسه‌ي ابراهيم بود در 
شكست بت‌هاي تازه‌ي جهان، مسجد پايگاهي 
براي س��امان دادن امور ديني و دنيا و آخرت و 
نماز معراج جان و آموزشگاه همه‌ي درس‌هاي 
بايس��ته‌ي زندگي و قرآن كتابِ »شدن«، قانونِ 
كمال و رشد و بالندگي.پيش از انقلاب، ادبيات 
نيز ديگرگون��ه بود. چند جريان بارز فكري بر 

روح و جان ادبيات سلطه و سيطره داشت:
1. جريان شرق‌زده و غرب‌زده: قبله‌گاه برخي 
شاعران و نويسندگان يا ناكجا آباد شرق بود 
يا اتوپياي غرب؛ نويسندگاني پيشنهاد از نكُ 
پا تا فرق‌سر غربي شدن مي‌دادند و شاعر ما با 
اندوه، از خشكي كشتگاه خود در كنار كشت 
همسايه مي‌گفت و تفكرات اين دو جريان با 
انبوه ترجمه‌ها، گستره‌ي فكري و انديشگي 

كشور را پر كرده بود.
2. ي��أس و ناامي��دي و پوچ��ي: پ��س از 
شكس��ت‌هاي دهه‌ي پنجاه و سركوبي چند 
جريان چريكي و البته تحت تأثير انديشه‌هاي 
آلبركامو، سال بلو و س��ارتر، يأس بر فضاي 
ادبيات بال و پرگش��وده ب��ود. هم در قلمرو 
داس��تان‌ها و هم سروده‌ها اين روحِ شكست 

و حسّ زمستاني خيمه زده بود.
3. مردم س��تيزي و مردم ناب��اوري، رخوت و 
خاموشي و خمودي حاكم بر جامعه، گاه شاعران 
و نويسندگان را به پرخاش با مردم مي‌كشاندْ و 
اتهام مردم كه نمونه‌ي آن را در ش��عر شاملو و 
پاسخي كه ش��اعراني چون م. آزرم و موسوي 

گرمارودي به وي دادند مي‌توان يافت.
4. پرس��ش از دين و ستيز با دين: در حوزه‌ي 
 ـو در شعر به‌طور عام نوعي   ـبه‌ويژه  داس��تان 
گرايش به اساطير و گذشته و طرح قهرمانان ملي 
مطرح بود. برخي بر اين باور بودند كه بايد بين 
 ـو امروز پلُ زد؛   ـقبل از اسلام  گذشته‌ي دور 
مفهوم اين سخن، حذف اسلام بود و براساس 
همين باور بود كه داستان‌ها از تمسخر، طعن، 

تخطئه‌ي دين و مظاهر ديني لبريز شد.
5. قرار دادن مليتّ در مقابل دين: نتيجه‌ي نگرش 
و گرايش ديدگاه پيش‌گفته، قرار دادن مليت در 
مقابل دين بود. گويي اين دو، ناس��ازگارند و 

شرط پذيرش يكي، نفي ديگري است.
6. فضاي اروتيك؛ جز سروده‌هاي رمانتيك و 
عاشقانه‌ي زميني و داستان‌هايي كه محور آن‌ها 
مسائل جنسي و جسمي بود، نوعي بي‌پروايي 
و گاه هرزگي در طرح عريان مس��ائل جنسي 
در ادبيات به چش��م مي‌خورْد به گونه‌اي كه 
منتق��دان ـ حتي منتقدان متعلق به همين فضا 
ـ به ص��ادق چوبك اعتراض كردند كه تعمّد 
و تعهّد! در اين همه كاربرد بي‌پرده چه وجهي 

مي‌تواند داشته باشد. 
 گاه اين بي‌پردگي به نام رئاليسم و ناتوراليسم 
در ادبيات ص��ورت مي‌گرفت.البته در چنين 
ش��ب تاريكي، سوسوي س��تارگاني چشم را 
مي‌نواخت كه روشنگرانه و متعهدانه مي‌گفتند 
و مي‌سرودند و مي‌نوشتند كه آثار آنان چراغ راه 

نويسندگان و شاعران پسين قرار گرفت.
رخداد بزرگ انقلاب اسلامي، سيلابي بود كه 
با شست و شوي اين زمينه و زمان، موقعيتي 
تازه را رقم زد تا آثاري متفاوت خلق شود و 
ادبياتي نو، ظهور و بروز يابد.ادبيات انقلاب را 
از چند منظر مي‌توان كاويد و بازشناسي كرد:

1. از منظر درون‌مايه و تكيه‌گاه‌هاي انديشگي 
و جهان و فضايي كه نويس��ندگان و شاعران 

ترسيم مي‌كنند.
2. آفرينندگان آثار، شاعران و نويسندگان

3. فرم‌ها، قالب‌ها و ساختارهاي ادبي
4. جريان‌ها و حركت‌هاي ادبي

از نظرگاه درون مايه، با وقوع انقلاب اسلامي 
نگاهي تازه و افق‌هايي نو گش��وده مي‌شود. 
موضوعاتي چون ايثار و پاك‌بازي، ش��هيد و 
شهادت، عشق و عرفان در شعر و نثر تموج 
مي‌يابد. دين و به‌ويژه انديشه‌هاي شيعي، مركز 
و محور آثار مي‌شود و تماشاي عظمت مردمي 
كه عاش��قانه و آگاهانه و س��رفراز، روياروي 

رنج‌ها و تنگناهاي دش��منْ ساخته ايستاده‌اند 
آنان را به مردم ستايي و خضوع در برابر آنان 

و حتي نوعي خود اتهامي مي‌كشاند:
گفتم كه بيت ناقص شعرم

از خانه‌هاي شهر كه بهتر نيست
بگذارشعرمن هم

چون خانه‌هاي خاكي مردم
خرد و خراب باشد و خو‌ن‌آلود

قيصر امين‌پور
در اين زمينه و تبيين درون‌مايه‌ي ادبيات انقلاب 
سخن فراوان است كه فرصت و فراخنايي ديگر 
مي‌طلبد تا بررسي و بازشناسانده شود.اما اين 
مقال را با دو نكته به پايان مي‌برم بدان اميد كه 
در مجالي ديگر باز در اين زمينه سخن بگوييم.

نخست آن‌كه ادبيات انقلاب، برخلاف برخي 
انگاره‌ها، كاملًا تس��ليم ادبيات كلاس��يك و 
سنتي نبوده و نيست.برخي با اين ذهنيت كه 
چون انقلاب اسلامي بازگشت به ارزش‌هاي 
دينِ گذشته است لابد ادبيات آن نوعي ستيز 
يا لااقل پرهيز از ادبيات مدرن داشته است، كه 
مطالعه‌ي نخستين سروده‌هاي انقلاب كاملًا 

اين نظريه را نقض مي‌كند.
نكته‌ي دوم آن است كه ادبيات انقلاب پديده‌ها 
و ژانرهاي )انواع( ادبي تازه‌اي دارد كه هنوز به 
درستي شناخته و شناسانده نشده‌اند. پديده‌هايي 
چون وصيت‌نامه، خاطره‌داستان، زندگي‌نامه‌‌ي 
تابلونوش��ته‌ها،  لباس‌نوش��ته‌ها،  داس��تاني، 
سنگرنوشته‌ها، تابوت‌نوشته‌ها،  مزارنوشته‌ها، 
شعارها، ديوارنوشته‌ها و بسيار پديده‌هاي نو 
كه بايد در محيط‌هاي علمي و پژوهش��ي در 

باب آنان نشست‌ها و گفت‌وگوها آغاز شود.
اين��ك در پايان س��ه دهه از حي��ات بالنده‌ي 
انقلاب، ترديدمان نيست كه در چندين حوزه 
چون شعر، داستان كوتاه، داستان شعر و كودك 
و نوجوان، نثر ادبي، خاطره، زندگي‌نامه، آثاري 
بزرگ و قابل طرح در س��طح جهاني آفريده 
ش��ده اس��ت كه همّتي مي‌طلبد تا به جهان 
عرض��ه و ارزش‌ه��ا و ابعاد آن‌ه��ا ارزيابي و 

ارزش‌يابي شود.
ادبيات امروز انقلاب، با نسل جوان نويسنده 
و ش��اعر خويش، چه از نظرگاه كمّي و چه 
كيفي بارور و بالنده، فرداهايي بش��كوه‌تر را 
نويد مي‌دهد. فردايي كه در پرتو خودباوري، 
نقد و تعامل دروني و بيروني مي‌تواند يكي 
از درخشان‌ترين فصول كتاب ادبيات تاريخ 

اين سرزمين باشد.
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طنز خيام انسان را از درون مي‌خنداند و به تفكر وامي‌دارد و او را نگران مي‌كند. انتقاد 
افكار  بردن  سؤال  زير  بيش‌تر  خيام  است.طنز  ظاهري  خنده‌ي  از  نيرومندتر  او  تلخ 
مي‌توانيم  سياسي.  و  اجتماعي  روش  نه  حكماست  كلامي  و  فلسفي  انديشه‌هاي  و 

رباعي‌هاي خيام را در چند گروه طبقه‌بندي كنيم.
1. ريشخند دنيا و تعلقات آن

خيام در عمر خود شاهد مرگ‌هاي عجيب و نابهنگام شاهان معاصر خويش بوده است، 
الب‌ارسلان، ملكشاه، بركيارق و برادرش محمد كه همه در اوج شكوهمندي و جواني 
و توانايي از پاي درآمدند و سرنوشت آنان براي حكيم نيشابوري انگيزه‌ي عبرت‌ بوده 
است.اين عبرت‌آموزي و انتباه را در حالات مختلف باز نموده است، به‌ويژه وقتي در 
كوچه‌ها و خيابان‌هاي نيشابور قدم مي‌زده و سراچه‌هاي فراوان كوزه‌گري را مي‌ديده 
است كه چگونه خاك گرسنه چشم مردم‌خوار در زير پاي كوزه‌گر بي‌مقاومتي شكل 

مي‌گيرد و اجزاي او به كوزه بدل مي‌شود، فرياد مي‌آورد كه: 
در كارگه كوزه‌گري كردم راي           برپايه‌ي چرخ ديدم استاد به پاي

مي‌كرد دلير كوزه را دسته و سر          از كله‌ي پادشاه و از دست گداي 
چه دنياي فناپذيري كه كله‌ي شكوهمند پادشاهش در كنار دست گدا اجزاي سازنده‌ي 
كوزه‌ي شراب مي‌خواران مي‌شوند!خيام به زبان طنز فريفتگان عمر فاني و دنياي ناپايدار 
را متنبه مي كند كه اگر تاكنون زمين آزمند تو را نخورده است غره مشو كه دير يا زود 

تو را هم مي‌خورد؛ يعني همه را مي‌خورد!
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در اين گفتار كوشش شده است رباعيات 
حكيم عمر خيام از ديدگاه طنزپردازي بررسي 
و نقد شود تا عوامل و چگونگي طنزپردازي 

او فرا روي خواننده قرار گيرد.

رباعي، خيام، طنز، انتقاد.
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در كارگه كوزه‌گري رفتم دوش         ديدم دو هزار كوزه گويا و خموش
ناگاه يكي كوزه برآورد خروش         كو كوزه‌گر و كوزه‌خر و كوزه‌فروش

طنين و لحن سخن به‌ويژه در بيت دوم سخت هشداردهنده و 
بيداركننده است. تكرار پرسش و تصويري كه شاعر از كارگاه 
كوزه‌گري ايجاد كرده است، ضمن خنداندن، او را به فكر وامي‌دارد 

تا سايه‌ي مرگ و نيستي را بر هر طرف فرو بيفكند و ببيند.
2. مذهبيات

باورهاي مذهبي مردم قشري و سطحي‌نگر  به  رباعي‌هايي كه 
البته  است.  نيرومندتر  بخش  اين  در  طنز  است.  اعتراض شده 
هدف خيام آسيب رساندن به انديشه‌هاي ديني نيست. قصد او 
بيدار كردن جامعه و طرح بن‌بست‌هاي فكري و توجه به دنيا و 
اغتنام فرصت است. »بعضي از اين رباعيات جنبه‌ي جدلي دارد 
يعني پارادوكس‌هايي است كه براي متكلمان خصوصاً اشاعره 
از  بيش  رباعيات  اين  گوينده‌ي  حقيقت  در  است.  شده  طرح 
و  مي‌گويد  اخبار سخن  وجه  به  باشد  داشته  انشا  قصد  آن‌كه 
مي‌خواهد  خيام  مي‌دهد«)ذكاوتي،1377: 147(.  خبر  بن‌بست‌ها  از 
ديگران را از نگرش‌هاي ضعيف بپرهيزاند. به‌ويژه وقتي باورهاي 
مذهبي مردم دستاويز قدرت و تسلط زيركان بر ساده‌لوحان قرار 
بگيرد خشم و اعتراض او را بيش‌تر برمي‌انگيزد. وقتي مي‌بيند 
گروه فراواني به دور از چشم مردم سرگرم دنياي خويش‌اند و 
در مستي‌شان غوطه‌ورند و مردم بازيچه‌ي هوس و دنياخواهي 

ايشان، فرياد برمي‌آورد كه:
گر عاشق و مست، دوزخي خواهد بود  

پس روي بهشت كس نخواهد ديدن
يا

قرآن كه مهين كلام خوانند آن را        گه گاه نه بر دوام خوانند آن را
برگرد پياله آيتي هست مقيم              كاندر همه‌جا مدام خوانند آن را

شاعر در اين رباعي جامعه را در برابر پرسشي مهم قرار مي‌دهد. 
»چرا خط جام را هميشه و همه‌جا مي‌خوانند و خط قرآن را 
گاهي؟« هر خرد سليم و انديشه‌ي الهي خواندن قرآن را تأييد 
مي‌كند نه باده‌نوشي مدام را. خيام اين باور متعارف را مي‌شكند 

و ضربه از همين‌جا وارد مي‌شود كه:
1. به شناخت حقيقي نرسيده‌ايم.

2. عامل به قرآن نيستيم چون قرآن شراب را تحريم كرده است.
3. جامعه لذت آني را بر وعده‌هاي باقي ترجيح مي‌دهد. 
4. چرا تأثير آيت پيمانه از تأثير آيت قرآن بيش‌تر است؟!

3. خوش‌باشي و اغتنام فرصت

خيام به خوش بودن و اغتنام فرصت بسيار توصيه مي‌كند. غالب 
بي‌اعتباري  و  مذهبيات  مثل  ديگر  زمينه‌هاي  در  كه  رباعياتي 
غنيمت شمردن  دم  و  در خوش‌باشي  رويي  دنيا مطرح شدند 
دارند. البته اين امر لزوماً عياشي و باده‌خواري نيست و تأكيد بر 
اين است كه نبايد اين عمر كوتاه را تلف كرد. بالأخره »برباي 
نصيب خويش كتِ بربايند« كه اين معنا نزديك به مضمون آيه‌ي 
شريفه‌ي »ولاتنس نصيبك من الدنيا ـ قصص/77« است.به تعبير 
ذكاوتي خيام به مسلك خوش‌باشي شهرت دارد اما خوش‌باشي و 
مي‌نوشي تكيه كلامي است براي كاستن از تلخي هراسي كه آب 

را در دهان مي‌خشكاند:)ذكاوتي: 128(
اين چرخ ستيزه روي ناگه روزي        ما را ندهد امان كه آبي بخوريم

يا
اي آمده از عالم روحاني تفت       حيران شده در پنج و چهار و شش و هفت

مي‌خور چو نداني از كجا آمده‌اي     خوش باش نداني به كجا خواهي رفت

4. مرگ و زندگي
پاسخ‌گوي  فلسفي  انديشه‌هاي  و  است  نگران  فيلسوفي  خيام 
پرسش‌هاي او نبوده‌اند. از آن سوي كاينات بي‌خبر است، زندگي 
تنگ و تاريك دنيا او را راضي نمي‌كند و هيبت مرگ وجودش را 
فراگرفته است. او در اضطراب جبر و اختيار سرگردان است. هم 
دل‌بسته‌ي دنياست و هم نگران مرگ و هم گم‌شده‌اي در برهوت 
ترديد و پرسش و حيراني، بنابراين به لحن تمسخرآميزي مي‌گويد:
گر آمدنم به خود بدُي نامدمي           ور نيز شدن به من بدُي كي شدمي

به زان نبدي كه اندر اين دير خراب     نه آمدمي نه بدُمي نه شدمي؟!
نسبت    و  گذشته  به  نسبت  مي‌گويد:خيام  اين‌باره  در  ذكاوتي 
به آينده هرگونه توهمي را نفي كرده است. بار گذشته و آوار 
به هيچ  بريده است.  آينده  از  اميد  افكنده و  از دوش  قرون را 
نوع مدينه‌ي فاضله‌اي اميد نبسته است و به تمسخر از كساني 
ياد مي‌كند كه »از عجز، دروغ‌هاي خوش مي‌گويند«اگر با زبان 
اگوست كنت حرف بزنيم، بوعلي مرحله‌ي تخيلي را گذرانده 
بود، خيام متافيزيك را كنار زده و در آستانه‌ي علم ايستاده است. 
چون او رياضي‌دان بود و به دنبال يقين رياضي در پاسخ مسائل 
جست‌وجو مي‌كرد. )ذكاوتي: 112(وقتي خيام معترضانه مي‌پرسد:
چون كار جهان با من و بي‌من يك‌سان       پس من به چه كار در جهان آمده‌ام

سؤال  يك  اين  بلكه  كند،  مداخله  جهان  كار  در  نمي‌خواهد 
اجتماعي و فلسفي است، زيرا وقتي انسان در سرنوشت خود 

نقشي نداشت احساس پوچي مي‌كند.
آزردگي از ناحيه‌ي احساس است و بيهودگي از ناحيه‌ي ادراك، 
خيام هم آزار مي‌كشد و هم احساس بيهودگي مي‌كند... از اين 
لحاظ به تناقض‌هايي در عمق انديشه‌هاي خيامي برمي‌خوريم كه 
از حكيمي چون او در نظر اول انتظار نمي‌رود، اما به گمان من 
تفكر در مسائل بزرگ چون مرگ و زندگي در ذات خود حاوي 
توهم تناقض‌آميزي است خصوصاً كه گاهي پيدا كردن و نشان  4

 هدف خيام آسيب رساندن به انديشه‌هاي ديني نيست. 
قصد او بيدار كردن جامعه و طرح بن‌بست‌هاي فكري 

و توجه به دنيا و اغتنام فرصت است
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دادن آن تناقض‌ها و تعارض‌ها هدف خيام است نه مشكل خيام 
)همان: 113(.نمونه‌هايي‌از رباعيات طنزآلودي را كه خيام در اين 

باره سروده است مرور مي‌كنيم:
هرچند كه رنگ و بوي زيباست مرا         چو لاله رخ و چو سرو بالاست مرا

معلوم نشد كه در طرب‌خانه‌ي خاك         نقاش ازل بهر چه آراست مرا
نخست: اين‌كه كسي در طرب‌خانه نداند كه چه مي‌كند، جاي 
شگفتي است!دوم: صدها سال و به تواتر از هدف آفرينش سخن 
كار  به چه  كه  نمي‌داند  اصلًا  شاعر  انگار  اما  است  گفته شده 
آمده است؟ و يا نمي‌تواند به آن چه مي‌داند، تسليم بشود.سوم: 
نقاش نمي‌داند نقشي را كه خود پديد آورده است به چه منظور 
است؟چهارم: نقشي در طرب‌خانه به ديوار نصب شده است اما 

هيچ‌كس نمي‌داند منظور از اين نقش چه بوده است؟

5. دانايي
خيام، رياضي‌دان، فيلسوف، منجم، متألهّ و اديب است. بسياري 
از علوم را  از اسرار هستي را دريافته است. گره‌هاي مختلفي 
گشوده و به درجه‌ي عالي علمي رسيده است )ذكاوتي 8(. وقتي 
چنين انديشمندي در رموز آفرينش و باورهاي فكري غور كند 
و نتواند اين باورها را تأييد كند و يا خود نيز از كشف اسرار 
آن مثل راز مرگ و هدف زندگي نااميد باشد، طبعاً دچار ترديد 
و نگراني مي‌شود. به‌ويژه وقتي بداني نمي‌داني، تلخي و رنج و 
درد بيش‌تر وجود آدمي را فرامي‌گيرد و در جست‌وجوي پاسخ 
يا حداقل تسكين درد برمي‌آيد. زيرا هرچه دانش بيش‌تر باشد، 

پرسش هم بيش‌تر است. 
دل سرّ حيات اگر كماهي دانست     در مرگ هم اسرار الهي دانست

امروز كه با خودي ندانستي هيچ      فردا كه ز خود روي چه خواهي دانست
رباعي ديگر:

آنان‌ كه به كار عقل درمي‌كوشند     هيهات كه جمله گاونر مي‌دوشند
آن‌ به كه لباس ابلهي درپوشند        كامروز به عقل تره مي‌نفروشند

عقل  به  تره  دوشيدن،  گاونر  ناداني،  به  توصيه  مثل  مفاهيمي 
نفروختن بيان طنزآلودي از بي‌ارزش بودن خردورزي و دانش 
است كه يادآور لحن عبيد زاكاني در حكايت لولي و پسرش است 
كه او را به مطربي و معلق زدن سفارش مي‌كرد و از علم‌آموزي 
مي‌ترساند )عبيد: 444(. بنابراين، يكي از دلايل مقبوليت خيام، لحن 
انتقادي و طنزآميز بودن رباعيات اوست. شهرت جهاني خيام نيز 
از همين رهگذر است. به‌ويژه در بعضي از رباعيات منسوب به 
او لحن طنز و تهكّم نيرومندتر است. اگرچه بررسي علمي امروز 

نشان مي‌دهد كه برخي از رباعيات يا از گوينده‌ي مشخص غير 
از خيام است يا طبق نقد داخلي و خارجي انتساب آن‌ها به خيام 
ضعيف است، شهرت خيام براساس همين مجموعه منتشر شده 
است.وقتي لبه‌ي تيغ را بر رگ گردنت حس كني يا بايد به لطف 
و طعنه و طنز سخن بگويي يا سكوت كني. حال اين تيغ، خواه 
تهمت كافري باشد، خواه فرياد وجدان يا سخت‌گيري شريعت و 
مجريان احكام شريعت يا دانستني كه شرنگ آن زَهره‌ي سنگ را 
مي‌تركاند. رباعيات خيام، ناله‌ي شكوه‌آميز كسي است كه مي‌داند. 

آرين‌پ�ور، يحي�ي، از صبا ت�ا نيم�ا، ج 5، انتش�ارات زوّار، 1372 • جعفري، 
محمدتقي، تحليل ش�خصيت خي�ام، چ 2،تهران، مؤسس�ه‌ي كيهان، 1368 
• ذكاوت�ي قراگوزل�و، عليرضا، عمرخي�ام، ج 1، تهران، انتش�ارات طرح نو، 
1377 •رباعي�ات خي�ام، فروغي، 1344، تهران، انتش�ارات اميركبير، 1344 
• زرين‌كوب، عبدالحس�ين، با كاروان حله، چ 5،تهران، انتش�ارات جاويدان، 
1362 • س�عدي، كلي�ات، ب�ه اهتمام فروغي،ته�ران، انتش�ارات اميركبير، 
1369 • سيدحس�يني، رضا، 1376، مكتب‌هاي ادبي، ج 10، تهران، انتشارات 
ن�گاه، 1376 •  زاكان�ي، عبي�د، كليات به تصحي�ح اتابكي، پروي�ز، تهران، 
انتش�ارات زوار، 1376 •  مول�وي، مثنوي، به تصحيح نيكلس�ون، 1365، ج 
4، تهران، انتش�ارات مولي، 1365 •  نظريان، حس�ن، ن�وزده مقاله درباره‌ي 
5حكيم عمرخيام نيش�ابوري، اداره‌ي كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان. •

تفكر در مسائل بزرگ چون مرگ و زندگي در ذات 
خود حاوي توهم تناقض‌آميزي است خصوصاً 
كه گاهي پيدا كردن و نشان دادن آن تناقض‌ها و 

تعارض‌ها هدف خيام است نه مشكل خيام



دوره‌ي‌بيست‌‌و‌سوم
زمستان1388
شماره‌ي‌دو

صوره غلامي حنايي
من

س ارشد زبان و ادب فارسي 
كارشنا

س
ي استان فار

ضا
ي بي

ي منطقه‌
دبير دبيرستان‌ها

هر چند اين منظومه اثر تقليدي است اما خالي از ابتكار و نوآوري نبوده و زبان اين 
شاعر با زبان نظامي گنجوي متفاوت است. زبان امير خسرو در اين اثر روان، شيرين و 
صميمي است. به كارگيري الفاظ آهنگين، بيان شيوا و سادگي زبان از ويژگي‌هاي سبكي 
اين منظومه است. طبع روان شاعر وقتي با داستان‌ها و افسانه‌هاي جديد و دل‌چسب 
همراه مي‌شود اين منظومه را تا حد يكي از بهترين مثنوي‌هاي زبان فارسي ارتقا مي‌دهد. 

اين ويژگي‌ها عبارت‌اند از: 
1. واقعه‌نگاري

از خصوصيات اين مثنوي داشتن درجه‌ي كمال واقعه‌نگاري است. تمام كتاب مشتمل بر 
يك سلسله حكايت فرضي، ليكن شاعر شهير ملتزم است هر واقعه‌اي كه نوشته مي‌شود 
تمام تفاصيل و جزئيات آن، جزئياتي كه زبان از بيان آن قاصر است، همه‌ي آن‌ها ادا 
شود و نكته‌اي از قلم نيفتد. كتاب تماماً روي همين زمينه قرار مي‌گيرد و از اين لحاظ 

هيچ مثنوي‌اي نمي‌تواند با آن برابري كند )نعماني، 1327: 119(.
2. مضامين نو

خلق مضامين بكر، آوردن معاني و مفاهيم پرسوز و گداز و عاشقانه و استفاده‌ي فراوان 
از تمثيل و ساير آرايه‌هاي ادبي اين اثر را در سبك بينابيني از سبك هندي و عراقي قرار 

مي‌دهد. براي مثال ابيات: 
مرد هر پيشه را كه پيش كند                آن نكوتر بوَُد كه بيش كند

حرف طفلان زيرك از كه و مه             پنج‌ شنبه به آيد از شنبه
كرسئي كش درودگر سازد                   هرچه پس‌تر لطيف‌تر سازد

)هشت بهشت، 1973: 34(

پرداختن به واقعه‌نگاري، مضامين نو، ايجاز و 
اطناب و توصيف طبيعت، هم‌چنين بهره‌گيري 
از آرايه‌هاي متنوع ادبي از ويژگي‌هاي اين 
منظومه‌ي امير خسرو دهلوي است كه در اين 
مقاله، با حذف بخش‌هاي مقدماتي و شواهد 
مكرر آن از نظرتان مي‌گذرد.

امير خسرو دهلوي، هشت بهشت، هفت پيكر 
نظامي، ويژگي‌هاي ادبي و لغوي.

6
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كه يادآور تمثيل و اسلوب معادله‌ي سبك هندي است. خصوصاً 
بيت دوم اين بيت صائب را به ذهن متبادر مي‌نمايد:

فكر شنبه تلخ دارد جمعه‌ي اطفال را  
عشرت امروز بي‌انديشه‌ي فردا خوش است  )كليات: 262(

3. ايجاز و اطناب
ايجاز و اطناب به جا و متناسب با موضوع و موقعيت، اين اثر را 
در حد متعالي نگه مي‌دارد، به طوري كه خواننده از اطناب آن 
دچار ملالت و خستگي نمي‌شود و با ايجاز آن مطلب مغلق و 

نامفهوم نمي‌ماند.نمونه‌هايي از ايجاز:
مرد اگر يك قراضه كار كند              زن به كدبانويي هزار كند

)هشت بهشت، ب 409(

وان‌چه در گفتن از دلم كژ خواست      راست‌گو چون نمود، كردم راست
)همان، ب 3356(

سادگي بيان و سهل ممتنع در اين ابيات ما را متوجه سعدي و 
سبك شيرين او مي‌نمايد.اطناب در اشعار اين شاعر آن‌جا نمود 
مي‌يابد كه شاعر قصد توصيف صحنه‌هاي گوناگون داستان را 
داشته باشد. دقت او در جزئيات داستان، توصيفات مختلف او از 
طبيعت و بيان معاملات عاشق و معشوق به ايجاد اطناب در اين 

منظومه منجر شده است.
4. صبغه‌ي محلي

آن‌چه تا حدودي به اين اثر صبغه‌ي محلي داده اشاره‌ي فراوان 
شاعر به آيين هندوان در لابه‌لاي ابيات است. هم‌چنين اشاره به 
نام برخي از شهرها و اماكن سرزمين هندوستان مي‌تواند اين 

ويژگي را پررنگ‌تر نمايد.
پنج يار هنرشناس جوان           از حد مولتان شدند روان 

)همان، ب 1637(

تير آهو كشش زدي به صرير     نغمه‌ي هندوان آهو گير
)همان، ب 3179(

5. مطابقت صحنه‌ها با توصيفات طبيعت
از  او  مطابقت توصيفات مختلف  اثر  اين  از ديگر ويژگي‌هاي 
طبيعت با صحنه‌ها و ماجراهاي مختلف در داستان‌هاست. اين 
مطابقت در لفظ و معنا بر گيرايي و جذابيتّ منظومه مي‌افزايد 

و مخاطب با ذوق را به هيجان مي‌آورد. براي مثال شاعر وقتي 
مي‌خواهد رفتن شب را توصيف كند، با توجه به اين‌كه قهرمان 

داستان ريش خود را تراشيده است، مي‌گويد:
آسمان چون سترد طره‌ي تار     خنده بگشاد صبح سيم عذار  )همان(

6. استفاده از نثر
اما  است  آورده  پديد  فراواني  منثور  آثار  خسرو  امير  آن‌كه  با 
دوست داشته در اين منظومه نيز هنر خود را در نثرنويسي نشان 
به شيوه‌ي متداول آن زمان،  را  بنابراين رئوس داستان‌ها  دهد. 
انواع آرايه‌هاي ادبي، صور  از  نثر مزين و آراسته، كه  يعني به 
است،  آمده  عربي  لغات  و  احاديث  و  آيات  از  شواهد  خيال، 

نوشته است:
كوثر كشيدن بهرام روز يكشنبه در بهشت سوم و به گنبد زعفراني شكر 
خنده‌ي طرب نمودن و با آفتاب نيم‌روز خانه را گرم كردن  )همان، 109(

7. آرايه‌هاي ادبي
اين شاعر خوش ذوق انديشه‌هاي خود را با زبان سرد و ساده

 بيان نمي‌كند بلكه تصميم او بر آن است كه تا حد ممكن و تا
 آن‌جا كه به سلاست و سلامتي مفهوم خدشه‌اي وارد نشود براي 
زيبايي و تأثير بيش‌تر سخن خود از پيرايه‌ها و صنايع مختلف 

ادبي استفاده نمايد. از جمله: 
الف( ايهام تناسب

نمونه‌هايي از ايهام تناسب در هشت بهشت:
كلك او تير راست را بگماشت   كاندرين روضه آهويي نگذاشت )همان، ب 3392(

منظور از روضه كتاب هشت‌بهشت و منظور از آهو در اين‌جا 
نام  با آهو در معناي  نواقص كتاب است. روضه در معني باغ 

حيوان خاص ايهام تناسب دارد.
سر مويي كژي ز دهر نخاست       چون سري كو به شانه گردد راست

)همان، ب 442(

شانه در اين‌جا به معني دوش است بنابراين در معناي ديگر خود يعني 
7وسيله‌اي براي مرتب نمودن مو، با سر و مو ايهام تناسب مي‌آفريند.

به كارگيري الفاظ آهنگين، بيان شيوا و سادگي زبان
 از ويژگي‌هاي سبكي اين منظومه است

هشت بهشت يكي از كامل‌ترين و برترين
 منظومه‌هاي امير خسرو دهلوي است، كه در برابر 

هفت پيكر نظامي سروده شده است
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ب( ايهام )توريه(
چو شد آهو همه نشانه‌ي تير         چه غم است از سگان آهوگير

)همان، ب 3394(

منظور شاعر از سگان آهوگير، افرادي است كه بي‌جهت از كتاب 
و اثر او خرده مي‌گيرند. آهو در اين‌جا به معني ايراد و نقص 
است اما با توجه به كل عبارتِ سگان آهوگير، از معناي نزديك 

آهو )حيوان خاص( به معني دور آن مي‌رسيم. آهو در مصرع 
اول نيز به معناي ايراد و نقص و تير نيز استعاره از قلم استاد 

منتقد اوست.
دور كن باد خسروي ز سرم       پر كن از خاك بندگي بصرم  )همان، ص5(

معني نزديك آن غرور پادشاهي است اما از آن‌جا كه وي پادشاه 
نيست منظور او باد غرور و خودبيني است، چرا كه نام شاعر 

خسرو است. 
ج( كنايه

جبرئيل آوريدش از درگاه     راهواري كه وهم را زده راه      )همان، ب 118(
راه كسي يا چيزي را زدن به معني غارت كردن. در اين‌جا كنايه 

از سبقت گرفتن است.
غضبم تا عنان نبرده ز دست  رخت مهمان به ناقه بايد بست  )همان، ب 1050(

عنان ز دست بردن به معني اراده و اختيار كسي را از او گرفتن و رخت 
مهمان به ناقه بستن كنايه از بيرون فرستادن مهمان از خانه است.

د( ارسال‌المثل، تمثيل
هر كسي را به كار خويش هش است      كس نگويد كانار من ترش است

)همان، ب 3316(
نوبتي كز دهل نيايد تنگ           دردسر خيزدش ز نغمه‌ي چنگ

)همان، ب 3303(
گرچه آيد ز انگبين كاري    سر كه را هم بوَُد خريداري    )همان، ب 3294(

هـ( تلميح
نمونه‌هايي از تلميح در هشت بهشت:

پشه‌اي را به ميهمانيِ جود     طعمه بخشي ز كاسه‌ي نمرود )همان، ب 24(
اوج پر بلبلان ما زاغش        غلغل مرغ سِدره در باغش      )همان، ب 89(
هستي از وي عَلَم بر آورده     او تفاخر به نيستي كرده        )همان، ب 75(
هست گلنار هم‌چو نارِ كليم     گل نار است باغ ابراهيم      )همان، ب 2020(

و( پارادوكس يا متناقض‌نما
نمونه‌هايي از آن در هشت بهشت:

زين مروّق رحيق نوش گوار  عقل من مست گشت و هم هشيار )همان، ب 3281(
به بهانه شكر لب چيني    ساخت خود را تُرُش به شيريني )همان، ب 2959(

تا شديم از چنان متاعِ اميد       ما گدايان توانگر جاويد      )همان، ب 147(
آفتاب شبانه را فرمود          جا ببرجي كه سوي آخر بود )همان، ب 2974(

خصوصيات واژگاني
از ويژگي‌هاي سبكي اين اثر بهره‌مندي از واژگاني است كه در 
آثار شاعران و نويسندگان ديگر يا اصلًا وجود ندارد يا به ندرت 

ديده مي‌شود، از جمله دو واژه‌ي زير:
شان: كه به كرات در هشت بهشت به كار رفته است. در واقع 

شاعر ضمير متصل‌شان را به جاي ضمير منفصل ايشان به كار 
گرفته است مانند:

شور ايشان ز من ربايد خواب 
 شان به غيبت‌گري و من به عذاب   )همان، ب 3328(

شان چو رفتند سوي خانه‌ي خويش 
خرم از بخت شادمانه‌ي خويش   )همان، ب 2011(

شان برون آمدند با همه ساز  
هر يكي بر شهي شدند فراز)ب 711(

حلال به معني همسر:
اين همه فتنه‌ها كه هست و بال  

با رضاي حلال هست حلال)همان، ب 423(
ور حلال تو هست بي‌پرهيز 
 در حرم خانه‌ي خداي گريز

نتيجه‌گيري
امير  منظومه‌هاي  برترين  و  كامل‌ترين  از  يكي  بهشت  هشت 
خسرو دهلوي است، كه در برابر هفت پيكر نظامي سروده شده 
است. از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين اثر مي‌توان به خلق مضامين 
جديد، استفاده از آرايه‌هاي ادبي، بهره‌گيري از اصطلاحات علوم 
مختلف،توصيفات زيبا و دقيق و به كارگيري واژگان كهن در 
معاني خاص اشاره كرد. امير خسرو با سرودن اين منظومه ي 
بزرگ، راه را براي ديگر شاعران جهت پيروي از نظامي باز كرد 
و نشان داد كه مي‌توان در عين مايه‌گيري از طريقه‌ي بزرگان ادب 

مُبدع شيوه‌هاي نو بود.

1. دهلوي، امير خس�رو، ديوان كامل. به كوشش م. درويش، تهران، جاويدان، 
1361•2.ــــــــــــــ .، هش�ت بهش�ت. با تصحيح و مقدمه‌ي جعفر 
افتخ�ار، مس�كو، دانش، 1972•3. شميس�ا، س�يروس، فرهن�گ تلميحات، 
ته�ران، فردوس،1366 •4. صائب تبري�زي، كليات صائب. تهران، كتابخانه‌ي 
خي�ام، 1336 •5. صف�ا، ذبي�ح‌الله، )1374(. تاري�خ ادبي�ات اي�ران، تهران، 
ققن�وس، 1374 •6. فكرت، محم�د آصف، گزيده‌ي آثار اميرخس�رو بلخي، 
كاب�ل، ]بي‌ن�ا[، 1353•7. قويم‌الدول�ه، امي�ر خس�رو عارف جليل و ش�اعر 
نامي پارس�ي گ�وي هنر. ته�ران، چاپخانه‌ي محمد علي فردي�ن، 1342•8 . 
نظامي گنجوي، هفت پيكر، با تصحيح و حواش�ي حس�ن وحيد دس�تگردي، 
ته�ران، برگ‌ن�گار، 1381 •9. نعماني، ش�بلي، ش�عر العجم. ترجمه‌ي س�يد 
محم�د تق�ي فخرداع�ي گيلاني، ته�ران، چ�اپ رنگي�ن،1327•10. همايي، 
جلال‌الدي�ن، فن�ون بلاغ�ت و صناعات ادب�ي. تهران، نش�ر هم�ا، 1374 •

از ويژگي‌هاي سبكي اين اثر بهره‌مندي از
 واژگاني است كه در آثار شاعران و نويسندگان ديگر 

يا اصلًا وجود ندارد يا به ندرت ديده مي‌شود
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»فابل از ریشه‌ی لاتین fabula به معنی بازگفتن است و بر روایت کردن تأیکد دارد. در 
اصطلاح ادبی فابل داستان ساده و کوتاهی است که معمولاً شخصیت‌های آن حیوان 
است.  معنوی  یا  اخلاقی  تعلیم کی اصل و حقیقت  و  آموختن  آن  هستند و هدف 
البته فابل گاهی نیز برای داستان‌های مربوط به موجودات طبیعی یا وقایع خارق‌العاده 
و افسانه‌ها و اسطوره‌های جهانی و داستان‌های دروغین و ساختگی بهک‌ار می‌رود.« 

)تعلیقات مرزبان‌نامه: 637(
حکایاتی که در آثار فارسی از زبان حیوانات نقل شده‌اند کوتاه، ساده و دارای مضامین 
اخلاقی و اجتماعی هستند. این حکایات ازجمله انواع ادبی است که نزد همه‌ی مردم 
اعتبار و رواج بسیار داشته و دارد. در اصل این حکایت‌ها از ابزار بیان و گاه استدلال 
محسوب می‌شوند. از همین‌روست که از عارفان و فیلسوفان بزرگ گرفته تا معلمان 
اخلاق و مربیان اجتماع و دست‌اندرکاران حکومت و نظریه‌پردازان عرصه‌ی فرهنگ و 

سیاست برای القای مطالب و مسائل خود از این نوع داستان بهره گرفته‌اند.
به یقین کیی از پرکاربردترین و پرشنونده‌ترین انواع داستان‌ها، حکایت‌هایی هستند که 
از زبان حیوانات نقل شده‌اند و همه، کوچک و بزرگ از آن‌ها لذت می‌برند.»تاریخچه‌ی 
حکایت‌های حیوانات نشان می‌دهد که هر زمانی مناسب بوده و اقتضا میک‌رده است 
روشنفکران و اندیشمندان و اهل‌قلم از آن‌ها برای ابراز عقاید خود و انتقادهای نیشدار 

اجتماعی بهره گرفتند.« )شمیسا، 1381: 271(
عوامل گوناگونی باعث این اقبال و پذیرش عمومی به چنین حکایت‌هایی شده است. 
کیی از آن‌ها کوتاهی و سادگی این حکایت‌هاست و دیگر عام بودن پیام آن‌هاست. 
اغلب  است.  شنوندگان  برای  آن‌ها  رفتار  و  شخصیت‌ها  بودن  آشنا  دیگر  عوامل 
حکایت‌ها، روایات مشابهی در دیگر فرهنگ‌ها و زبان‌ها دارند، یعنی پیام‌ها و محتوای 
این حکایت‌ها جهانی است و برای تمامی افراد قابل فهم و درک است ولی گاهی از 
همین پیام‌های عام برای اغراض خاص بهره می‌برند. پس به راوی بستگی دارد که در 

چه شرایطی از چه حکایتی و برای چه پیام و مضمونی استفاده میک‌ند.
9در این حکایت‌ها به نحوه‌ی رفتار در برابر دیگران، به‌ویژه دشمنان و بیگانگان، بیش‌ترین 

در این پژوهش به نوع ادبی فابل )نماد( در
کتاب مرزبان‌نامه و اهمیت آن در ادب فارسی 

پرداخته شده و نتیجه‌ی پژوهش به‌صورت جدول 
ارائه گردیده است. 

 فابل، تمثیل، کلیله‌و‌دمنه، تعلیم، قابوس‌نامه، طنز.
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نقش‌ها و اوصاف نمادهاشخصیت‌ها

آهو
نجیب و محجوب

گرفتار

در داستان ن‌کیمرد و هدهد

در داستان عقاب و موش و آهو

در داستان زیرک و زرویکاردان و زیرکبز

در داستان گرگ خنیاگر دوستکاردان و زیرکبزغاله

در داستان روباه و بطنادان و بی‌احتیاطبط

در داستان شیر و پیلانجسور و دوراندیشپلنگ

)پلنگ( 
جنبه‌ی مثبت

در داستان شتر و شیر پرهیزگارامین

خر

 )درازگوش(

مکّار

ویکل و مشاور عاقل، زیرک و باهوش

در داستان شگال خرسوار

در داستان شیر پرهیزکار و شتر

حسود و فتنه‌گرخرس
در شیر پرهیزگار و شتر

در داستان دادمه

خروس
مکّار و زیرک

سخن‌چین و حسود

در داستان روباه و خروس

در داستان گربه و موش و خروس

در داستان راسو و زاغمحتاط و زیرکراسو

در داستان روباه و خروس و روباه و بطمکارروباه

زاغ

دوراندیش و زیرک

بی‌احتیاط

مشاور و بازرس

در داستان بچه‌ی زاغ و مادر

در داستان راسو و زاغ

در داستان شتر و شیر پرهیزگار

سگ

حامی

دانا و کاردان

گرگ  خرسوار،  شگال  داستان‌های  در 

خنیاگر و دوست، روباه و خروس

در داستان زیرک و زروی

شتر
مطیع و ساده‌لوح

ن‌کیسیرت

در داستان شتربان و شتر و شیر و شتر

در داستان شیر و شتر پرهیزکار

شغال
دوراندیش و زیرک

بی‌احتیاط و نادان

در داستان دادمه و داستان

در داستان دادمه و داستان

شیر
مقتدر و متکبرّ

دارای مناعت طبع

در داستان شیر و پیلان

در داستان شیر و شتر پرهیزکار

و بی‌رحمعقاب آهو  و عقاب،  کبکان  داستان‌های  در 

موش و عقاب

در شیر و شاه پیلانستمگر و متجاوزفیل )پیل(

در داستان کبکان و عقابصلح‌جو و آرامش‌طلبکبک

در داستان زروی و زیرکسفیر، نماد صلحکبوتر

در داستان موش خابه دزد با صاحب‌خانهشرور و قاتلکژدم )عقرب(

در داستان دزد و کیکرسواگرکیک )کک(

مضامین مربوط می‌شود. رذایل و فضایل اخلاقی نیز 
تا آن‌جا موضوع سخن‌اند که در رفتارهای اجتماعی 
انعکاس یابند. برای مثال، حرص و طمع اگر موجب 

گرفتاری و فریب خوردن شود. مذموم است.

زمانی که دروغ و تظاهر باعث رسوایی می‌شود ناپسند 
است، اما اگر دروغ به نجات از هلاک بینجامد مطلوب 
است و دروغ‌گو ملامت نمی‌شود.سنت و شیوه‌ی پند 
توجه  مورد  حکایت‌ها  آغازین  از  که  درباریان،  به 
مؤلفان و راویان آن‌ها بوده است، در تمام آثار داستانی 
کلیله‌و‌دمنه و تحریرهای  بعد و ترجمه‌های مختلف 
مرزبان‌نامه و دیگر آثار هم‌چنان حفظ شده است. از 
این‌رو بیش‌تر خطاب‌ها و پندها به مسائل مبتلا به دربار 

مربوط می‌شود و مخاطب آن‌ها درباریان هستند.
نقل  به  که  برجسته‌ای  آثار  سرگذشت  و  تاریخچه 
مانند  پرداخته‌اند،  حیوانات  حکایت‌های  روایت  و 
از  حاکی  جواهرالاسمار  و  مرزبان‌نامه  کلیله‌و‌دمنه، 
دیگران طالب چنین  از  بیش  درباریان  که  است  این 
داستان‌هایی بوده‌اند.سرگذشت داستان‌های هندی نیز 
که منشأ اغلب آثار داستانی فارسی به‌شمار می‌روند، 
نشان می‌دهد که همواره مشوق اصلی تدوین وتألیف 

چنین حکایت‌هایی شاهان و بزرگان دربار بوده‌اند.
»داستان‌ها و حکایت‌های حیوانات در دوره‌های طولانی 
اینک‌ه  تا  شد.  نقل  سینه  به  سینه  مختلف  اشکال  به 
اجتماعات بزرگ‌تری شکل گرفت و شهرها به‌وجود 
آمدند و روابط اجتماعی انسان‌ها روز‌به‌روز متشکل‌تر 
از حیوانات بیش‌تر فاصله  انسان‌ها  و منسجم‌تر شد. 
گرفتندـ‌ نه اینک‌ه بی‌نیاز شدندـ‌ اما افسانه‌ها و حکایت‌ها 
میان  این  در  داشت.  رونق  جوامع  میان  در  هم‌چنان 
اشخاص همان حکایت‌ها را برای توضیح مسائل مبتلا 
به جوامع انسانی بهک‌ار بردند و اشخاص هوشمندی 
روایت‌ها و نقل‌های مختلفی از آن داستان‌های نخستین 
را شکل دادند و به تناسب احتیاجات و اقتضائات روزمره 
و اوضاع جامعه و روابط اجتماعی در زبان گفتار از آن‌ها 
بهره گرفتند و به تدریج افرادی دریافتند که از طریق 
این حکایت‌ها می‌توانند سخنان ناگفته‌ای را بگویند و 
معانی و تجربه‌های پيشینيان را به دیگران منتقل کنند و  10

تاریخچه‌ی حکایت‌های حیوانات نشان 
می‌دهد که هر زمانی مناسب بوده و اقتضا 
میک‌رده است روشنفکران و اندیشمندان 
و اهل‌قلم از آن‌ها برای ابراز عقاید خود و 

انتقادهای نیشدار اجتماعی بهره گرفتند
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چنین کردند.برخی از حکایت‌ها مسبوق به گذشته‌ی اساطیری بودند و برخی 
با مشهودات و تجربه‌های جدید وضع و ابداع شدند. به این ترتیب اولین 
اشکال حکایت‌های حیوانات به شکل ادبی پدید آمد و روز‌به‌روز بر غنا و 
حجم آن افزوده شد.« )تقوی، 1376: 92(داستان‌ها و حیوانات کیی از وسایل 
و ابزارهای انتقاد از مسائل سیاسی و اجتماعی بوده‌اند. اکنون به فهرست 

شخصیت‌ها و نمادهای به کار رفته در مرزبان‌نامه اشاره می‌گردد:
نتیجه‌گیری

پرداختن به مسائل اجتماعی در آثار ادبی طرح گذشته، موضوعی است که 
تاکنون کم‌تر به آن توجه شده، درحالیک‌ه برای شناخت فرهنگ و جامعه 
مناسبی  نمونه‌ی  مرزبان‌نامه  کتاب  دارد.محتوای  آثار ضرورت  این  طرح 
برای این تحقیق است. در بررسی مرزبان‌نامه، برای نشان دادن نمودها و 

جلوه‌های اجتماعی، نکات زیر قابل تأمل است:
1. کتاب مرزبان‌نامه فراتر از داستان و حکایت است. زیرا بیانگر اوضاع 
و آداب و رسوم جامعه‌ی خویش است و بر آگاهی و درک نویسنده از 

مشکلات آن جامعه دلالت میک‌ند.
مرزبان‌نامه کیی از آثار تمثیلی در زبان فارسی است. این کتاب با تمثیل، 
کنایه، فابل و داستان‌های تودرتو به طرح مسائل انتقادی متضمن نکته‌های 
اجتماعی، سیاسی و طنزهای نیشدار نسبت‌به حکومت‌ها پرداخته است. با 
آوردن حکایت‌ها از زبان حیوانات و بیان تعالیم اخلاقی، در قالب داستان، 

به تذکر و یادآوری بعضی نکات سیاسی اشاره دارد. 
چون لحن کتاب مستقیماً خطاب به حاکمان نیست، 
توانسته است ابزار مناسبی برای طرح عقاید اخلاقی، 

سیاسی و اجتماعی نویسنده باشد.
2. اشخاص گوناگون از طبقات و اقشار مختلف از قبیل 
پادشاه، وزیر، ویکل، مشاور، بازرگان، غلام، کشاورز، 
پیران  طباّخ، قصّاب، درودگر، زنان، مردان، کودکان، 
و... در مرزبان‌نامه به خوبی جلوه‌گری میک‌نند. این 

نکته حاکی از شناخت اجتماعی نویسنده است.
تعلیمی  آثار  به  کلیله‌و‌دمنه،  بر  مرزبان‌نامه، علاوه   .3
خاصّی  توجّه  سیاست‌نامه  و  قابوس‌نامه  دیگر چون 
است.  برده  بهره  آن‌ها  بیان  سبک  از  و  است  داشته 
هر  قابوس‌نامه  و  مرزبان‌نامه  مقایسه‌ی  محتوای  در 
در  است.  اجتماعی  زندگی  در  نصایح  و  تعلیم  دو 
قابوس‌نامه پدری به پسرش و در مرزبان‌نامه برادری 
به برادرش یا پدری به پسران یا دیگر اقشار اجتماعی 
پیوندهای خانوادگی و  بر  آموزش می‌دهد و شدیداً 

احترام متقابل تأیکد میک‌ند.

1. تقوی، محمد، بررسی حکایت‌های حیوانات )فابل‌ها( تا قرن دهم 
در ادب فارسی، تهران، انتشارات روزنه، چاپ اول،1376•2. خطیب 
رهبر، خلیل، شرح مرزبان‌نامه، تهران، انتشارات‌صفی‌علیشاه، 1370 
• 3. سعدالدین ورامینی، مرزبان‌نامه، به تصحیح محمد روشن•4. 
شمیسا، سیروس، انواع ادبی، تهران، فردوس، 1381•5. عزتی‌پرور، 
11احمد، مقاله‌ی سیاس�ت در مرزبان‌نامه،یک هان اندیش�ه، ش 83•

نقش‌ها و اوصاف نمادها‌‌شخصیت‌ها

در داستان گربه و موش و خروسخون‌خوارگربه

گرگ

نادان و فریب‌خورده

نترس و بی‌باک

در داستان‌های گرگ خنیاگر و دوست، 

گرگ و شغال

در داستان شیر و پیلان

مار

ستمکار )ضد قهرمان(

مکّار

در داستان موش و مار غاصب

و در داستان برزیگر و مار

در داستان مارگیر و مار

مار
 )جنبه‌ی مثبت(

در داستان مرد معبرّ و مار)مشاوره و یاور(

ماهی
ساده‌لوحی

زیرکی

در داستان مرغ ماهی‌خوار با ماهی

در داستان زغن ماهی‌خوار با ماهی

در داستان مرغ ماهی‌خوار با ماهیمکّارمرغ ماهی‌خوار

موش

مکّار

دون‌صفت

نادان و بی‌احتیاط

در داستان موش و مار غاصب،

موش‌خابه دزد با صاحب‌خانه

در داستان عقاب و آهو

در داستان گربه و موش

در داستان ن‌کیمرد و هدهدغرور و تکبرّهدهد

داستان‌ها و حیوانات کیی از وسایل
 و ابزارهای انتقاد از مسائل سیاسی و 

اجتماعی بوده‌اند
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ی مهر
سیّد محمود آزاد

س ارشد زبان و ادب فارسی
کارشنا

ی ارژن شیراز
دبیر ادبیات تیزهوشان منطقه‌

ولکین تو دانی که پیران گرد      به گیتی همه راه نکیی سپرد
)شاهنامه، ژول مل، ج4: 1010(

در میان پهلوانان تورانی شاهنامه، تنها کسی که به او صفات عالی انسانی داده‌اند پیران 
از  او  کند.  برابری  ایران  برجسته‌ی  پهلوانان  با  می‌تواند  این حیث  از  و  است  ویسه 
چهره‌های دوست‌داشتنی شاهنامه است، اگرچه در مقابل ایرانیان و در جبهه‌ی مخالف 
آنان قرار دارد.پیران ویسه وزیر، سپهسالار، مشاور، فرمانروای ختن و بعد از افراسیاب 
بزرگ‌ترین شخصیت توران زمین است. نام پیران در کتاب‌های مختلف تاریخی به 

صورت‌های متفاوتی آمده است.
داستان او از غم‌انگیزترین بخش‌های شاهنامه است. از سویی، او دل در گرو مهر ایران 
دارد و با ایرانیان به احترام رفتار میک‌ند و از سویی، دلش از عشق میهن خویش سرشار 

است. زندگی او در میان این دو کشمکش می‌گذرد )یاحقی، 1369: 143(.
مصیبت و عظمت زندگی پیران در آن است که وی در بین دو احساس متضاد در 
کشمکش است. از ‌کیسو دوست خانواده‌ی سیاوش است و از سوی دیگر، به حکم 
وظیفه ناگزیر است که با ایران بجنگد و مانند بسیاری از قهرمانان تراژدی، کوشش وی 
برای احتراز از سرنوشت، منتهی به برخورد با این سرنوشت می‌شود. وی با آوردن 
سیاوش به توران می‌خواست به یکنه‌ی دیرینه‌ و جنگ مداوم ایران و توران خاتمه دهد. 
اما برخلاف منظور او این اقدام به قتل سیاوش و برانگیخته شدن جنگ هولنا‌کتری 

بین دو کشور منجر می‌شود.
ورود اصلی پیران به صحنه‌ی شاهنامه، هنگامی است که سیاوش به توران زمین پناه 
می‌برد. این اوست که افراسیاب را بر می‌انگیزد تا شاهزاده‌ای نومید را به کشور خود 
فرا خواند و او را در پناه خود گیرد. پیران امیدوار است که با آمدن سیاوش به توران 
دشمنی دیرینه‌ای که از زمان قتل ایرج بین ایران و توران برانگیخته شده بود. فرو نشیند. 
برداشت سپهسالار توران این است که چون کاووس در گذرد، سیاوش به جای او بر 
تخت خواهد نشست و او با نرم خوئی و خردی که دارد و با محبت‌هایی که از تورانیان 

در این مقاله پیران ویسه، که در کتاب زبان و
 ادبیات فارسی دوره‌ی پیش‌دانشگاهی در درس »گذر 
سیاوش از آتش« وزیر خردمند افراسیاب معرفی شده، 
مورد کندوکاو بیش‌تری قرار گرفته‌ است.

خردمندی، دوگانگی، تنگنا، توران، ایران.
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دیده است مخاصمه‌ی بین دو کشور را به دوستی تبدیل خواهد 
کرد )اسلامی، 1369: 253(. سخن فردوسی هم در باب زندگی و 
هم گرد پیران از بلندترین سخنان شاهنامه است.آمیزش مهر و 
بروز  زمینه‌ی  پیران  نهاد  در  وطن‌پرستی  و  سیاست  با  آزادگی 
بسیاری از دوستی‌ها و دشمنی‌ها، پیوندها و جدایی‌هاست و در 
فراز و فرود این دوگانگی‌هاست که زندگی پرماجرای سپهسالار 

رقم می‌خورد.
بررس��ی و تحلیل ش��خصیت پیران و به‌ط��ور کلی خصوصیات 
رفت��اری وی در هاله‌ای از دوگانگی اس��ت. با مظاهر اخلاقی و 
سیمای اخلاقی پیران، نخستین‌بار در داستان سیاوش به هنگامی 
روبه‌رو می‌ش��ویم که س��یاوش ب��رای رهایی از ش��ر بهتان‌ها و 

نابهک‌اری‌های سودابه و ضعف نفس کاووس، عاصی و از جان 
گذشته داوطلب جنگ با تورانیان می‌شود.

پرخطری  و  پریشان  خواب  افراسیاب  او  نگون‌بختی  از  ولی 
صلح  برای  را  ایران  پیش‌نهادهای  همه‌ی  نتیجه  در  و  می‌بیند 
)البرز، 1369: 253(  می‌پذیرد  پایان  و جنگ  می‌پذیرد  سیاوش  با 
صفات نکیی که فردوسی درباره‌ی وی برشمرده است عبارت‌اند 
از: خردمندی، عاقبت‌اندیشی، چاره‌گری، شجاعت، تعصب ملی، 
وفاداری، صلح‌طلبی، نیروی زبان‌آوری، ن‌کیبینی، نجات‌بخشی، 
و  بارزترین  مذکور،  صفات  میان  در  مهمان‌نوازی.  و  مهربانی 
برجسته‌ترین ویژگی اخلاقی پیران را می‌توان خردورزی دانست. 
در شاهنامه بارها این ویژگی پیران در خلال داستان‌ها و جنگ‌ها 
بینا و گره‌گشای  دیده می‌شود و فردی بسیار باهوش، پرخرد، 
تنگناها معرفی می‌گردد. چنانک‌ه سیاوش وی را این‌گونه مورد 

خطاب قرار می‌دهد:
تو ای گُرد پیران بسیار هوش      بدین گفت‌ها پهن بگشای گوش

)شاهنامه، ژول مل، ج2: 496(
نخستین‌بار که در شاهنامه با شخصیت پیران برخورد میک‌نیم، در 
جنگ هفت گردان است. در همین جنگ افراسیاب برای اولین‌بار 

وی را پرخرد می‌خواند و برای نبرد با ایرانیان ترغیب میک‌ند:
به پیران ویسه چنین گفت شاه     که ای پر خرد مهتر ن‌کیخواه

ز شیران توران خُنیده تویی           جهان‌جوی و هم‌رزم دیده تویی
با چهره و ابعاد اخلاقی پیران و به‌ویژه خردمندی وی در داستان 
سیاوش آشنا می‌شویم. در این داستان، وقتی که سیاوش از فرمان 
کاووس برای نبرد و فرستادن گروگان‌ها به نزد او، پیروی نمیک‌ند 
و عهدی را که با تورانیان بسته نمی‌شکند، به‌ناچار توسط زنگه از 

افراسیاب استمداد و چاره‌جویی میک‌ند.
در کیی دیگر از داستان‌های شاهنامه که خردمندی پیران جلوه 

میک‌ند، داستان بیژن و منیژه است. پیران، پس از گرفتاری بیژن 
در توران و دستور افراسیاب به گرسیوز مبنی بر به دار زدن او، 
به شفاعت‌خواهی نزد افراسیاب می‌رود و او را از فتنه‌های بزرگ 
و دامن‌گیری که این عمل به دنبال دارد آگاه میک‌ند و سرانجام 

بیژن را از مرگ حتمی نجات می‌دهد.
در جنگی که افراسیاب از کاموس کشانی و خاقان چین کمک 
می‌طلبد هر دو خواستار نبرد با رستم هستند ولی پیران با توجه 
به فراستی که در وجودش موج می‌زند آنان را از کار با تهمتن باز 
می‌دارند زیرا از نیروی شگفت‌انگیز وی مطلع است و می‌گوید 

که اگر رستم نباشد مرا از دیگران باک نیست.
قرار  کیدیگر  برابر  سپاه  دو  که  هنگامی  رخ(  )دوازده  نبرد  در 
روز  پنجمین  برادر،  ای  می‌گوید:  پیران  به  هومان  می‌گیرند، 
تو  اما  نبردند،  آماده‌ي  و   جامه‌ی جنگ  در  سپاهیان  که  است 
هم‌چنان دل‌آسوده روزگار می‌گذرانی و پیوسته به سپاهیان ایران 
می‌نگری. گروهی از سپاهیان را به فرمان من بدار تا ببینی چگونه 
صف دشمن را درهم می‌شکنم. پیران در جواب وی می‌گوید: 
ناسنجیده مگوی، گودرز شایسته‌ترین و رزم  برادر، سخن  ای 
آزموده‌ترین پهلوانان یکخسرو است. به رای و فرزانگی همانند 
ندارد. لشکریانش را میان دو کوه چنان صف‌آرایی کرده است که 
اگر از جای نجنبد و حمله نکند، از هیچ سو بر آنان راه نیست. 

باید منتظر بود که به جنگ پیش‌دستی میک‌ند.
این جنگ آخرین نبرد پیران است که در آن گودرز سپهسالار 
ایران و او با هم روبه‌رو می‌شوند و توسط نیزه‌ای که از گودرز به 

سوی او پرتاب می‌شود با زندگی وداع میک‌ند.
در این‌جا همت و مردانگی پیران، که حاضر نشد ننگ زندگی 
راحت در اسارت و دست دادن به بند گودرز را بر خود همراه 
کند، ستودنی است. اما مردانگی او بدون جهت‌گیری و به عبارت 
دیگر به خاطر نفس و مردانگی است، چه محتوای کار و کوشش 
و سرانجام مرگ او شایسته‌ی مردان جامع و آرمانی نیست.شاید 
به همین اعتبار بتوان او را بزرگ‌ترین زیانکار در جبهه‌ی توران 
دانست و به قول یکخسرو )چنان مهربان بود دژخیم شد( همه‌چیز 

را بر سر وفاداری به شاه ترکان نهاد )حمیدیان، 1369: 307(.

1. اسالمی ندوش�ن، زندگی و مرگ پهلوان�ان در ش�اهنامه، ج6، آثار، تهران 
1369•2. البرز، پیروز، شکوه شاهنامه در آیینه‌ی تربیتی و اخلاق پهلوانان، ج1، 
انتشارات دانشگاه الزهرا، 1369•3. حمیدیان، سعید، درآمدی بر اندیشه و هنر 
فردوس�ی، ج1، انتشارات مرکز، تهران 1369•4. رستگار فسائی، بیست‌ویک 
گفتار درباره‌ی ش�اهنامه‌ی فردوس�ی، چ1، انتشارات نوید، ش�یراز 1369•5. 
ش�هیدی مازندران�ی، فرهنگ ش�اهنامه، ج1، بل�خ. ته�ران 1377•6. صفا، 
ذبیح‌اله، حماسه س�رایی در ایران، ج6، ابن‌سینا. تهران 1347•7. فردوسی، 
ابوالقاس�م، شاهنامه فردوسی، چاپ ژول مل•8.ی احقی، محمدجفر، فرهنگ 
اس�اطیر و اشارات داس�تانی در ادبیات فارسی، ج1، س�روش، تهران 1369• 

 مصیبت و عظمت زندگی پیران در آن
 است که وی در بین دو احساس متضاد 

در کشمکش است
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سعید باجووند
س ارشد زبان و ادب فارسی و دبير

کارشنا
شگاهی

ش‌دان
دبیرستان‌ها و مراکز پی

ترتیب  این  به  است.  شده  اضافه  »پیر«  به  کسره  با  »زندیق«  صفت  درس  این  در 
»آمد«  جمله  این  در  است.  و...«  کافر  ملحد،  بی‌دین،  »پیرِ  معنای  به  زندیق«  »پیرِ 

فعل خاص قلمداد گشته است و معنای عبارت می‌شود: »این پیرِ بی‌دین آمد.«	
با توجه به شواهد و قراین، این جمله را به گونه‌ای دیگر نیز می‌‌توان خواند. یعنی بدون 
کسره‌ی پیر. »این پیر، زندیق آمد.« به معنای »این پیر بی‌دین است.« در این خوانش »آمد« 
فعل اسنادی در نظر گرفته می‌شود. با توجه  به سیاق عبارت و اینک‌ه شیخ و مرید در نزدکیی 
گوینده‌ی جمله قرار دارند، به کار بردن صفت پیشین »این« در جمله‌ی »این پیرِ‌زندیق 
آمد« چندان مناسب نمی‌نماید. آن‌چه خوانش دوم را پذیرا‌تر می‌نماید دلایل زیر است:
1. همان‌گونه که آورده شد برای کسی که نزدکی آمده است از صفت پیشین »این« 
استفاده نمی‌شود. لذا چنان‌چه بخواهیم این جمله را با کسره‌ی پیر بخوانیم صحیح‌تر آن 
است که صفت پیشین را حذف کنیم و به قرینه‌ی حال و مقام جمله را این‌گونه بخوانیم: 

»پیرِ زندیق آمد« البته این خوانش عملًا با متن کتاب کشف‌المحجوب مغایرت دارد.
2. همان‌گونه که مشاهده می‌شود در جمله‌ی »این پیرِ زندیق آمد« تأیکد بیش‌تر بر »پیر« 
است، چنان‌چه هسته‌ی گروه اسمی قرار گرفته است. اگر خوانش دوم را بپذیریم تأیکد 
بیش‌تر بر واژه‌ی »زندیق« قرار می‌گیرد. این مسئله با موضوع حکایت و به ویژه پایان آنک‌ه 
شیخ از القاب خود یاد میک‌ند مناسبت بیش‌تری دارد. به همین دلیل است که شیخ به مرید 
خود توصیه میک‌ند، با توجه به اینک‌ه هرکسی به من لقبی داده‌اند و مرا با القایی چون شیخ 

امام، شیخ زکی، شیخ زاهد و شیخ‌الحرمین مورد خطاب قرار داده‌اند. 
آن بیچاره نیز طبق عقیده‌ی خود سخنی گفت و مرا لقبی نهاد، پس‌نیاز نبود که این همه غوغا 
به‌پا کنی. در خوانش دوم »زندیق« مسند قرار گرفته و تأیکد بیش‌تری بر آن احساس می‌شود.

3. در دیگر آثار نظم و نثر فارسی کاربرد فعل »آمد« در معنای فعل اسنادی »است« پیشینه 
دارد که به برخی از شواهد اشاره می‌شود:»و قوّه‌ی پیغمبران علیهم‌السلام معجزات آمد، 

یعنی چیزهایی که خلق از آوردن مانند آن عاجز‌ آیند.« )تاریخ بیهقی: 117(
»تدبیرهاش خطا آمد.«

)نوروزنامه، به نقل از لغت‌نامه‌ی دهخدا(
»و معلوم شد که جگر بط چون پر طاووس وبال او 

آمد.«  )مرزبان‌نامه، به نقل از لغت‌نامه(
وقت‌آن آمد که حیدروار من 
ملک گیرم یا بپردازم بدن    
)مثنوی، دفتر چهارم: 4351(

از آن‌چه آورده شد می‌توان نتیجه گرفت 
در حکایت »من این همه نیستم« خواندن 
جمله‌ی »این پیر، زندیق آمد« بدون کسره‌ی 
پیر صحیح‌تر است.  در این صورت فعل 
»آمد« فعل اسنادی است به معنای »این پیر، 

بی‌دین است.«

1. ابوالفض�ل بیهقی، تاریخ بیهق�ی، تصحیح دکتر علی‌اکبر فیاض، ج3، انتش�ارات علم�ی و دنیایک تاب، 
1371•2. دهخدا، علی‌اکبر،لغت‌‌نامه، مؤسسه‌ی لغت‌‌نامه‌ی دهخدا، 1365•3. زبان و ادبیات فارسی )عمومی 
1و2( دوره‌ی پیش‌دانشگاهی،ک د 283/1، دفتر برنامه‌ریزی و تألیفک تاب‌های درسی، ج10، 1383•4. مولانا 
جلال‌الدین محمد بلخی، مثنوی معنوی، تصحیح رینولد نیلکسون، ج2، ققنوس، 1377•5. هجویری غزنوی، 
ابوالحسن علی،ک شف‌المحجوب، تصحیح و ژکوفسکی، با مقدمه‌ی دکتر قاسم انصاری، ج6، طهوری، 1378•

در این مقاله، جمله‌ی »این پیرِ زندیق آمده« از 
درس »من این همه نیستم« برگرفته از کتاب 
کشف‌المحجوب هجویری در کتاب زبان و ادبیات 
فارسی )عمومی1و2( پیش‌دانشگاهی )ص41(، 
مورد بررسی مجدّد قرار گرفته است.

پیرزندیق، آمد )فعل خاص(، آمد )فعل اسنادی(.
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مقدمه
کیی از وقایع جذاب و خواندنی در گلستان ماجرای »جدال سعدی با مدعی« است که 

در شمار حکایت‌های طولانی این کتاب محسوب می‌شود.
بحث و مجادله، آن هم خارج از داستان و حکایت، به هر شکل ناخوشایند است. و 
چه‌بسا برای خوانندگان و مستمعین ملال‌انگیز می‌نماید، به‌خصوص اگر به مشاجره‌ی 
لفظی و درگیری فیزکیی بینجامد. اما »جدال سعدی با مدعی« هر چند به دور از این 
خصوصیات نیست، بسیار زیبا، خواندنی و ماندگار است. راز جاودانگی و ماندگاری 
این ماجرای شیرین چون دیگر حکایات گلستان می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد. 
آن‌چه نباید از نظر دور داشت، این است که ما با واقعه‌ای کامل و همه‌جانبه روبه‌رو 
هستیم که قطعاً‌ ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، دینی، تربیتی، ادبی و هنری و 
حتی داستانی مندرج در آن رنگ جاودانگی به آن بخشیده است. در این مقاله سعی بر 

آن است که به جنبه‌های اجتماعی ـ تعلیمی و ادبی ـ هنری این اثر ارزنده بپردازیم:
جنبه‌ی اجتماعی ـ تعلیمی

جدال سعدی با مدعی شکاف عمیق بین دو طبقه‌ی ثروتمند و فقیر را نشان می‌دهد. هر 
کی از اشخاص داستان نماینده‌ی طرز تفکری خاص است و در کی بحث زیبای ادبی، 
که با قلم هنرمند سعدی آفریده می‌شود، هر کدام به طرفداری از کی طبقه با بحث و 

استدلال، معایب و نقاط ضعف طرف مقابل را می‌گوید. 
این ماجرا، در بیانی متعارف با کی مجادله‌ی لفظیِ معمولی همراه تعصب و پافشاری بر 
سخن خود تا حد دشنام و ناسزاگویی، که سرانجام به درگیری می‌انجامد و با حضور 
در محکمه‌ی قاضی و رضایت به حکومت عدل و مدارا کردن و به تدارک سر بر قدم 

کیدیگر نهادن و آشتی کردن و بر سر و روی کیدیگر بوسه‌دادن، خاتمه میی‌ابد.

کیی از زیباترین بخش‌های گلستان ماجرای 
»جدال سعدی با مدعی« است که در شمار 

حکایت‌گونه‌های بلند این کتاب است. این ماجرا 
اگرچه عنوان حکایت ندارد اما برخوردار از 

ویژگی‌های داستان و حکایت است. سعدی در این 
ماجرا سعی نموده است، ضمن توجه به محتوا و 

پیام، به آرایش ظاهری کلام نیز بپردازد. طیف‌های 
اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و تربیتی و از سوی 
دیگر طیف ادبی و هنری و داستان به‌طور قطع 

تأثیر به‌سزایی در جاودانگی این اثر دارد.

سعدی، گلستان، مناظره، درویش، توانگر.
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سعدی منتقد اجتماعی
سعدی میک‌وشد به زبان کنایی از بزرگانی که خصایصی این‌گونه 
دارند )متکبر، مغرور، معجب...( و کم هم نیستند انتقاد کند و 
با حاضر‌‌جوابی و  بیاورد. اگرچه  آنان را پیش چشم‌شان  عیب 
تحرک  پر  و  ادبی  نثری  قالب  در  نیش‌دار خود  و  تند  سخنان 
ظاهر  حَسَب  به  و  می‌دهد  مدعی  به  دندان‌شکن  پاسخ‌های 
حمایت و جانب‌داری خود را از قدرتمندان حفظ میک‌ند اما پیام 
اخلاقی و نقش تربیتی او را در این زمینه نمی‌توان نادیده گرفت. 
حقیقت ماورای این جانب‌داریِ ظاهری »تعلیم« است و این کیی 

از مهم‌ترین شیوه‌های ادبیات تعلیمی است.
سعدی مصلح اجتماعی

علاوه بر این، سعدی میک‌وشد تا با طرح نابرابری اجتماعی این 
تفکر را در ذهن خواننده ایجاد کند که واقعاً‌ چرا کسانی که از 
وضعیت مادی خوبی برخوردارند، با آرامش و جمعیت خاطر 
بهتر به عبادت حق می‌پردازند؛ در مقابل کسانی که دچار وضعیت 
معیشتی نابه‌سامانی هستند با آشفتگی خاطر نمی‌‌توانند آن‌چنان 
هیچ‌گونه  بدون  کنند. سپس،  عبادت  را  است خدا  شایسته  که 
صراحت و وضوحی در کلام، نقش اصلاحی و تربیتی خود را 
به خوبی ایفا میک‌ند. وی سعی میک‌ند با هشدار به پادشاه وقت 
به این نکته اشاره کند که فقر و گرسنگی،پرهیزگاری و دین را 
از میان می‌برد: »چه بسا دست دغایی که به علت درویشی بر کتف بسته 
و بینوایی که به زندان در نشسته یا پرده‌ی معصومی دریده یا کفی از معصم 
بریده و... چه مایه مستوران که به علت درویشی در عین فساد افتاده‌اند و 
عرض گرامی به باد زشت نامی بر داده‌اند و... اغلب تهیدستان دامن عصمت 

به معصیت آلایند و گرسنگان نان ربایند.« )جدال سعدی با مدعی(
وی به این نکته‌ی اجتماعی و اخلاقی اذعان دارد که مشکلات 

ناشی از فقر در جامعه باعث بی‌دینی، ارتکاب جرم و تکدی‌گری 
و فساد و عصیان و... می‌شود و تبعاتی شوم در پی دارد و اربابان 
قدرت باید که این نابرابری را در جامعه تعدیل کنند تا حد‌ اقل، 

شمار چنین معضلاتی کاهش یابد.
جنبه‌ی ادبی ـ هنری

ویژگی دیگر این حکایت که در ماندگار شدن آن تأثیر بسیاری 
دارد، جنبه‌ی ادبی و هنری آن است، که شاید پرجاذبه‌ترین اصل 
برای دوستداران گلستان سعدی باشد. زبان ادیبانه‌ی سعدی که 
اوج فصاحت و بلاغت است با طنین آهنگین نثر او و تصویرهای 
زیبا و بدیع هنری‌اش در آمیخته و دنیای عوام پسندانه موضوع 

این جدال را با حیطه‌ی ادب و هنر پیوند می‌دهد.
آن‌چه بیش از همه هنر سعدی را در بیان متعالی می‌سازد مناظره 
و حاضرجوابی وی، توازن موسیقیایی و صور خیال‌انگیز گسترده 

و بهک‌ارگیری ایجاز و اطناب به فراخور سخن است.
قالب  در  که  است  بیانی سعدی  این جلوه‌های  از  کیی  مناظره 
گفت‌وگویی دوجانبه مطرح می‌شود. البته زیبایی مناظره در شعر 
بیشتر نمود دارد و اصولاً مناظره در شعر قابل طرح است اما در 
نثر آهنگین و موزون سعدی که در حکم شعر منثور است، جایگاه 

و جلوه‌ای خاص دارد.
بیان استدلال‌های منطقی در سؤال و جواب و نیز حضور ذهن در 
پاسخ دادن و حاضرجوابی به مقتضای کلام و انتخاب لحن آرام و 
گاه تند از جلوه‌های ویژه مناظره است، که در بیان هنری سعدی 

در همه جای این ماجرا لحاظ شده است.
وی با توصیف کامل و روش��ن و ب��ا صداقت و کیرنگی در کلام 
ب��دون ملاحظه و پرده‌پوش��ی س��خن می‌گوید؛ همه‌ج��ا در بیان 
اس��تدلالات خویش خواننده را با خود همراه و هم‌س��خن میک‌ند 
و گونه‌ای که خواننده تصور میک‌ند ادله و اس��تدلال توانگر زاده یا 
درویش آخرین تیر ترکش است و کارگر افتاده است. اما در مقابل 
براهی��ن خصم، بار دیگر توجه خوانن��ده را به خود جلب میک‌ند 
به‌طوری که در برابر گفته‌ی س��عدی تسلیم می‌ش��ود و در مقابل 
دروی��ش هم خاموش می‌ماند و به نوعی ادله‌ی هر دو را می‌پذیرد 

و در پایان راغب می‌شود که بداند این نزاع و جدل چه سرانجامی 
خواهد یافت و وقتی نویسنده‌ی توانا از زبان قاضی که دارای 
حکمت و تعقل و سعه‌ی صدر است، به داوری درباره‌ی این دو 
گروه می‌پردازد، خواننده از اوج تزلزل و سردرگمی به فرود امن 
و آسودگی می‌رسد و در مقابل سخن قاضی تسلیم می‌شود و به 

زبان درون می‌گوید: نمی‌تواند جز این باشد.
توازن و هماهنگی موسیقی در متن از طریق کاربرد انواع سجع 

کیی از وقایع جذاب و خواندنی در گلستان 
ماجرای »جدال سعدی با مدعی« است که در شمار 

حکایت‌های طولانی این کتاب محسوب می‌شود

جدال سعدی با مدعی شکاف عمیق بین دو طبقه‌ی 
ثروتمند و فقیر را نشان می‌دهد
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متوازن و از سجع  فراوان  استفاده‌ی  به‌خصوص  ایجاد می‌شود؛ 
 مطرّف که نوعی تجانس آوایی را در پایان هر جمله می‌آفریند؛ 
مثل نشسته و پیوسته، باز و آغاز، بسته و شکسته، گران و دگران، 
جود و سجود، لطیف و نظیف، قوّت و مروّت، سیر و خیر، حاضر 
و خاطر، رضا و قضا، محروم و معلوم و...  و نیز انواع »جناس 
که از عوامل ایجاد موسیقی و خوش‌آهنگی کلام هستند« )خلیلی 
جهانتیغ، 1380: 71(، مانند درم و کرم، پیران و جیران، عَشاو عشِا، 
کفاف و عفاف، معصم و معصوم، خمر و خمار، مجارا و مدارا 
و...، به همراه موازنه و ترصیع در طول جمله‌ها قرینه‌های آوایی را 
پدید می‌آورند که در خوش‌‌نوایی سخن بی‌تردید نقش به‌سزایی 
دارد و »تموّج و تحرکی وقفه‌ناپذیر در نثر می‌آفریند.« )زرینک‌وب، 
1379: 123(، مانند خرقه ابرار پوشند و لقمه ادرار فروشند، اسباب 

معیشت ساخته و به اوراد عبادت پرداخته و....
سعدی در تکمیل موسیقی کلامش نیز از اشعار فارسی و عربی
 استفاده میک‌ند. وی با استفاده از حدود سی‌وچهار بیت فارسی

و عربی در طول حکایت، گوش‌نوازی فوق‌العاده‌ای را در متن 
ایجاد میک‌ند، که علاوه بر زیبایی‌آفرینی، پیوند عاطفی عمیقی 
با خواننده برقرار میک‌ند.گرایش سعدی به کاربرد فراوان صنایع 
ادبی و بهک‌ارگیری واژگان مهجور و دخیل و استفاده از آیات و 
اشعار فارسی و عربی در این حکایت، به نسبت دیگر حکایات 
گلستان، کلامش را به نثر فنی نزدکی میک‌ند. اما صرف‌نظر از 
ادبی  آرایه‌های  عربی،  کلمات  و  کهن  تعبیرات  و  الفاظ  پاره‌ای 
چنان دقیق در جایگاه خود قرار گرفته‌اند که در نظر اول به دلیل 
روانی و موزونی متن به چشم نمی‌خورند، در حالیک‌ه می‌توان 
گفت به‌طور متوسط در هر سطری چندین آرایه‌ی ادبی وجود 
لفظی،  آرایه‌های  و  کنایه  مجاز،  استعاره،  تشبیه،  انواع  از  دارد. 
که بیش‌تر با موسیقی متن سروکار دارد و شرح آن گذشت، تا 
آرایه‌های معنوی مثل تلمیح، تشخیص، تمثیل، تضادهای اسمی و 
فعلی، ارسال‌المثل، اقتباس و مراعات نظیر و... که هر کدام چندین 
بار در سراسر متن تکرار شده‌اند و نیز مزینّ بودن متن به انواع 

اشعار فارسی که اغلب در حکم مَثلَ سایرند.
هنر بیان سعدی با »ایجاز« و »اطناب« در کلام که نوعی »فرا هنجاری 
دستوری«1 است، زیبا آفرینی را به اوج می‌رساند؛ در جای‌جای 
حکایت با آوردن جملات خلاصه و کوتاه و نیز حذف فعل و 
کاربرد فراوان »واو عطف« به مقتضای حال و مقام، طولانی‌ترین و 
گسترده‌ترین مفاهیم را با ایجاز القا میک‌ند. جملات موجزی نظیر 
»ما در این گفتار و هر دو به‌هم گرفتار« یا »دشنام داد سقطش 
گفتم، گریبانم درید ز نخدانش گرفتم« سرگردانی و سردرگمی 

مجادله  اوج  و  می‌آورد  پیش چشم  را  طرفین خصم و خواننده 
و بحث را که منجر به درگیری فیزکیی می‌شود، در کوتاه‌ترین 
عبارت بیان میک‌ند.یا آن‌جا که می‌گوید: »طایفه‌ای هستند... که 
ببرند و بنهند و نخورند و ندهند«، خلق و خوی توانگران »قاصر 
همت و کافر نعمت« را در مال‌اندوزی و حرص و آز و خسّت در 
طول زندگیشان به‌صورت خلاصه‌ترین جملات ذکر میک‌ند. به‌نظر 
می‌رسد برخی از صنایع ادبی هم‌چون تشبیه فشرده و بلیغ، استعاره، 
تلمیح، تشخیص، کنایه و تمثیل و... نیز از عوامل ایجاز و تقلیل 
زبانی محسوب می‌شوند در حالیک‌ه از نظر معنایی اشباع شده‌اند.« 
)خلیلی جهانتیغ، 1380: 260(. گاه نیز در ادامه چنین عباراتی از 
طریق کاربرد آیه و حدیث، شعر فارسی و عربی و بیان تمثیل‌های 

مختلف، سخن را به اطناب میک‌شاند.
هنر داستان‌پردازی سعدی

در خصوص بعُد داستانی این جدال، همان‌گونه که ذکر گردید، 
این ماجرا در گلستان تنها موردی است که عنوان حکایت ندارد؛ 
در حالیک‌ه از ویژگی‌های داستان و حکایت برخوردار است: در 
آن کاراکترها و اشخاصی از جمله سعدی، مدّعی، قاضی و خلقی 
که پی این نزاع دوان و خندان هستند2، حضور دارند. ماجرا با کی 
چالش و درگیری آغاز می‌شود و ذهن مخاطب را به خود مشغول 
میک‌ند؛ در آن نقطه‌ی اوج و فرود وجود دارد. نقطه‌ی اوج، زمان 
درگیری و گره‌دار شدن موضوع است و نقطه‌ی فرود زمان حل 
قضیه نزد قاضی است. وجود برداشت‌ها و پیام‌های متفاوت در آن

وی سعی میک‌ند با هشدار به پادشاه وقت به این 
نکته اشاره کند که فقر و گرسنگی پرهیزگاری و 

دین را از میان می‌برد

ویژگی دیگر این حکایت که در ماندگار شدن آن 
تأثیر بسیاری دارد، جنبه‌ی ادبی و هنری آن است
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 و کسب لذت به‌واسطه‌ی بعد ادبی که به آن‌ها اشاره شد، آن را در 
شمار کی حکایت هرچند واقعی قرار می‌دهد.

تجاهل‌العارف
نکته‌ی دیگر اینک‌ه اگر این ماجرا واقعاً‌ برای سعدی رخ داده باشد، 
چگونه ممکن است این شخصیت عالم، حیکم، واعظ و سخنران با 
تجربه و دنیا دیده که بیش از هرکس دیگر به نقاط ضعف و قوت 
اغنیا و فقرا واقف است، نتواند بدی توانگر حریص و خودخواه 
و بزرگی و کرامت درویش واقعی را تشخیص دهد و از عهده‌ی 
پاسخی منطقی به اعتراضات مدعی برنیاید و حاجتمند به حضور 
قاضی باشد؟به‌نظر می‌رسد که در متن نوعی »تجاهل‌العارف« برای 
نویسنده وجود دارد، وی برای تعمیق بیش‌تر و ملموس شدن خواننده 
با کلیه‌ی خصوصیات و ویژگی‌های هر دو گروه، این نزاع و درگیری

صوری را با این یکفیت برمی‌گزیند و از این زاویه‌ی دید وارد می‌شود. 
به عبارت دیگر با تظاهر به ندانستن، مخاطب خود را به صحنه‌ی 

ستیز دعوت میک‌ند و به اصطلاح بازار جدال را گرم میک‌ند.
لحن کلام سعدی

نکته‌ی ظریفی در آخرین ابیات این حکایت مستتر است. هنر بیان 
سعدی در لحن کلامش در دو بیت پایانی جلوه‌ای خاص دارد. 
ً‌ نشان دهنده‌ی رضایت طرفین دعوی از  بخش آخر داستان، ظاهرا
سخنان قاضی است. اما در دو بیت پایانی زیرکی ورندی خاصی در 
لحن کلام سعدی وجود دارد، مبنی بر تثبیت عقیده‌اش بر هواداری 
از توانگران و مخالفت با نظر درویش، که با لحنی پرخاشگرانه، 
تهدیدآمیز و خوارکننده در مقام پند و اندرز دادِ‌سخن می‌دهد تا 
درویش را از شکایت گردش گیتی که عامل بینوایی اوست، متوجه 
علت تیره‌بختی‌اش کند. در مقابل با لحنی مؤدبانه و سرشار از احترام 
و تواضع، خواهان سعادت دنیا و آخرت برای توانگری است که با دل 

و دست کامران در بخشش به دیگران مضایقه نمیک‌ند.
مکن ز گردش گیتی شکایت ای درویش      که تیره بختی اگر هم بر این نسق مردی

توانگرا، چو دل و دست کامرانت هست       بخور، ببخش که دنیا و آخرت بردی
در هر حال، سعدی از تعلیم، که منتهای پیامش در این حکایت 
است، غافل نمی‌شود: چه با لحن درشت که نشان از مخالفت او 
با درویش است و چه با لحنی نرم و مؤدبانه که نشان از ملاحظه‌ی 
او با توانگر است، سعی میک‌ند هر دو گروه را به نحوی متنبه 
کند؛ در واقع تازیانه تعلیم را بر پکیر هر دو گروه در طول اعصار 
می‌‌نوازد و بیدارشان می‌سازد تا تیره‌بخت تسلیم بدبختی نگردد 
و توانگر با دل‌بستگی به مال دنیا از داد و دهش غافل نباشد و 
متوجه آخرت گردد. در واقع سعدی چشم سومی است که در 

ورای رفتارها حقیقت را می‌بیند.

نتیجه‌گیری
آن‌چه از این گفتار استنباط می‌شود این است که ذهن فراگیرنده 
زندگی  ابعاد  همه‌ی  پیرامون  سعدی  شمول  جهان  اندیشه‌ی  و 
که  او  زبان  و  بیان  هنر  دیگر  از جانب  و  از کی طرف  بشری 
تنگنای  و  مضیقه  در  بلندش  و  متعالی  اندیشه‌های  مقابل  در 
واژگان قرار نمی‌گیرد، از دلایل ماندگاری و اثرگذاری حکایت 
بلند و زیبای جدال مدعی با سعدی است. سعدی در نقش کی 
معلم  را می‌بیند و در کسوت  اجتماعی دردهای جامعه  مصلح 
اخلاق و ناصح مشفق به درمان آن‌ها می‌پردازد و گاه منتقدی 
اجتماعی است که فسادها و آسیب‌ها را به نیشتر انتقاد جراح‌وار 
می‌شکافد و به مهربانی مرهم می‌گذارد.دانش ادبی او را نیز، که 
متعادل‌وار اندیشه‌اش را همراهی میک‌ند، نباید از نظر دور داشت.

وی از ظریف‌ترین شگردهای بیانی یعنی صنایع لفظی و معنوی، 
موسیقی کلام، فصاحت و بلاغت در قالب مناظره سود می‌جوید 
گونه‌ای  به  اوست،  فکری  سازنده‌ی  عناصر  از  که  را،  تعلیم  و 
غیرمستقیم چنان در آرایش کلامش تعبیه میک‌ند که بر افق روح 
و اندیشه‌ی مخاطبش سایه می‌گسترد و داروی تلخ نصیحت را به 
شهد ظرافت بر‌می‌آمیزد تا کلامش از دولت قبول محروم نگردد.
تأثیر سخن او به گونه‌ای است که حتی تناقضات فکری او که 
به مقتضای حال و مقام در باب‌های گلستان فراهم آمده است، 
خواننده را دچار سردرگمی نمیک‌ند؛ به‌طوری که سخن و کلام 
او را متناسب با هر موقعیتی و مقامی به گوش جان می‌پذیرد.در 
کی کلام، نه تنها این حکایت بلکه مجموع حکایات گلستان، 
نمایش زندگی مردم در اعصار گوناگون است و چون موضوع آن 
فرا زمانی و فرامکانی است، همواره تازگی دارد و با کلام سعدی 

فراتر از مرزهای جاودانگی گام می‌نهد.

1. فرا هنجاری دس�توری )grammatical deviation( بر جسته‌سازی، هر 
نوع انحراف از ش�کل‌های مورد انتظار اجتماعی و خودکار و عاری زبان است. 
ه�ر ن�وع انحراف از نرُم خ�ودکار زبان و ایجاد دگرگونی در س�اختار صرفی و 
نح�وی جملاتک ه به زیبایی‌آفرینی منجر ش�ود. )رجوع ش�ود به س�یب باغ 
ج�ان، ص209(.•2. هم�ان، ص 166:  او در من و م�ن در او فتاده /خلق از پی 
م�ا دوان و خندان/انگش�ت تعج�ب جهان�ی/ از گفت‌وش�نید ما ب�ه دندان•

1. خلیلی جهانتیغ، مریم، س�یب باغ جان )جس�تاری در ترفندها و تمهیدات 
هن�ری غزل مولانا(، چ1، تهران، س�خن، 1380•2. دش�تی، عل�ی، در قلمرو 
س�عدی، چ6، تهران، امیرکبی�ر، 1381•3. زرین‌کوب، عبدالحس�ین، حدیث 
خوش س�عدی، تهران، س�خن، 1379.•4. س�عدی، مصلح‌الدین، گلس�تان، 
تصحی�ح و توضیح غلامحس�ینی وس�فی، چ1، ته�ران، خوارزم�ی، 1368•

سعدی در تکمیل موسیقی کلامش نیز از اشعار 
فارسی و عربی استفاده میک‌ند
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مقاله به دو بخش »دیوان رسالت« و »شرایط و 
صفات دبیران« اختصاص یافته و با تیکه بر تاریخ 

بیهقی ویژگی آن‌ها به اختصار بیان شده است.
 

دیوان رسالت، اعضای دیوان، صاحب دیوان، 
شرایط دبیران

کیی از تشیکلات مهم کشوری در عصر غزنوی دیوان رسالت بود. دیوانی که مکاتبات 
دولتی در آن‌جا صورت مي‌گرفت. دیوان رسالت در دوره‌های مختلف با نام دیوان رسائل 
و مکاتبات، دیوان انشاء، دیوان رسائل، دیوان رسالت، دیوان طُغرا، دیوان رسالت و انشا 
نامیده شده است )اصطلاحات دیوانی: 160(. در تاریخ بیهقی این دیوان به »دیوان رسالت« 
معروف است که از مهم‌ترین سازمان‌های دولتی دوره‌ی غزنوی به‌شمار می‌رفت و متصدیان 
دیوان مزبور از با نفوذترین مردان زمان خود و از محرمان اسرار سلطان وقت بودند.مهم‌ترین 
عضو دیوان رسالت رئیس دبیران بود که در تاریخ بیهقی به‌نام »صاحب دیوان رسالت« 
آمده است. او ریاست این دیوان را برعهده داشت و منشیان و دبیران متعددی تحت نظر 
او کار میک‌ردند.این مقام در دوره‌ی غزنوی مخصوصاً در زمان مسعود از اهمیت خاصی 
برخوردار بود و برترین شخصیت بعد از وزیر به‌شمار می‌آمد که سلطان در مهمات ملک 
با او مشورت میک‌رد و نیز اولین کسی بود که از مُفاد‌ نامه‌های اطراف و اکناف در دیوان 
آگاهی میی‌افت. او از میان دبیران باکفایت، با تجربه و امینی برگزیده می‌شد که در حل و 
عقد مسائل حکومت و معضلات کشور از »نمودن راه صواب« باز نمی‌ماندند.اعضای دیگر 
دیوان رسالت را دبیران تشیکل می‌دادند. »دبیران کسانی بودند که استعداد بسیاری در انشای 
گزارش‌ها، معاهدات سیاسی و مکاتبات رسمی داشتند. این گروه می‌توانستند مقامات 
اداری دیگر را اشغال کنند« )ایران از آغاز تا اسلام: 373( آنان سیاستمداران حقیقی به‌شمار 
می‌رفتند و همه‌ی اسناد دولتی را آن‌ها ترتیب می‌دادند و مکاتبات دولتی را ثبت و ضبط 

میک‌ردند )ایران در زمان ساسانیان: 289، حاشیه(.
کیی از دبیران برجسته‌ی دوره‌ی غزنوی که مسئول بیاض کردن ]پا‌کنویس[ نامه‌ها بود، 
ابوالفضل بیهقی است. او و دیگر دبیران در دیوان رسالت به سرپرستی بونصر مشکان 
دبیری میک‌ردند. از این‌رو در جای جای تاریخش نکات بسیاری در باب طبقه‌ی دبیران به 
چشم می‌خورد و توصیفات ارائه شده‌ی او درباره‌ی موقعیت وظایف و ویژگی‌های این 
طبقه‌ی اجتماعی، که خود عضو آن بود، توصیفی صرفاً آرمانی نبوده بلکه در عمل نیز تحقق 
میی‌افته است.انتخاب صاحب دیوان رسالت، یعنی رئیس دبیران، با سلطان بود. به‌این ترتیب 
که سلطان خودش به شخص مورد نظر پیش‌نهاد میک‌رد و پس از شور و بررسی او را به 
ریاست این دیوان بر می‌گزید. سپس به فرمان سلطان خلعتِ »صاحب دیوانی« می‌پوشید. 
آن‌گاه با، حضور در دیوان رسالت به اداره‌ی آن دیوان می‌پرداخت. گاهی سلطان برای اینک‌ه 
کارهای این دیوان بهتر انجام گیرد، شخصی مورد اعتماد را به عنوان »نائب« یا »خلیفه«‌ی 
صاحب دیوان برمی‌گزید.در انتخاب دبیران نیز گاهی صاحب دیوان رسالت از امیر اجازه 
می‌گرفت تا اشخاص شایسته‌ای را به دیوان رسالت آورد. آن‌گاه پس از موافقت امیر با 
پیش‌نهاد او آن افراد به دبیری مشغول می‌شدند. در تاریخ بیهقی )ص:8-356( می‌بینیم که 
ابوالقاسم علی نوکی از بونصر مشکان می‌خواهد که پسرانش، مظفر، منصور، بونصر و بوبکر 
را به کار دبیری مشغول کند. صاحب دیوان این موضوع را به سمع امیر می‌رساند و سپس 
به صلاحدید وی آنان را به شغل دبیری می‌گمارد.در هر حال انتخاب اشخاص برای شغل 
دبیری با صلاحدید سلطان انجام می‌گرفت و کسی که به عنوان دبیر برگزیده می‌شد، مورد 
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تأیید صاحب دیوان رسالت بود. دبیران پس از انتخاب در دیوان 
حضور میی‌افتند و به دبیری و نویسندگی مشغول می‌شدند.

جایگاه دیوان رسالت »طارم )= سراپرده یا عمارت گنبدی‌ شکل( نام 
داشت. طارم در سرای بیرونی یا در باغ و رو به روی خضراء واقع 
شده بود. بیهقی )ص‌: 175( می‌گوید: »و طارم سرای بیرون دیوان 
ما بود«. در جای دیگر می‌نویسد: »)امیر( گفت روید آن‌جا و خالی 
بنشینید که جایگاه دبیران است. و به طارم که میان باغ بود بنشستند 
که جایگاه دیوان رسالت بود. )همان: 467(.هنگامی که پادشاهان 
به قلعه‌ای می‌رفتند، دیوان رسالت را در »مسجد دهلیز1« تشیکل 
می‌دادند. بیهقی می‌گوید: )ص:873( هنگامی که امیر به قلعه‌ی غزنین 
رفت »من و دیگر دبیران در آن مسجد دهلیزی که دیوان رسالت 
آن‌جا آرند، به‌وقتی که پادشاهان بر قلعت روند، بودیم.« هم‌چنین 
در سفرهای جنگی و گردش در اطراف مملکت هرگاه سلطان در 
جایی درنگ میک‌رد، چادرهایی برای اسکان دبیران و تجهیزات آن‌ها 
بر می‌افراشتند.ضمناً، جایگاه خاص هر کی از این اعضا در دیوان 

رسالت بر‌اساس رتبه‌ی علمی و اداری آنان مشخص می‌شد.
شرایط و صفات دبیران

و  ویژگی‌ها  به  آنان،  زندگی  با  آشنایی  بیهقی، ضمن  تاریخ  در 
خصوصیات این طبقه، که غالباً‌ جنبه‌ی علمی داشته، به کرات اشاره 
شده است. با تحقیق در این تاریخ، که نویسنده‌اش خود کیی از 
دبیران برجسته‌ی عصر غزنوی بود، شرایط و صفات این قشر به 

شرح زیر مشاهده می‌شود:
الف( امانت‌داری و حفظ اسرار: راز‌داری و حفظ امانت و اسرارِ 
نامه‌ها، کیی از شرایط مهم دبیری است. زیرا دبیران به مقتضای 
شغلشان بر بسیاری از نامه‌های سرّی آگاهی میی‌افتند. حتی در 
برخی مواقع نامه‌هایی به دیوان می‌رسید که جز سلطان و صاحب 
دیوان رسالت کسی از مضمون آن مطلع نمی‌شد. از این‌رو دبیر باید 
رازدار، امین و مورد اعتماد می‌بود و بدون اجازه‌ی صاحب دیوان، 
محتوای نامه‌ها را برملا نمی‌ساخت.بیهقی در وصف دیوان رسالت 
در بلخ می‌گوید: بونصر مشکان نسخه‌ای که نام دبیران در آن نوشته 
بود، نزد امیر مسعود برد. او گفت عبیدالله نبسه بوالعباس اسفراینی 
و بوالفتح حاتمی شایسته‌ی دبیری نیستند؛ چون »این دو تن در 
روز گذشته مشرفان بوده‌اند از جهتِ ‌مرا در دیوان تو، امروز دیوان 
را نشایند. بونصر گفت: بزرگا غبنا که این حال امروز دانستم. امیر 
گفت: اگر پیش‌تر مقرر گشتی چه کردی؟ گفت هر دو را از دیوان 
دور کردمی که دبیر خائن بهک‌ار نیاید )ص 176(. در جای دیگر در 
باب مورد اعتماد بودن دبیران می‌گوید: خواجه احمد حسن در آغاز 
دوره‌ی دوم وزارتش )422( به این دلیل بومحمد قائنی و ابراهیم 

بیهقی دبیر را به دیوان آورد که به آن دو اعتماد داشت )ص192(.
در  پروراندن مطلب  و  نویسندگی  در  نویسندگی: قدرت  ب( 
انواع نوشته‌ها »چنانک‌ه مناسب حال و مقام باشد« هنری است که از 
دبیران شایسته بر می‌آید. »هنر نویسندگی بیهقی«2 و نیز استادش بونصر 
مشکان، بهترین نمونه برای این ویژگی دبیران است.  این دو نویسنده‌ی 
توانا، قدرت خاصی در بیان مطلب به‌طرز بیان داشتند و فصاحت و 
بلاغت در سخنوری را رعایت میک‌ردند. نوشته‌های به‌جا مانده از 
آن دو سخن را تأیید میک‌ند. گفتنی است که صاحب دیوان باید این 

نکته‌دانی‌ها را بیش از دیگران دارا باشد.دبیر باید »در بیرون شدن از 
مضایق )دبیری( و نوشتن نامه‌ها« چیره دست باشد. بیهقی اشخاص 
دارای این خصوصیت را »دبیری نکی« یا »کافی‌تر و دبیرتر ابنای عصر« 
یاد میک‌ند. )صص 176، 886‌،‌193( از طرف دیگر دبیرانی را که از این 
ویژگی برخوردار نبودند، در دبیری »پیاده« می‌نامد. در معرفی بومحمد 
دوغابادی می‌گوید: »مردی )بود( سخت فاضل و نکیو ادب و نکیو 

شعر و لکین در دبیری پیاده‌گونه« )ص 357(.
ج( تجربه و ممارست در دبیری: تجربه داشتن از امتیازات 
دبیران و عامل مؤثری در تصاحب ریاست دیوان رسالت بود. روش 
دقیق نوشتن نامه‌ها و مخصوصاً نامه‌های سلطانی در نتیجه‌ی تجربه 
و ممارست در امر نوشتن حاصل می‌شد. از تایخ بیهقی بر می‌آید 
که رسیدن به مقام »نشستن« و دریافت« مشاهره )=حقوق ماهیانه( 
بر‌اساس تجربه‌ی داشتن معلومات و هنر نویسندگی به‌دست می‌آمده 
است. هم‌چنین داشتن سن طولانی بسیار مؤثر بوده است از این‌رو، 
کیی از دلایلی که بیهقی نتوانست بعد از درگذشت بونصر، صاحب 
دیوان شود در تاریخش چنین آمده است: »و در خلوت گفته بود 
)امیر( که اگر بوالفضل سخت جوان نیستی آن شغل )صاحب دیوان 

رسالت( به‌وی دادیمی« )ص800(.  
د( داشتن خطی خوش و دل‌پسند: خوش‌خط بودن ویژگی 
دیگر دبیران بود. بیهقی در شرح احوال بعضی دبیران به این صفت 
ابوالعباس  نبسه  عبیدالله  معرفی  باب  در  است.  کرده  اشاره  آنان 
اسفراینی می‌نویسد: »او برنایی خویشتن‌دار و نکیو‌خط است و 
از وی دبیری نکی آید« )ص176( و در جای دیگر می‌گوید: »و 
بونصر بستی دبیر که امروز بر جای است، مردی سدید و دبیری 
نکی و نکیوخط است« )صص192-193(. هم‌چنین از خط مظفر 
میک‌ند  یاد  نکیی  به  نوکی،  علی  بوالقاسم  فرزندان  بومنصور،  و 
)ص357(. بیهقی خودش نیز خط دل‌پسندی داشت و نامه‌هایی را 

که بونصر می‌نوشت، پا‌کنویس میک‌رد.
ه( ویژگی‌های دیگر: داشتن مهارت در زبان و ادب عربی، تا بتواند 
نامه‌هایی را که از خلیفه می‌رسید ترجمه کند، سخنور بودن جهت 
خواندن نامه‌ها در حضور همگان، آگاهی داشتن از علوم مختلف، 
مطلع بودن از اخبار گذشته و دانستن حکایات متعدد، داشتن احتیاط و 
دقت در ثبت وقایع، سدید )=راستگو( بودن، خویشتن داری و داشتن 

»ادب‌نفس« و »ادب درس« برخی از ویژگی‌های دبیران است.

1. مسجدی بود در دالان ورودی قلعهک ه برای نماز خواندن دیوانیان می‌ساختند.•2. 
برای اطلاع از هنر نویسندگی بیهقی ر.ک:ی ادنامه، مقاله‌ی دکتری وسفی، ص799.•

1. بیهقی،ابوالفضل، تاریخ بیهقی به تصحیح دکتر علی‌اکبر فیاض، چ3، انتشارات 
علمی، 1371•2. جهیش�یاری، ابو عبدالله محمدبن عبدوس، ال�وزراء و الکُتّاب، 
ترجمه‌ی ابوالفض�ل طباطبایی.•3. انوری، حس�ن، اصطلاح�ات دیوانی دوره‌ی 
غزنوی و س�لجوقی، انتشارات سخن، چ2، 1373•4. گیرش�من، رومن، ایران از 
آغاز تا اسلام، ترجمه‌ی محمد معین، انتشارات علمی و فرهنگی، چ11، 1375•5. 
یادنامه‌ی ابوالفضل بیهقی، انتش�ارات دانشگاه فردوسی، مش�هد، چ2، 1374•
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1. وجوه اشتراک شخصیت‌های هر دو داستان
در هر دو داستان شخصيت‌ها و قهرمانان آن‌ها تا حدود بسیار زیادی شبیه هم هستند. 

در این‌جا به ذکر چند مورد آن‌ها می‌پردازیم.
1-1 رامین و خسرو پرویز

رامین و خسروپرویز هر دو از نظر شراب‌خواری، زود رنجی، خوش‌گذرانی و عیاشی 
شبیه هم‌اند. آن‌ها در خوردن شراب افراط می‌ورزند و هر دو عاشق موسیقی‌اند. رامین 
همواره درصدد کام‌جویی از ویس است و خسرو نیز در هر برخورد منتظر فرصتی برای 
کام‌جویی از شیرین است. ویس و رامین با هم پیمان می‌بندند که نسبت به هم وفادار 
باشند، ولی رامین از ویس دل‌آزرده می‌شود که چرا وقتی به جای موبد تیکه زده ویس 
بر او خرده گرفته است. هم‌چنین رامین به‌راحتی عهد و پیمان خود را فراموش میک‌ند 

و با »گل«، دختر »رفیدا« ازدواج میک‌ند؛ هرچند این ازدواج دیری نمی‌پاید.
خسرو هم برخلاف عهد و پیمان خود با شیرین، با شکر اصفهانی ازدواج میک‌ند. هر 

دوی آن‌ها به این وسیله خواسته‌اند، نسبت‌به معشوق خود، کی اهرم فشار باشند.
2-1 ویس و شیرین

ویس و شیرین از نظر پایداری در عشق، وفاداری و بردباری مثل هم هستند، به گونه‌ای 
که هر دوی آن‌ها تا پایان عمر بر عهد و پیمان خود وفادارند و حتی در لحظه‌ی مرگ 
هم در کنار همسر خود می‌مانند. با توجه به داستان نظامی درمیی‌ابیم که وی سعی بر آن 

داشته است که شخصیت شیرین را براساس شخصیت ویس )ولی عفیف‌تر( بسازد.
3-1 دایه و شاپور

دایه و شاپور هر دو بین عاشق و معشوق نقش‌آفرین و عامل ایجاد عشق آن‌هایند و 
هرکی مشخصه‌ای شبیه هم دارند. دایه پیرزنی چرب‌زبان، مکار و جادوگر است و با 
چرب‌زبانی بسیار ویس را به آشنایی با رامین تشویق میک‌ند و به او می‌فهماند که زن 

برای مرد آفریده شده است:
خدای ما سرشت ما چنین کرد

که زن را نیست کامی خوش‌تر از مرد

در این مقاله وجوه اشتراک و اختلاف شخصیت‌های 
هر دو منظومه‌ی عاشقانه‌ی »ویس و رامین« و

 »خسرو و شیرین« به تفکیک و به اختصار بررسی
 و در پایان جمع‌بندی شده است.

اسعد گرگانی، نظامی، ویس و رامین، خسرو
و شیرین، دایه و شاپور، موبد و فرهاد، شهرو

و مهین‌بانو.
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)حاکمی، 1369: 23(

به  را  رامین  دارند  حضور  بزرگان  همه‌ی  که  موبد  بزم  در  و 
ویس نشان می‌دهد و رامین با زبان موسیقی با معشوقش سخن 
می‌گوید.شاپور که نقاشی ماهر است، تصویر خسرو را نقاشی 
با دیدن  قرار می‌دهد و شیرین  میک‌ند و در گردشگاه شیرین 

تصویر عاشق صاحب آن می‌شود.

4-1 موبد و فرهاد
موبد و فرهاد رقیب خسرو و رامین بودند. موبد رقیبی است 
بسیار قدرتمند که برای ویس و رامین مشکلات فراوانی ایجاد 
میک‌ند و حضورش در این صحنه بسیار طولانی است، هرچند 
شخصیت اصلی منظومه محسوب نمی‌شود.فرهاد رقیب خسرو 
است. البته توانمندی وی در این رقابت بسیار کم‌تر از خسرو 
است و مدت زمان کوتاهی رقیب اوست. در عین حال، خسرو 

از وجود فرهاد احساس نا‌امنی میک‌ند و روحش ناآرام است.
4-2 شهرو و مهین‌بانو

شهرو از زنان بزرگان است. شوهرش قارن نامدار است و خود 
و پسرش ویرو صاحب دم و دستگاه پادشاهی‌اند و سرنوشت 
دخترش به دست اوست.مهین‌بانو عمه‌ی شیرین است که درواقع 
نصیحت  را  شیرین  موارد  تمام  در  و  اوست  راهنمای  بهترین 

میک‌ند و در سرنوشت شیرین اثرگذار است.
5-1 دایه و مادرخوانده‌ی شیرین )عجوز(

رامین  نزد  به  ویس  است  رفته  فرو  خواب  به  موبد  که  زمانی 
نیز،  شیرین  می‌فرستد.  او  نزد  به جای خود  را  دایه  و  می‌رود 
فرط  از  و  نبوده  به حال خود  زمانیک‌ه خسرو  زفاف  در شب 
شراب‌خواری و مستی قدرت درک و آگاهی خود را از دست 
داده است، عجوز )مادرخوانده خود( را نزد خسرو می‌فرستد. به 

این ترتیب دایه و عجوز شخصیت و رسالتی مشابه دارند.

6-1 فضای فیزیکی گفت‌وگو
در داستان ویس و رامین، وقتی که رامین از گوراب برمی‌گردد 

و  ویس  بین  رامین،  اسب  یا  بام  بالای  بر  روزنه‌ای  درون  از 
رامین گفت‌و‌گویی صورت می‌گیرد و هرکدام به دیگری پاسخ 
می‌دهند. بین خسرو و شیرین نیز همین صحنه تکرار می‌شود 
و آن‌ها از بالای بام با هم سخن می‌گویند و به کیدیگر پاسخ 
می‌دهند.علاوه بر این، نظامی که هم‌چنان اثر اسعد گرگانی را مدّ 
نظر دارد، در بسیاری از صحنه‌ها آن را سرمشق قرار می‌دهد و 

مشابه‌سازی میک‌ند.

2. وجوه تمایزشخصیت‌ها و قهرمانان و 
فضای فیزیکی

1-2 رامین و خسرو
»شخصیت رامین، زنده‌تر و جان‌دارتر است از شخصیت خسرو. 
عاشقی رامین زیبنده‌تر است. او جوانی است دلیر از اطرافیان 
موبد که کاری خاص به وی محول نیست. دسترسی به حرمسرا 
پیر و  را، که همسرش  ندارد. دختری جوان  کنیز و زن هم  و 
)غلامرضائی،  کیدیگر دل می‌بازند.«  بر  و  فرتوت است، می‌بیند 

1370: 205(، بنابراین این عشق و عاشقی طبیعی‌تر می‌نماید.
اما خسرو برعکس رامین، پادشاهی قدرتمند است که بر کشور 
پهناور حکومت دارد، زنباره است، حرمسرا دارد و رقیبی سرسخت 

مثل موبد ندارد و خود کیه‌تاز میدان عشق است )همان: 205(.
2-2 ویس و شیرین

شیرین پاکدامن‌تر از ویس است، زیرا قبل از ازدواج با خسرو، 
را  او  مهین‌بانو  حتی  است.  نداده  دیگری  عشق  به  دل  هرگز 

نصیحت میک‌ند که بدون ازدواج به دام خسرو نیفتد:
گر این صاحب جهان دلداده‌ی توست
شکاری بس شگرف افتاده‌ی توست

ولکین گرچه بینی ناشیکبش
نبینم گوش داری بر فریبش

نباید کز سر شیرین‌زبانی
خورد حلوای شیرین رایگانی

فرو ماند تو را آلوده‌ی خویش
هوای دیگری گیرد فراپیش

چنان زی با رخ خورشید نورش
که پیش از نان نیفتی در تنورش...

تو خود دانی که وقت سر فرازی
زناشویی به است از عشق‌بازی

)آیتی، 1370: 201-2(

اما ویس قبل از ازدواج با رامین عاشق و دلداده و همسر »ویرو« 
بوده است و چندان عفت و پاکدامنی شیرین را نداشته است.

با توجه به داستان نظامی چهره‌ی ویس منفی ولی چهره‌ی شیرین 
مثبت است و در جایی نظامی صریحاً از قول مهین‌بانو که شیرین 

 نظامی که هم‌چنان اثر اسعد گرگانی را مدّ نظر 
دارد، در بسیاری از صحنه‌ها آن را سرمشق قرار 

می‌دهد و مشابه‌سازی میک‌ند

در هر دو داستان شخصيت‌ها و قهرمانان آن‌ها تا 
حدود بسیار زیادی شبیه هم هستند
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را اندرز می‌دهد می‌گوید:
وگر در عشق بر تو دست یابد

تو را هم غافل و هم مست یابد
چو ویس از ن‌کینامی دور گردی

به زشتی در جهان مشهور گردی  )حاکمی، 1369: 102(
3-2 شخصیت زن

در این دو داستان، شخصیت زن بسیار متفاوت است.
در داستان ویس و رامین، زن موجودی است که برای کام‌جویی 
مرد آفریده شده و در بند زنانگی خود گرفتار است. ناقص‌ العقل 
است و در برابر برآورده شدن کام خویش نام و ننگ را بر باد 
می‌دهد. به‌سادگی از مرد فریب می‌خورد و مرد پس از کام‌جویی 

از او رهایش میک‌ند و او می‌ماند و سرزنش‌های دیگران.
فخرالدین اسعد گرگانی در جای دیگر می‌گوید اگر به حرف 

زنان گوش فرادهیم باعث مصیبت و گرفتاری است:
دو دیگر من به بد روزی نشستم

که گفتار زنان در کار بستم
)آیتی، 1370: 29(

درصورتیک‌ه نظامی در داستان خود سعی بر آن داشته است که 
هویت و شخصیت از دست رفته‌ی زن را بار دیگر احیا کند و

 زن در نظر او موجودی پشتیبان مرد، شرکی زندگی، یار و یاور و 
عامل تحیکم اساس زندگی است نه وسیله‌ی کامرانی مرد.وی برای 
زن مقام والایی قایل است. زن را بازیچه‌ی مرد و وسیله‌ی لذت‌جویی 
او نمی‌داند بلکه در وجود زن انسان را سراغ می‌گیرد. شیرین در عین 
حال که نمی‌خواهد هوس خسرو را برآورد، به شیرویه‌ی تخت‌نشین 

هم تمیکن نمیک‌ند و در کفن شوهر جان می‌بازد.
4-2 ازدواج با گل و شکر اصفهانی

با  نیز  اصفهانی  با شکر  ازدواج خسرو  و  با گل  رامین  ازدواج 
هم بسیار متفاوت است. ازدواج رامین با گل تا حدودی طبیعی 
سرزنش  »ویس«  به  عشق  از  را  او  همه  زیرا  می‌رسد،  نظر  به 
میک‌نند و او آوارگی و دربه‌دری زیادی متحمل می‌شود. حتی 
به او می‌گویند به‌دنبال زیبا روی دیگری برو، در دنیا زیبارویان
 فراوان‌اند و سخنانی از این قبیل. درنتیجه، ازدواج رامین با گل 
قابل دفاع است. بیش‌تر صحنه‌ها و رویدادها روال طبیعی خود را 
دنبال میک‌نند. درصورتیک‌ه خسرو بی‌هیچ‌دلیل، از بزرگان نشان 
زیبارویی را سراغ می‌گیرد، که سرانجام شکر اصفهانی را به او 

معرفی میک‌نند و به ازدواج با او منجر می‌شود.
بدیهی است داستان شکر اصفهانی چندان ربطی به ماقبل داستان 

ندارد و فقط نظامی در پایان داستان این توضیح را می‌دهد که:
به شکر، عشق شیرین خار میک‌رد

شکر شیرینی‌ای بر کار میک‌رد )همان:‌301(

نتیجه‌گیری
با اینک‌ه در منظومه‌ی ویس و رامین و داستان‌هایی که پیش از 
نظامی در مشرق‌زمین نوشته شده، همیشه تمثال زن در طرحی 
منفی نمایانده شده است، اما نظامی، این شاعر توانمند فارسی، با 
سرودن منظومه‌ی خویش به زن جلوه‌های مثبت می‌دهد و نه‌تنها 
زیبایی و جمال ظاهری وی، بلکه ابعاد معنوی او را نیز، که بسیار 

شایان توجه است، وصف میک‌ند.
منظومه‌ی  از  خود  شخصیت‌های  آفریدن  در  نظامی  هرچند 
به  او  کار  روش  ولی  پذیرفته  الهام  گرگانی  اسعد  فخرالدین 
گونه‌ای است که حتی قهرمانان منظومه‌ی او رنگ و طرحی تازه 
میی‌ابند و این نشانگر ابداع و نوآوری اوست. در داستان‌پردازی، 
توجه  مورد  غنایی  و  بزمی  داستان‌های  دوران،  آن  در  آنک‌ه  با 
و  عفتک‌لام  داشتن  دلیل  به  نظامی  اثر  بوده،  مردم  از  بسیاری 
اسعد  منظومه‌ی  از  بیش‌تر  فرهنگی  و  اخلاقی  مسائل  رعایت 
گرگانی مورد توجه عموم قرار گرفته است. وی سعی میک‌ند 
موضوع عشق را بسیار وسیع و با مضمونی فلسفی بیان کند و در 

این مورد بسیار مقتدرانه عمل نموده است.

1. اس�عد گرگانی، فخرالدین، ویس و رامین، )خلاصه‌ی داس�تان(، بهک وشش 
اس�ماعیل حاکمی، ج4، 1369•2. خانلری )یکا(، زهرا، فرهنگ ادب فارس�ی، 
توس، ج3، 1366•3. شمیس�ا، س�یروس، انواع ادبی، ته�ران، فردوس، ج2، 
1373•4. غلامرضایی، محمد، داس�تان‌های غنایی منظوم، انتشارات خرداد، 
ج1، 1370•5. مب�ارز. ع، قل�ی‌زاده. م، س�لطان. م، زندگ�ی و اندیش�ه‌های 
نظامی، برگردان، ح. م. صدیق، ت�وس، ج2، 1360•6. نظامی گنجه‌ای،ک لیات 
خمس )خس�رو و ش�یرین(، س�پهر، ج4، ته�ران، 1366•7. نظامی گنجوی، 
گزیده‌ی داس�تان خس�رو و ش�یرین، ب�هک وش�ش عبدالحمید آیت�ی، ج3، 
1370•8.ی غمایی، اقبال، هوس‌نامه‌ی خس�رو و ش�یرین، توس، ج1، 1372•

با توجه به داستان نظامی چهره‌ی ویس منفی ولی 
چهره‌ی شیرین مثبت است

اثر نظامی به دلیل داشتن عفتک‌لام و رعایت 
مسائل اخلاقی و فرهنگی بیش‌تر از منظومه‌ی اسعد 

گرگانی مورد توجه عموم قرار گرفته است
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حمید اکبرپور
س ارشد زبان و ادب فارسی

کارشنا
ی بابل

و دبیر دبیرستان‌ها

جایگاه تعامل و سیاست‌ورزی در رزم‌‌نامه‌ی
 حماسی رستم و اسفندیار چگونه است؟

 نگارنده، به همین منظور چندبار کلِّ این داستان 
را از شاهنامه‌ی فردوسی)نسخه‌ی شماره‌ی 4-3 از 
مجموعه‌ی سه جلدی( به تصحیح ژول مُل از نظر 
گذرانده است.نتایج به‌دست آمده از این تحقیق 
بیانگر این نکته است که در کیی از مشهورترین 
منظومه‌های حماسی شاهنامه )داستان رستم و 
اسفندیار(، مسئله‌ی تعامل و رایزنی میان قهرمانان 
ضرورتی سیاسی، اجتماعی و نظامی تلقی شده 
و گسترش یافته است. تعامل و گفت‌وگو کیی 
از مهم‌ترین شاخصه‌های تمدّن و رشد یافتگی 
کی جامعه است. رستم، نماینده‌ی خرد پرورده‌ی 
قوم ایرانی است و از چنین خردمندی، جز عمل 
خردورزانه سزاوار نیست. 

گفت‌وگو، تعامل، رستم و اسفندیار، ضرورت، خردورزی.

بهی‌اران چنین گفت کز رای شاه            بپیچیدم و دور گشتم ز راه
مرا گفته بدُ کار رستم بسیچ                 ز بند و ز خواری میاسای  هیچ
نکردم نرفتم به راه پدر                       که آن شیردل مرد پرخاش‌خر

بسی رنج دارد به‌جای سران                 جهان راست کرد او به‌گرز گران
همه شهر ایران بدو زنده‌اند                     اگر شهریارند اگر بنده‌اند

)ابیات 2611-2607 از نسخه‌ی شماره‌ی 3و4 شاهنامه/ به تصحیح ژول‌مُل(

مأموریتّ اسفندیار به وسیله‌ی گشتاسب تعیین شده است. او چه نزد پدر و چه در 
حضور مادر بزرگی‌های رستم را پاس می‌دارد و می‌گوید اگر رستم به فرمان من بیاید 

هرگز از من سخن سرد و ناگوار نمی‌شنود.
چو رستم بیاید به فرمانِ من        ز من نشنود سرد، هرگز سخن )همان، 2578(

این درنگ او در کنار رود هیرمند، پیش از هر اقدامی او را به کی شاهزاده‌ی فرهیخته 
و آشنا به سیاست‌ورزی بدََل میک‌ند؛ هرچند پدرش گشتاسب دکترین قهر و تهدید 
دارد.اسفندیار که مأمور به انجام رساندن فرمان پدر است، لشکر خود را به سوی زابل 
می‌آورد. در کنار رود هیرمند متوقف می‌شود و سراپرده می‌زند. دستور می‌دهد بزرگان 
لشکر به نزد او بیایند. به یاران خود می‌گوید من از فرمان شاه سرپیچی کردم و از راه 
دور شدم. در عین حال مأموریتّم رستم است. اما رستم بزرگ است و شأن والایی دارد...
این نگاه خوب انسانی موجب می‌شود که او نخستین گام را برای گفت‌وگو با رستم 
بردارد. نماینده‌ای که برای ابلاغ پیام برمی‌گزیند ویژگی‌های منحصر به‌فردی دارد. به 
جهت ظاهر و چهره جنگ‌جو، شکوهمند و آراسته است. به جهت باطن ، تیزهوش 
)تیز‌ویر(، دانا، خوش‌حافظه )درّاک( و سخن‌گوست و همه‌ی این‌ها برای آن است که 
رستم نتواند او را فریب بدهد. پیام قرار است شفاهی ابلاغ شود.امّا پیام چیست؟ به 

راحتی خودت را تسلیم کن تا مجبور نشوم به خشونت متوسّل گردم.
پکی اسفندیار، بهمن، به زابل می‌آید. خانواده‌ی رستم به‌خوبی از او استقبال میک‌نند تا 
جایی که زال، خود به پیش‌باز او می‌آید. بهمن، پیش از دیدار نزدکی با رستم، زور و 
هوشمندی او را با غلتاندن سنگی از کوه در محلّ شکار او می‌آزماید و به این ترتیب 
در میی‌ابد که رستم سنگ کوچکی نیست که اسنفدیار بتواند او را با تیپایی از سر راه 

خود بردارد. )همان، 2724(.
بهمن سلام اسفندیار و لشکرش را به رستم می‌رساند. رستم نیز او را به بزم دعوت 
می‌نماید و از او پذیرایی میک‌ند.رستم در این پیام از اسفندیار به نکیی یاد میک‌ند. او را 
شیردل، مهتر و نامدار می‌خواند و به خردورزی دعوت میک‌ند. خود را مؤمن می‌داند 
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و دوست دارد که اسفندیار را رو‌در‌رو ببیند. سپس از خدماتش 
می‌گوید. آن‌گاه خود را بی‌گناه می‌شمارد و به راحتی در میی‌ابد 

که این ادّعا بهانه‌ای بیش نیست و نصیحتش میک‌ند:
مگو آن‌چه هرگز نگفته‌ست کس  

 ز مردی مکن باد را در قفس   )همان، 2803(

رستم پکیی به زابل می‌فرستد و از پدرش می‌خواهد ایوان‌های 
قصر را هرچه مجلّل‌تر بیاراید. و منتظر مهمان باشد، مهمانی که 

پریکنه و جنگ‌خواه است.
رستم، که حجم خطر و فتنه را دریافته است، شروع به تدبیر 
میک‌ند. در آغاز عکس‌العملی تلافی‌جویانه ندارد. او سعی میک‌ند 
چون  جوانی  ستیزه‌جویانه‌ی  و  سرکش  روحیهّ‌ی  مهربانی،  با 
اسفندیار را تعدیل کند و به مسالمت بکشاند. او چون حریفان 

خود، اسفندیار و بهمن شتاب‌زده نیست.
دیدار نخست میان رستم و اسفندیار

در این دیدار، رستم به اسفندیار درود می‌دهد و می‌گوید من از 
خداوند خواسته‌ام تا مرا راهنمایی کند.

پس از آفرین گفت کز کی خدای   
همی خواستم تا بود رهنمای  )همان، 2867(

سپس اسفندیار را به نشست و گفت‌وگو دعوت میک‌ند و به او 
اطمینان می‌دهد که در درستی سخن من، خداوند گواه است و 
خرد راهنمای من است. رستم دعوت خود را رسمی میک‌ند. 
اسفندیار در مقابل، بهانه‌ی نگاه داشت فرمان پدر را دارد. به این 
معنی که نه سر جنگ دارد و نه رأی درنگ و به سخنی دیگر به 
سختی از نم‌کگیر شدن می‌هراسد. اسفندیار نیز به نوبه‌ی خود 
به رستم پیش‌نهاد می‌دهد که بیا و مردانگی کن و پایت را در بند 

بگذار. در ضمن او را با وعده‌هایی تطمیع میک‌ند.
رستم در پاسخ می‌گوید من از خداوند خواسته بودم که با این 
دیدار دلم را شاد کنم. ولی ترس من این است که دیو میان من و 

تو راه پیدا کند. اسفندیار نشستِ با او را می‌پذیرد.
تو را آرزو گر چنین آمده است    

کی امروز با می بساییم دست  )همان، 2925(
رستم به خانه برمی‌گردد. لباس مهمانی می‌پوشد و منتظر می‌ماند. 
از آن سوی اسفندیار از گفته‌اش پشیمان می‌گردد و می‌گوید ما کار 
سخت را آسان گرفتیم. بنابراین من نه به ایوان رستم می‌روم و 

نه او را دعوت میک‌نم.
دیدار دوم

عصر همان‌روز دیدار دوم اتفاق می‌افتد. رستم برای گله‌گذاری 
می‌رود. این در حالی است که او »گرز گاو پکیر« را در دست 
پیش‌باز رستم  به  به‌نظر می‌آید.اسفندیار  بسیار عصبانی  دارد و 

می‌آید. در این دیدار نیز رستم آغازگر سخن است.

بدو گفت رستم که ای پهلوان      نوآیین و نو شاخ و فرّخ جوان
خُرامی نیرزید مهمان تو             چنین بود تا بود پیمان تو؟!

)همان، 2979-80(

سخن رستم تند و طعنه‌آمیز می‌شود. او هنرهایش را به یاد اسفندیار 
می‌آورد و به او گوشزد میک‌ند و می‌گوید دوست داشتم با تو 
رابطه‌ی دوستانه داشته باشم.اسفندیار رستم را دعوت به آرامش 
میک‌ند و از او می‌خواهد تا در مجلسش شرکت نماید. با این 

وجود جهت تحقیر رستم، او را به دست چپ خود می‌نشاند.
جهان دیده گفت این نه جای من است   

به‌جایی نشینم که رای من است  )همان، 3008(
است  پدری  انگار  توسّل می‌جوید.  بیان  نوع  نرم‌ترین  به  رستم 
که دارد با دل‌سوزی زشت و زیبایی‌های زندگی را به فرزندش 
می‌آموزد و نگران تباهی اوست. این نشانه‌ی شعور و بزرگی بشری 

تعامل و گفت‌وگو کیی از مهم‌ترین شاخصه‌های 
تمدّن و رشد یافتگی کی جامعه است

ادبیاّت اسفندیار تند، گستاخانه و توهین‌آمیز 
است. در مقابل ادبیاّتی را که رستم بهک‌ار می‌بندد 

خردمندانه، نرم و احترام‌آمیز است
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اوست که نگران سرنوشت حریف احتمالی خود در جنگ باشد.اما 
جواب اسفندیار سخت تلخ، گزنده، جاهلانه و بدبینانه است.

که پیر فریبنده کانا بود  
 اگر چند پیروز و دانا بود )همان، 3244(

به هر ترتیب اسفندیار دعوت رستم را نمی‌پذیرد، چون می‌پندارد 
رستم قصد فریب و به تسلیم کشاندنش را دارد.

تو چندین همی بر من افسون کنی 
 که تا چنبر از یال بیرون کنی  )همان، 3245(

این‌بار لحن رستم سخت و تلافی‌جویانه می‌شود.
تو را بر تگ رخش مهمان کنم  

سرت را به گوپال درمان کنم )همان، 3260(
حالک‌ه مهمانی مرا نمی‌پذیری تو را مهمان سُم‌های اسبم میک‌نم 
با همین  بیماری غرورت را درمان می‌سازم. دیدار دوم  این  و 

ادبیات خشن، پرخاشجویانه و جنگ‌طلبانه پایان میی‌ابد.
دیدار سوم یا پرده‌ی نهایی نمایش

رجزهای رستم در این دیدار نصیحت‌گونه است و نمی‌خواهد 
بی‌گدار به آب بزند. نه تنها برای خود، که بنا بر یزدان شناسی‌اش 
)پرهیزگاری(‌و نیز عاطفه‌ی پدرانه‌ای که نسبت به اسفندیار دارد، از 
این زمان به بعد دیگر نشستی میان او و اسفندیار رخ نمی‌دهد. اگر 

گفت‌وگویی است بر پشت اسب‌هاست، در هیئتی کاملًا نظامی.
مقابل  در  است.  توهین‌آمیز  و  گستاخانه  تند،  اسفندیار  ادبیاّت 
ادبیاّتی را که رستم بهک‌ار می‌بندد خردمندانه، نرم و احترام‌آمیز 
است. رستم‌گاه در لباس کی مرشدِ پرهیزگار می‌خواهد با نرمیِ 

درشتی به‌هم در، شاگرد چموش خود را سر به راه کند.
رستم اگر مجبور به جنگ شود برای حفظ آزادی خویش است. 
او، برای حفظ همین آزادی، حاضر شده است آبرومندانه و در 
کمال عزّت با اسفندیار مدارا کند. این مدارا تا آن‌جاست که به 
عزّت او گزندی نرسد. چون عزّت در چشم رستم مساوی با 
آزادی است. پس رستم به هر بهانه‌ای نخواهد جنگید، هرگاه 
بتواند در سایه‌ی گفت‌وگو عزّت خود را پاس بدارد بر آن پای 
می‌فشارد.چرا رستم با همه‌ی توانمندی طبیعی و اکتسابی خود 

گزینه‌ی گفت‌وگو را برمی‌گزیند؟
رستم نماد خرد‌ورزی است و جز این از او انتظار نمی‌رود. او 
می‌تواند با خدا آبروی خود را معامله کند و برای کسب رضایت 

یزدان به مصالحه و تعامل نرم‌افزاری با حریف تن بدهد.

بدو گفت رستم کزین گفت‌وگوی    چه آید مگر کاهشِ آب روی
به یزدان گرای و ز یزدان گشای     که اوی است بر نکیویی رهنمای 

)همان، 3518-19(

رستم علاوه بر این‌ها، انتقادهای تندی به اسفندیار و افکار او دارد.
بگفت ای گزیده یلِ اسفندیار         ایا سیر ناگشته از کارزار

بترس از جهان‌دار یزدان‌پاک         خرد را مکن با دل اندر مغاک
من امروز نی بهر جنگ آمدم         پی پوزش و نام و ننگ آمدم

تو با من بدی را چه کوشی همی     دو چشم خرد را بپوشی همی
)همان، 3739-42(

اسفندیار  با  مواجهه  در  رستم  شده‌ی  گرفته  بهک‌ار  ادبیاّت  مواد 
عبارت‌اند از:نصیحت1، انتقاد2، تذکّر به مقدّسات و باورها3، تهدید4، 
تفاخر5 و پرخاش6. این عناصر در اغلب مواقع به‌هم تنیده‌اند.
ادبیاّت مورد استفاده‌ی اسفندیار نیز عبارت‌اند از:تهدید7، احترام8، 

تحقیر9، تفاخر10، توجیهات نامعقول از رفتار خود11 و تمسخر12

1. تو آنک نک ه از شهریاران سزاست       مدار آز را دیو بر دست راست
به‌مردی زدل دورک ن خشم ویک ن           جهان را به چشم جوانی مبین

)همان، 2808-9(
2. مگو آن‌چه هرگز نگفته‌ستک س         ز مردی مکن باد را در قفس

 )همان، 2803(
3. زی زدان و از روی من شرم‌دار              مخور در من و خویشتن زینهار

 )همان، 3237(
4. بخندید رستم ز اسفندیار                   بدو گفت سیر آئی ازک ارزار 

)همان، 3159(
5و6. تو بر راه من بر ستیزه مریزک             ه من خودکی ی مایه‌ام در ستیز 

)همان، 2806(
هنر بین و این نامور گوهرمک                     ه از تخمه‌ی سام گُنداورم 

)همان، 3010(
سر جادوان را بکندم ز تن                       ستودان ندیدند و گور وک فن

 )همان، 3123(
7. چنین گفت با اوی ل اسفندیارک              ه تخمیک ه هرگز نروید مکار

تو فردا ببینی ز مردان هنر                      چو من تاختن را ببندمک مر
تن خویش را نیز مستای هیچ                  به ایوان شو وک ار فردا بسیچ

 )همان، 3201-3(
8. تن پیلتن را به‌ بر در گرفت                 چو خشنود شد آفرین برگرفت

کهی زدان سپاس ای جهان پهلوانک           ه دیدم تو را شاد و روشن‌روان 
)همان، 2880-81(

9و10. خروشید چون روی رستم بدیدک      ه نام تو باد از جهان ناپدید
فراموشک ردی تو سگزی مگرک                  مانی ل مرد پرخاش‌‌خر 

)همان، 3733-4(
11. وقتی پشوتن اسفندیار را به تأمّل دعوت می‌کند او در پاسخ می‌گوید:
چنین داد پاسخ ورا نامدارک                       ه گر من بپیچم سر از شهریار
بدین گیتی اندر نکوهش بود                   همان پیشی زدان پژوهش بود

 )همان، 2954-55(
12. بخندید و گفت اینک آراستم             بدان‌که گهک ه از خواب برخاستم

 )همان، 3408(

تصحیح  به  چهارم(  و  سوم  )مجلد  شاهنامه  ابوالقاسم،  حیکم  فردوسی، 
ژول‌مول، تهران، سخن، چ4، 1373•

چرا رستم با همه‌ی توانمندی طبیعی و
 اکتسابی خود گزینه‌ی گفت‌وگو را برمی‌گزیند؟

رستم نماد خرد‌ورزی است و جز این از
 او انتظار نمی‌رود.
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واژه‌ی »صبح« 164 مرتبه در اشعار نیما بهک‌ار رفته است و پرکاربردترین کلید واژه‌ی 
طبیعی بعد از »شب« است. صبح در نگاه نیما اغلب شادی‌آور و امیدبخش است و 
برخلاف شب همواره مورد ستایش شاعر قرار می‌گیرد. برای نمونه، در شعر »خروس 
نیما به توصیف زیبایی از »مردسوار« در سیاهی، سوار بر »اسب رمیده«  می‌خواند«، 

می‌پردازد که »عطسه‌ی صبح«، »نقشه‌ی روز دلگشای« را در خیالش نقاشی میک‌ند:
می‌شتابد به راه مرد سوار                گرچه‌اش در سیاهی اسب رمید

عطسه‌ی صبح در دماغش بست       نقشه‌ی دلگشای روز سفید
)خروس می‌خواند: 627-626(

یا در شعر »امید پلید« سخن از وصف صبحی آمده است که با »رقص لطیف قرمزی‌هاش« 
از »قله‌ی کوه‌های غمناک« سر می‌رسد تا آلایش‌ها و ناپاکی‌ها را پاک کند و تیرگی‌ها 

را بشوید:
آی آمد صبح چست و چالاک          با رقص لطیف قرمزی‌هاش،

از قله‌ی کوه‌های غمناک                از گوشه‌ی دشت‌های بس دور،
آی آمد صبح تا که از خاک             اندوده‌ی تیرگی کند پاک

)امید پلید: 426(
نیما در مواردی هم صفاتی به صبح نسبت داده است که این صفات بر خلاف عادت 
و دور از خصوصیات صبح است: »لکه‌دار صبح« و »صبح پلید‌روی« و »مه‌آلوده صبح«. 
و  اجتماعی  نابه‌سامان  اوضاع  از  گرفته  شاید سرچشمه‌  تضادگونه  برخورد  نوع  این 
فرهنگی زمان شاعر است که به این شکل بروز یافته است. در قطعه‌ی زیر شاعر صبحی 
را وصف میک‌ند که اگر چه روی سفید و خندان است اما »زیر دندانش شبی تیره و 

چریکن نهفته« است که باعث لکه‌دار بودنش شده است:

در این مقاله، کلمه‌ی »صبح«، که از کلید واژه‌های 
پر بسامد و محوری اشعار نیماست، بررسی 

شده است. کاربرد آن نیز به‌صورت مطلق و با 
هم‌نشین‌های وصفی و اضافی استخراج و در سه 

جدول ارائه شده و در بخش پایانی، سیر تدریجی 
مفهوم آن بررسی گردیده است.

نیما، صبح، شب، کلید‌واژه‌، امید.	

 ادبيات معاصر
و انقلاب اسلامي 



دوره‌ي‌بيست‌‌و‌سوم
زمستان1388
شماره‌ي‌دو

28

آمد از ره این زمان آن صبح            لکی افسوس!
گرچه از خنده شکفته             زیر دندانش ز چریکن شبی تیره نهفته

می‌نماید لکه داری روی خاکستر سواری          می‌دمد بر صورت خاکی
هم ردیف نابهک‌اری                لکه‌دار صبح با روی سفیدش روبه‌روی من

)لکه‌دار صبح: 443(
بیش‌ترین تریکبات )وصفی و اضافی( کلید واژه‌ی صبح در شعر نیما، 
بار معنایی مثبت و خوشایند دارند که اغلب تداعی کننده‌ی شادی و 
امیدند:»صبح تابناک، تازه، تازنده، تمیز، خندان، دل‌افروز، دلکش، 
دیر سفر، روشن، روشن‌آرای، سفید، طربناک، طلایی، نورانی« و 
تریکبات اضافی چون: »ابلق صبح، جبین روشنای صبح، خنده‌ی 
صبح، چراغ صبح، رقص قرمزان صبح، زمزمه‌ی صبح، طراز قرمز 

صبح، طلایه‌ی صبح، کوکبه‌ی صبح و لطیفه‌های صبح«.
تریکباتی که بار معنایی منفی و نکوهیده‌ای از این واژه می‌سازند 
مجسّم  ذهن  در  را  و شکست  یأس  و  تردید  نوعی  اغلب  نیز 
می‌نمایند:»صبح پلید روی، حیران، خون فشان، چریکنه خورده، 

شکسته خاطر، فسونگر، مه‌آلوده، لکه‌دار، خنده‌ی بی‌رونق صبح، 
زوال صبح، غم صبح.«ذیلاً به نمونه‌هایی از هم‌نشین‌های »صبح« در 

شعر نیما اشاره میک‌نیم:
تازه

دینگ دانگ... این چنین           ناقوس با نواش در انداخته طنین
از گوشه جای جیب سحر، صبح تازه را        می‌آورد خبر

)ناقوس: 519(

روشن
آی آمد صبح روشن از در      بگشاده به رنگ خون خود پر

سوداگرهای شب گریزان       بر مرکب تیرگی نشسته،
دارند ز راه دور می‌آیند...

)امید پلید: 425(

تصویرسازی با کلید واژه‌ی صبح:
کیی از راه‌های شناخت مفهوم کلید واژه‌ها در شعر نیما، بررسی 
تصاویر و عناصر خیال بر ساخته از این واژه‌هاست. »در شعر نیما 

جدول بسامدک لید واژه‌های »صبح« در شعر نیما به همراه هم‌نشین‌های وصفی و اضافی

صفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحه

709597126126142142160160176184186

186189194194195248251251264267275276

280280282283296302302304310314314315

324342348350374401401406408409409423

424426427442443467479505505525564566

580593594616616627634658663681700707

726733736740749778782799815824829830

833835835838839870886890892893

تصویرها نشان دهنده‌ی کشف رابطه‌ی تازه میان اشیاء است و در 
بیش‌تر مواقع آن‌چنان این تصاویر دقیق و هنرمندانه شکل گرفته‌اند 
که خواننده را با فضای ذهنی شاعر آشنا می‌سازد.«)محمودی، 1377: 
31(بنابراین، با تیکه بر این عناصر شاید بتوان به دنیای پرپیچ و خم 
اندیشه‌ی او راه جست و در معنی‌شناسی شعرش به نتیجه‌ای دست 
یافت. نیما خود می‌گوید: »شعرهای من اگر نامطبوع و بی‌اثر باشد به 
جهت این است که از افق کی زندگانی و فکر و قلب دیگری جریان 
یافته‌اند. به این ترتیب با نزدکی شدن به آن زندگانی و فکر می‌توانی 

در معانی آن‌ها کاوش کنی.«)نیما، 1354: 37(
صبح  واژه‌ی  کلید  از  برساخته  خیال  عناصر  نهایی  بررسی  با 
در شعر نیما به این نتیجه رسیدیم که از میان انواع صور خیال 
تشخیص، تشبیه، استعاره و نماد کاربرد بیش‌تری دارد. گفتنی 

است جایگاه نخستین این کلید واژه در شعر نیما از لحاظ زبانی و 
تصویری در محدوده‌ی معنی قاموسی واژه‌ها؛ همان معانی اصلی 
و اوّلیهّ است که به سال‌های آغازین فعّالیتّ شعری او برمی‌گردد. 
اندیشه شاعر، متحوّل  با پختگی زبان و  به تدریج همزمان  اما 
می‌گردد. تا جایی که در نهایت به اساسی‌ترین و کامل‌ترین شکل 

تصویری خود، یعنی به نماد یا سمبل می‌انجامد.

سیر تدریجی مفهومی کلید واژه‌ی صبح 
در شعر نیما

با بررسی نهایی کلید واژه‌ی صبح در شعر نیما و تأمّل در اوصاف 
و تصاویری که نیما از آن‌ها ارائه داده است، به این نتیجه رسیدیم 
که جایگاه معنایی و مفهومی این واژه در اشعار دوران آغازین 
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ب( مضافٌ الیه

صفحهمضافصفحهمضافصفحهمضاف

442310رحیل298ابلق

627عطسه‌ 595رقص‌قرمزان333انتظار

296غم695روشنای473جبین روشنایی

518کلید481870جبین

690کوکبه695زمزمه369

516لطیفه‌های‌خبر429زوال595چراغ

70نفس283سایه‌594خروس

142نقاب879310خنده‌

682نوای496طراز قرمز601خنده‌ی بی‌رونق

285طلایه‌ 594خیال

الف( موصوف

صفحهصفت مقلوبصفحهصفتصفحهصفتصفحهصفت

429روشن637326دلکش479پسین

626روشن‌آرای663690دیر192پلید روی

443لکه‌دار626815دیرسفر404تابناک

71870روشن626تازنده

192شکسته‌خاطر519369تازه

70طربناک884425تمیز

442طلایی886442

595543481حیران

890فسونگر402744خندان

640مه‌آلوده465روشن‌رو429

626نورانی658سپید194خون‌فشان

443سراسیمه192چریکنه خورده

126سفید720دل‌افروز
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که  آن‌جا  از  است.  متفاوت  پایانی  و  میانی  دوره‌های  اشعار  با 
سیر تحوّل درون مایه‌های شعر نیما از شعر غنایی و رمانتکی و 
شخصی به شعر اجتماعی و سیاسی است، کاربرد کلید واژه‌ی 
صبح نیز با گذر زمان و پختگی و تکامل زبان و اندیشه شاعر، 
و  عمومی  جنبه‌ی  و  گردیده  مفهومی  و  معنایی  تحوّل  دچار 

اجتماعی به خود گرفته است.

و  زبانی  تکامل  و  تحوّل  این  اصلی  ریشه‌ی  شک  بدون 
اندیشه‌ورزی‌های نیما را باید تأثیر جریانات فرهنگی و حوادث 
تاریخی، اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی آن روز در ذهن او دانست 
که زمینه‌های معنایی شعر او را فراهم ساخته است.در شعرهای 
شبانه‌ی نیما همیشه ته مانده‌ی امیدی به آینده‌ای روشن به چشم 
می‌خورد که آن هم اغلب در قالب واژه‌ی »صبح« رخ می‌نماید. 
میزان بسامد این واژه نیز بعد از واژه‌ی شب در اشعار او گواهی 
بر این ادّعاست. اساساً صبح در پهنه‌ی شعر و ادب فارسی و به 

ویژه ادبیاّت عرفانی جایگاه ویژه و مقدّسی دارد:
بر آی ای آفتاب صبح امید      که در دست شب هجران اسیرم )حافظ(

پشتوانه‌ی عظیم فرهنگی است  بر همین  تیکه  با  نیما  بی‌گمان 
که صبح را کارآمدترین ابزاری می‌داند که در مقابل پلشتی‌ها و 

ناخالصی‌های شب قرار می‌گیرد:
خواننده بلندتر خروسان:         آی آمد صبح خنده بر لب    

بر باد ده ستیزه‌ی شب          از هم گسل فسانه‌ی هول
پیوند نهِ قطار ایّام   )امید پلید: 426(

همان‌طور که اشاره کردیم روکیرد نیما به صبح در اشعار اوّلیه، 
معنایی  ارزش  به‌طوری که  غنایی است،  روکیردی شخصی و 
واژه صرفاً در محدوده‌ی لغوی و قاموسی آن است. برای مثال، 
در منظومه‌ی »افسانه« که نخستین رویارویی شاعر با این واژه 
است، سخن  از »صبحی طربناک« و روزگاری خوش به میان 

آمده که شاعر آن را در زندگی خویش تجربه کرده است:
بر سر ساحل خلوتی، ما             می‌دویدیم و خوش‌حال بودیم
با نفس‌های صبحی طربناک       نغمه‌های طرب می‌سرودیم.

نه غم روزگار جدایی    )افسانه: 70(
نابه‌سامان  و  تلخ  شرایط  سرگذاشتن  پشت  با  رفته‌رفته  امّا 
اجتماعی، نگاه شاعر نسبت به این واژه رنگ می‌بازد. به‌طوری 
با  تاریخ سرودن آن همزمان  که در شعر »سرباز فولادین«، که 
سال‌های بر تخت نشستن حکومت مستبدّانه‌ی رضاخان است 
)1306(، نیما صبح را با چهره‌ای پلید و شکسته خاطر و چریکنه 
و خون‌فشان توصیف می‌نماید که حکایت‌گر ظلم‌ها و حقارت‌ها 

و نابرابری‌های زمانه‌ای است که او در آن می‌زیست:
صبحی پلید روی در این حین بر او گذشت

چونان که بر هر آمده زندانی‌ای بگشت
دل مرده و ملول، طبع جهان از آن

صبحی شکسته خاطر و چریکنه خورده‌ای
رنگ نشاط و جنبش از هرچه برده‌ای

چون قرصه‌ای ز یخ، خورشید او به پیش
)سرباز فولادین: 192(

کوتاه سخن اینک‌ه نقطه‌ی اوج امید‌بخشی شاعر به‌واسطه‌ی واژه‌ی 
صبح در شعر کوتاه »برف« رقم می‌‌خورد. در این شعر که محصول 
دو سال بعد از کودتای معروف 1332 است، نیما از صبحی سخن 
می‌گوید که با‌ »رقص لطیف قرمزی‌هاش« بر دل مردم غفلت‌زده و 
خواب‌آلود نور امید و روشنایی می‌بخشد و به آن‌ها مژده‌ی رهایی 

می‌دهد، اگرچه در گوشه‌ای دیگر هنوز شب و تیرگی حاکم است:
زردها بی‌خود قرمز نشده‌اند      قرمزی‌ رنگ نینداخته است

بی‌خودی بر دیوار                 صبح پیدا شده از آن طرف کوه »ازاکو« اما
»وازنا« پیدا نیست )برف: 778(

نتیجه‌گیری
با بررسی نهایی طیف‌های معنایی کلیدواژه‌ی صبح در شعر نیما 
به این نتیجه رسیدیم که اغلب مفاهیم و بن‌مایه‌های برخاسته از 
این واژه بازتاب فضای امیدوار کننده و خوشایند در اندیشه‌ی 
نیماست.  به عبارت دیگر از دریچه‌ی واژه‌ی صبح و واژگان 
پربسامد دیگری چون مهتاب، سحر، خروس و...، که در دایره‌ی 
معنایی این واژه قرار می‌گیرند، می‌توان پی برد که نیما هیچ‌گاه 
در برابر سلطه و سیطره‌ی شب بر جامعه و پیرامونش به بن‌بست 
یأس و دل‌سردی نرسیده، بلکه به عقیده‌ی خودش »در دل سنگین 

رؤیای شب تیره« به دنبال »نقطه‌های روشن« از زندگی است:
بین مرگ و زندگانی در دل سنگین رؤیای شبی تیره،

که خفه گشته‌ست در آن مردمان را بانگ
نقطه‌های روشن از معنیّ دیگر را به‌دست آورد خواهم)خانه‌ی »سریویلی«: 378(

بنابراین در مجموع باید نیما را شاعری امیدوار و خوش‌بین و 
معتقد به چیرگی نهایی صبح آزادی بر شب استبداد دانست:

رستگاری روی خواهد کرد
و شب تیره بدل با صبح روشن گشت خواهد، مرغ می‌گوید )مرغ‌آمین: 744(

1. پورنامداریان، تقی، خانه‌ام ابری است، ج1، تهران، انتشارات سروش، 1377•2. 
ج1،  نیما،  روزانه‌ی  به‌انضمامی ادداشت‌های  آثار،  برگزیده‌ی  سیروس،  طاهباز، 
تهران، انتشارات بزرگمهر، 1369•3. محمودی، معصومه، تصویرگری در شعر 
نیما، )پایان‌نامه(، تهران، دانشگاه علّامه طباطبایی، 1377•4.ی وشیج، نیما، 
ستاره‌ای در زمین، ج1، تهران، انتشارات توس، 1354•5.ــــــ ، مجموعه‌ی 
 •1383 نگاه،  انتشارات  تهران،  ج6،  طاهباز،  سیروس  تدوین  اشعار،  کامل 

باید نیما را شاعری امیدوار و خوش‌بین و 
معتقد به چیرگی نهایی صبح آزادی بر شب

 استبداد دانست
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نگاهی به پیشینه‌ی چهارپاره
حدود سال 1288ش شاعران ایران برای تحول شعر فارسی پا پیش گذاشتند و اوّلین 
اشعاری که سرودند در قالب چهارپاره بود. ایشان که می‌خواستند در شعر کلاسکی 
ایران، به تقلید از اروپا، تحوّل ایجاد کنند، در گام اول شعر را از قید قافیه آزادتر کردند 
تا سال )1299 هـ .ش.(  این قالب تقریباً  انجامید.  پیدایش چهارپاره  به  این روند  و 
قالب رایج و معمول شعرا گردید.اما، بعد از آن درصدد برآمدند که شعر فارسی را از 
حیث وزن آزادتر نمایند. به این ترتیب، با سرودن اشعاری که تساوی مصراع‌ها در آن 
رعایت نمی‌شد »شعر آزاد« را پایه‌گذاری کردند و چون این نوع شعر با سروده شدن

 شعر »افسانه«ی نیما نمود پیدا کرد، نیما »پدر شعر نو« شناخته شد و شعر نو یا آزاد را 
»نیمایی« نیز نامیدند.پس می‌توان گفت حدود 11 سال )بین سال‌های 1288 تا 1299( 
چهارپاره مد نظر شعرا بود و پس از آن نیز با وجود پیدایش قالب نیمایی، چهارپاره در 

کنار شعر نیمایی جایگاه خود را مستحکم کرد.
بلندی و کوتاهی چهارپاره‌ها

برای اغلب قوالب شعر از نظر کمیتّ و تعداد بیت‌ها حد و اندازه‌ای معین گردیده است 
و باید ضوابط آن در سرودن اشعار رعایت شودـ‌ اگرچه برخی رعایت نکرده‌اند.اما قالب 
چهارپاره از جمله قالب‌هایی است که تعداد بیت‌ها )بندها( در آن مطرح نیست و شاعر، 
به مقتضای موضوع، مختار است که کمیتّ آن را خود تعیین نماید.طی بررسی‌های به 
عمل آمده کم‌ترین اندازه‌ی چهارپاره دو بند مشاهده شده است اما اشعاری هم دیده 
البته به نظر می‌رسد اشعاری که  شده که تنها از کی بند )دو بیت( تشیکل یافته‌اند. 
کی بند )دو بیت( دارند و از قاعده‌ی منظم قافیه‌بندی و اوزان دوبیتی و رباعی تبعیت 
نمیک‌نند در ردیف چهارپاره قرار دارند.به هرحال، کم‌ترین حد چهارپاره کی بند و 
بیش‌ترین حد آن نامحدود است. نگارنده در بررسی‌های خود طولانی‌ترین چهارپاره را 
در دیوان مل‌کالشعرای بهار با عنوان »مرغ شباهنگ« یافته است، که 38 بند دارد. احتمالاً 

چهارپاره‌های طولانی‌تری نیز وجود داشته باشد.نمونه‌ای از چهارپاره‌ی ‌کیبندی:

آن‌چه از نظرتان می‌گذرد فشرده‌ای از پایان‌نامه‌ی 
کارشناسی‌ارشد نویسنده، تحت‌عنوان »چهارپاره« 
است، که توسط ایشان تهیه و ارسال شده است 

)با حذف مقدمه‌ی مقاله و شواهد مکرر آن(.

 چهارپاره، عادی و متعارف، تریکب‌بندی، مستزاد. 

قالب چهارپاره از جمله قالب‌هایی است 
که تعداد بیت‌ها )بندها( در آن مطرح نیست
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حسرت نبرم به خواب آن مرداب       
کآرام درون دشت شب خفته است

دریایم و نیست باکم از طوفان          
دریا، همه عمر خوابش آشفته است  

)شفیعی‌کدکنی(

اشکال صوری 
چهارپاره‌ها

الف(چهارپاره‌ه��ای ع��ادی و  
متعارفـ‌ چهارپاره‌هایی هستند 
که در هر بند آن چهار مصراع 
وجود دارد، به طوری که تمامی 
مصرع‌های آن از لحاظ هجای 
برابرند  با همدیگ��ر  عروضی 
و بیش‌تری��ن و معمول‌تری��ن 
چهارپاره‌ه��ا در آثار ش��عرای 
معاصر از ای��ن نوع‌اند. نمونه:

بت‌تراش
پکیرتراش پیرم و با تیشه‌ی خیال

هر شب تو را ز مرمر شعر آفریده‌ام
تا در نگین چشم تو نقش هوس زنم

ناز هزار چشم سیه را خریده‌ام
)نادر نادرپور(

ب( چهارپاره‌ه��ای مس��تزادـ‌ 
همان‌ط��وری ک��ه در بعضی 
از قالب‌های ش��عری مستزاد 
س��اخته می‌ش��ود، ش��اعران

 

نوپرداز، با قالب چهارپاره شکل 
مس��تزادی را نی��ز آزموده‌اند، 
به‌طوری که مصراع چهارم هر 
بند را از جهت وزن عروضی 
کوتاه‌ت��ر از بقی��ه‌ی مصراع‌ها 
ولی هم‌قافیه می‌آورند. نمونه:

باد
طوفان سهمناک به یغما گشود دست

میکَ‌ند و می‌ربود و می‌افکند و 
می‌شکست

لختی تگرگ مرگ فروریخت زان 
سپس

طوفان فرونشست)فریدون مشیری(

پ( چهارپاره‌های تریکب‌بندی 
س��رودن  نوپ��رداز،  ش��اعران 
اش��عار  ب��ه  را  تریکب‌بن��د 
س��نتی منحص��ر نکرده‌اند و با 
قال��ب چهارپ��اره نی��ز، نوعی 
تریکب‌بن��د س��اخته‌اند. نمونه:

آواز توحید
چون ندایت مرا رسد بر گوش

با تمام وجود برخیزم
پای درگاه کبریایی تو

خویشتن را به خاک می‌ریزم
می‌شوم ابتدای کی آغاز
تا که توحید را کنم آواز

من کویرم ولی ز بارش تو
ای سحاب امید می‌رویم

در شب سرد و تیره‌ی عصیان
تابش دل‌گداز می‌جویم

تا که آتش زند سرای کنشت
نیست سازد درون من، منِ زشت...

)داوود دولت‌آبادی(

ی��ادآوری می‌ش��ود ش��اعران 
ب��ا  اش��عاری  چهارپاره‌س��را 
بندهای پنج یا ش��ش‌مصراعی 
نیز به‌گونه‌های متنوع سروده‌اند 
که از پرداختن به آن موارد در 
ای��ن مختصر پرهیز می‌ش��ود.

اشَکال قافیه‌بندی 
چهارپاره‌ها

الف( هر چهارمصراع در بندها 
هم‌قافیه است:

ـــــــــــــــــ *
ـــــــــــــــــ *
ـــــــــــــــــ *
ـــــــــــــــــ *

نمونه:
دیدار واپسین

باران کُنَد ز لوح زمین، نقش اشک 
پاک

آواز در، به نعره‌ی طوفان شود هلاک

بیهوده می‌فشانی اشک این‌چنین به 
خاک

بیهوده می‌زنی به در، انگشت 
دردناک...

احمد شاملو )ا. بامداد(

ب( مصراع‌های اول با سوم و 
دوم با چهارم هم‌قافیه اس��ت:

ـــــــــــــــــ *
 ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ *
 ـــــــــــــــــ

نمونه:
شب در آن جنگل ساکت سرد
برف و تارکیی و سوز و سرما
باد یخ بسته هنگامه میک‌رد
بسته برف و سیاهی ره ما...

)فریدون مشیری(

پ( مصراع‌ه��ای اول و دوم 
و چه��ارم هم‌قافی��ه اس��ت.
ـــــــــــــــــ *
ـــــــــــــــــ *
 ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ *

نمونه:
شب پکیر قیرینه در مهتاب 

مي‌شست
مه، چهره‌ی سیمابگون در آب 

می‌شست
من، گنگ و دل‌گیر از غم بیماری 

او
او، چهره را با اش‌کهای ناب 

می‌شست
حسن اسدی )شبدیز(

ت( مصراع‌های اول با چهارم 
و دوم با س��وم هم‌قافیه است 
ضرب��دری( ص��ورت  )ب��ه 
ـــــــــــــــــ *
 ـــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ *

نمونه:
می‌رفت و آفتاب به دنبال میک‌شید

دامن ز دست کشته‌ی خود، روز 

نیمه‌جان
خونین فتاده روز از آن تیغ 

خون‌فشان
در خاک می‌تپید و پیی‌ار می‌خزید...

هوشنگ ابتهاج )ه. الف‌ ـسایه(

و  دوم  مصراع‌ه��ای  ث( 
اس��ت. هم‌قافی��ه  چه��ارم 
 ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ *
 ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ *

نمونه:
... پیش من نیستی و دیده‌ی من

پیش خود ننگرد به جز تو تنی
لحظه‌ای از تو »من« جدا نشود
قصه کوتاه، من توامَ تو منی...

)دکتر مهدی حمیدی(

1. اعظمی، راد گنبد دردی، مس�مط 
در ش�عر فارس�ی، امیرکبی�ر، چ1، 
1366•2. جنتی عطایی، ابوالقاسم، 
آث�ار  و  )زندگان�ی  نیم�ای وش�یج 
بن�گاه مطبوعات�ی  انتش�ارات  او(، 
صفی‌علیش�اه، 1346•3. حاکم�ی، 
اس�ماعیل، ادبیات معاصر، از سری 
چ3،  درس�ی،  مت�ون  انتش�ارات 
انواع  1357•4. رزمج�و، حس�ین، 
ادب�ی و آث�ار آن در زبان فارس�ی، 
مؤسس�ه‌ی چاپ و انتشارات آستان 
قدس رضوی، چ1، 1370•5. سپانلو، 
محمدعلی، ش�هر ش�عر به�ار، چ1، 
از  قدمعل�ی،  س�رامی،   .6•1374
خاک تا افالک، انتش�ارات ترفند، 
چ1، 1379•7. سیدحس�ینی، رضا، 
مکتب‌ه�ای ادبی، انتش�ارات نگاه، 
چ 9، 1366•8. ش�اهین، داری�وش، 
راهی�ان ش�عر ام�روز، مؤسس�ه‌ی 
 .9•1369 چ1،  مدب�ر،  انتش�ارات 
شمیس�ا، س�یروس، ان�واع ادب�ی، 
سلسله انتشارات متون درسی•10. 
لنگرودی، شمس، تاریخ تحلیلی شعر 
نو، ج1، نش�ر مرک�ز، چ1، 1370•11. 
میرصادقی، میمنت، واژه‌نامه‌ی هنر 
ش�اعری،ک تاب مهناز، چ1، 1373•

به هرحال، کم‌ترین حد چهارپاره کی بند
 و بیش‌ترین حد آن نامحدود است
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پروين اعتصامي در 65 شعر ديوان خود از شيوه‌ي مناظره بهره جسته است. در عين 
حال مناظره‌ي »مست و هشيار« از رساترين و شيواترين اين قطعات است. شاعر در 
اين شعر، با بهره‌وري از طنزي ظريف به رويارويي با روي و رياي حاكم بر جامعه‌ي 
خويش برخاسته است )به زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي، ص 80(.»شاعر به شيوه‌ي 
آن‌چه نزد علماي بلاغت »اسلوب حكيم« نام دارد، سؤال و جوابي رندانه و پر نكته بين 
مست و محتسب را بهانه‌ي نقد و طرح پاره‌اي مسائل دقيق اخلاقي و فلسفي مي‌سازد« 
)نقل از كتاب ماه ادبيات و فلسفه، ش 114، 113، 112: 41(.چنان‌كه مي‌دانيم »ترفند اسلوب 
حكيم نيز خلاف منطق زبان و غافل‌گيركننده است. لذا در زبان ايجاد غرابت و شگفتي 
مي‌كند و ذهن را هوشيار و بيدار مي‌سازد و سبب برجستگي لفظ و تأكيد معني مي‌شود« 
)بديع از ديدگاه زيبايي‌شناسي: 94(.طنز موجود در اين سروده، از سويي طنز حافظ را به ياد 
مي‌آورد و از سويي ديگر تأثيرپذيري وي را از شاعراني چون عطار و مولانا مي‌نماياند.
سخنان خردپسندانه از دهان مست، با كاربرد صنعت ادبي متناقض‌نما (Paradox) كه 
بر جاي‌جايِ اين گفت‌وگو سايه افكنده، طنز تلخ را با چاشني بيان شيرين پروين به 

معجوني روح‌فزا و دل‌پذير مبدّل كرده است.
به جز روايت عبيد كه به نثر است، ديگر روايات به نظم است1. مولانا كه از پي عطار 
رفته است اين حكايت را همچون شيخ نيشابور در قالب مثنوي و در بحر »رمل مسدس 
محذوف يا مقصور« )فاعلاتن فاعلاتن فاعلن( سروده است. پروين هم با آن‌كه قالب 
قطعه را براي شعر خود برگزيده، اما در همان بحر با افزودن ركني به اركان عروضي 
آن )يعني در بحر رمل مثمّن محذوف( فضاي گفت‌وگو را طبيعي‌تر و عيني‌تر ساخته 
و پرداخته است.مثنوي، مناسب‌ترين قالب براي بيان داستان‌هاي بلند است ولي قالب 
پسنديده‌تر  است،  مناظره  به شيوه‌ي  كه  اين دست،  از  كوتاهي  براي حكايات  قطعه 

آيا پروين اعتصامي در سرودن مناظره‌ي مست 
و هشيار، از شاعرانِ پيشِ از خود تأثير پذيرفته 

است؟ نويسنده با استفاده از منابع مختلف به 
بررسي تطبيقي چند مناظره‌ي مست و هشيار در 
متون نثر و نظم فارسي پرداخته و برجستگي‌هاي 

شعر پروين را مورد بحث قرار داده است. در 
تدريس مناظره‌ي مست و هشيار )درس شانزدهم 
از كتاب زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي( 

از اين پژوهش مي‌توان بهره گرفت.

ادبيات تطبيقي، مناظره، قطعه، پروين اعتصامي، 
متناقض‌نما.
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مي‌نمايد. به‌ويژه آن‌كه در اين شعر، علاوه 
بر وحدت موضوع، وجود قافيه در پايان 
ابيات همراه با رديف به‌كار رفته، هم‌چون 
ستون فقراتي محور عمودي آن را قوام و 
استحكام بخشيده است.سخن پروين، هم 
دارد  را  مولانا  محاوره‌اي  بيان  صميميت 
و هم از استحكام كلام برخوردار است. 
ايجاز سخن در شعر عطار مُخل مي‌نمايد، 
كه در گفتار مولانا و پروين با اطنابي نه 

مُمل كمال يافته است.

عط��ار  فريدالدي��ن  ش��يخ  رواي��ت   .1 
)متوفي به سال 618ه‌ـ.ق( در مثنوي منطق‌الطير:

محتسب آن مرد را مي‌زد به زور
مست گفت اي محتسب كم كن تو شور

زان كه كز نام حرام اين جايگاه 
مستي آوردي وافكندي ز راه

بوده‌اي تو مست‌تر از من بسي
ليك آن مستي نمي‌بيند كسي

در جفاي من مرو زين بيش نيز
داد بستان اندكي از خويش نيز 

)منطق‌الطير: 170(

2. روايت مولانا جلال‌الدين محمد بلخي 
)متوفي به سال 672 ه‌ـ .ق.(

محتسب در نيم شب جايي رسيد
در بن ديوار، مردي خفته ديد

گفت: هي! مستي! چه خوردستي؟ بگو
گفت: از اين خوردم كه هست اندر سبو

گفت: آخر در سبو واگو كه چيست؟
گفت: از آن كه خورده‌ام، گفت: اين خفي ست

گفت: آن‌چه خورده‌اي آن چيست آن؟
گفت: آن‌كه در سبو مخفي ست آن
دِوْر مي‌شد اين سؤال و اين جواب 
ماند چون خر محتسب اندر خلاب 

گفت او را محتسب: هين آه كن
مست هوهو كرد هنگام سخن

گفت: گفتم آه كن! هو مي‌كني؟
گفت: من شاد و تو از غم منحني

آه، از درد و غم و بيدادي است 
هوي هوي مي‌ خوران از شادي است

محتسب گفت: اين ندانم خيزخيز!
معرفت متراش و بگذر زين ستيز
گفت: رو! تو از كجا من از كجا؟!

گفت: مستي! خيز تا زندان بيا
گفت مست: اي محتسب بگذار و رو

از برهنه كي توان بردن گرو؟
گر مرا خود، قوّت رفتن بدُي

خانه‌ي خود رفتمي، وين كي شدي؟
من اگر با عقل و با امكانمي

هم چو شيخان بر سر دكّا نمي
)مثنوي معنوي، ج1: 380، 379(

3. روايت عبيد زاكاني )ف. حدود 772 هـ .ق.(
شب  »عسسان  زاكاني:  عبيد  روايت  به 
بگرفتند  رسيدند،  مست  اي  قزويني  به 
اگر  بريم. گفت:  به زندانت  تا  كه برخيز 
خود  خانه‌ي  به  رفت  توانستمي  راه  من 

رفتمي« )كليات عبيد: 452(.

4. روايت پروين اعتصامي )و. 1285 ش./ف. 1320ش(
محتسب مستي به ره ديد و گريبانش گرفت

مست گفت اي دوست، اين پيراهن است افسار نيست
گفت: مستي، زان سبب افتان و خيزان مي‌روي

گفت: جرم راه رفتن نيست، ره هموار نيست
گفت: مي‌بايد تو را تا خانه‌ي قاضي برم

گفت: رو صبح آي، قاضي نيم‌شب بيدار نيست
گفت: نزديك است والي را سراي، آن‌جا شويم

گفت: والي از كجا در خانه‌ي خمار نيست؟
گفت: تا داروغه را گوييم، در مسجد بخواب

گفت: مسجد خوابگاه مردم بدكار نيست
گفت: ديناري بده پنهان و خود را وارهان
گفت: كار شرع، كار درهم و دينار نيست
گفت: از بهر غرامت جامه‌ات بيرون كنم

گفت: پوسيده است، جز نقشي ز پود و تار نيست
گفت: آگه نيستي كز سر در افتادت كلاه

گفت: در سرعقل بايد بي‌كلاهي عار نيست
گفت: مي بسيار خوردي، زان چنين بي‌خود شدي 

گفت: اي بيهوده گو، حرف كم و بسيار نيست
گفت: بايد حد زند هشيار مردم، مست را

گفت: هشياري بيار، اين‌جا كسي هشيار نيست
)ديوان پروين ص526(

»مناظره‌گونه‌«اي  نيز  گلستان سعدي  در  البته   .1
و مست  عابد  بين  نظم،  به  آميخته  نثر مسجع‌  با 
آمده است: »يكي بر سر راهي مست خفته بود و 
زمام اختيار از دست رفته، عابدي بر وي گذر كرد 
و در آن حالت مستقبح او نظر كرد. جوان از خواب 

مستي سر برآورد. و گفت:
 اذِا مَرّوا باللغو مرّوا كراماً

اذا رأيتَ اثيماً كن ساتراً و حليماً
يا مَن تقبّح امري لمَِ لاتمَرّ كريماً
متاب اي پارسا روي از گنه‌كار
به بخشايندگي در وي نظر كن
اگر من ناجوان‌مَردم به كردار

تو بر من چون جوان‌مردان گذر كن...«
)كليات سعدي: 93(

1. اعتصامي، پروين، ديوان، احمد دانشگر، انتشارات 
حاف�ظ نوين، چ 4، 1384•2. بقايي، مرجان، كتاب 
م�اه، ادبيات و فلس�فه، ش 114، 113، 112، بهمن و 
اس�فند 1385 و فروردين 1386، )مقاله‌ي »پروين 
اعتصامي و تأثيرپذيري از اس�تادان پيش�ين ادب 
به�ار، محمدتقي، سبك‌شناس�ي،  فارس�ي«•3. 
ته�ران، اميركبي�ر، چ 9، 1382•4. زاكاني، عبيد، 
كليات، به تصحيح پرويز اتابكي، تهران، انتشارات 
زوار، چ 4، 1384•5. س�عدي شيرازي، كليات، به 
اهتمام محمدعل�ي فروغي، اميركبير، چ 8، 1369
6. ش�فيعي كدكن�ي، تازيانه‌هاي س�لوك، تهران، 
آگاه، چ 2، 1376•7. شميس�ا، س�يروس، ان�واع 
ادبي، تهران، پيام نور، 1369•8. عطار نيشابوري، 
منطق‌الطير )مقامات طيور( به اهتمام س�يدصادق 
گوهرين، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چ 6، 
1368•9. مولوي، محمد، مثنوي معنوي، به همت 
رينولداليّ�ن نيكلس�ون، تهران، انتش�ارات مولي، 
چ 2، 1362•10. وحيدي�ان كاميار، تق�ي، بديع از 
ديدگاه زيبايي‌شناس�ي، س�مت، چ 1، 1383•11. 
گ�روه مؤلف�ان، زبان و ادبي�ات فارس�ي )1( و )2( 
)عمومي ـ دوره‌ي پيش‌دانشگاهي(، تهران، شركت 
چاپ و نشر كتاب‌هاي درسي ايران، چ 9، 1382•

طنز موجود در اين سروده،
 از سويي طنز حافظ را به 

ياد مي‌آورد و از سويي ديگر 
تأثيرپذيري وي را از شاعراني 
چون عطار و مولانا مي‌نماياند

سخن پروين، هم صميميت
 بيان محاوره‌اي مولانا را دارد 

و هم از استحكام كلام
 برخوردار است
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پارادوكس چيست؟ 
نامتعارف و  انديشه‏ها به صورت  بيان  »پارادوكس چيزى نيست جز طرح مفاهيم و 
عادت‏زدا كه ذهن مخاطب را به انديشه‏ورزى، تأمّل، جستارگرايى و پرسشگرى وادار 
م‏ىسازد. ذهنى كه به چنين مرحله‏اى دست يافت به يكى از متعال‏ىترين مراحل رشد 
و خلاقيت رسيده است« )كريمى، 1381: 208(. نگارنده در اين تحقيق بر آن است كه، 
ضمن بيان معانى و مفاهيم مربوط به پارادوكس، آن را از دو ديدگاه زير بررسى نمايد: 

 1. از ديدگاه آرايه‏هاى ادبى؛ 
 2. از ديدگاه تعليم و تربيت و نقش آن در تربيت انسان‏هاى انديشمند و متعالى. 

 پارادوكس در لغت به معنى باهم ضد و نقيض بودن، ضد يكديگر بودن، ناهمتايى و 
ناسازى است. تناقض در لفظ در صورتى است كه يكى از آن دو امرى را اثبات كند و 
ديگرى نفى، مانند هست و نيست. تناقض ظاهرى در سخنى مصداق دارد كه به ظاهر 
متناقض و ناسازگار آيد، امّا حقيقت پنهان در پس اين ظاهر متناقض، سبب سازگارى 
ميان طرفين ناسازگار شود. تناقض ظاهرى يكى از اسباب برجستگى كلام است )سيما 
داد، 1375، ذيل همين واژه(. اين واژه در زبان فارسى معادل‏هاى مختلفى به خود گرفته 
است. عده‏اى آن را »عبارت متناقض‏نما« و عده‏اى ديگر »ناهم‏سازنما« و پاره‏اى ديگر 
»ناهم‏سازگون« نام نهاده‏اند.پارادوكس، عبارت است از گزارهى‏ ظاهراً متناقض يا حتىّ 
مهمل، كه با دقت بيش‏تر در مفهوم آن، به سازش يا مصالحهى‏ معنايى دو عنصر متناقض 
پ‏ىم‏ىبريم )جى. اى. كادت، 1976، فرهنگ لغت(. به بيان ديگر، پارادوكس ترتيب گزاره‏هايى 
است كه به ظاهر هم‏خوانى ندارند ولى در باطن واجد هم‏خوانى و يگانگى م‏ىشوند. 
اصل و ريشهى‏ واژهى‏ پارادوكس: پارادوكس )paradox( برگرفته از paradoxum در 
لاتين است كه منشأ آن واژهى‏ يونانى paradoxon است. اين واژه مركب از para به 

معناى »مقابل« يا »متناقض با« و doxa به »معناى عقيده و نظر« است. 
 در فرهنگ آكسفورد )1989( از پارادوكس برداشت‏هاى مختلفى شده است، ازجمله: 
»سخن يا عقيده‏اى متناقض با اعتقاد و انديشهى‏ پذيرفته شده كه اغلب همراه با دلالت 
ضمنى ناخوشايند است، چنان‏كه با حقيقت اثبات شده ناسازگار باشد. از اين روى 
نادرست و خيالى م‏ىنمايد و گاهى همراه با دلالتى مطلوب و به منزلهى‏ تصحيح خطايى 

عام است )مجلهى‏ علوم اجتماعى، 1374، شمارهى‏ دوم، دورهى‏ دهم(. 

 هدف اصلى اين مقاله آشنايى با »زبان 
پارادوكس« و معناى لغوى و اصطلاحى آن در 
ادبيات و علوم بلاغى، منطق، عرفان و تعليم و 

تربيت و... با ذكر نمونه‏هايى از ابيات و عبارات 
بزرگان علم و ادب ايران و جهان و برخى 

روايات و احاديث مربوط به ائمه و اولياى دين 
و تفسير و تعبير آن‏هاست.

 زبان، تضاد، شطح، تناقض و پارادوكس.

      بلاغت           
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 در علم »منطق«، پارادوكس را عبارت از قضيه‏اى م‏ىدانند كه از 
يك مقدمهى‏ قابل‏قبول تشكيل و به نتيجه‏اى نادرست و مطلقاً 

غيرقابل‏قبول يا متناقض با خود منجر شود. 
 در علم »بلاغت« پارادوكس سخنى است كه متناقض با خود 
و نامعقول به نظر م‏ىرسد، امّا م‏ىتوان آن را از طريق تفسير و 
تأويل به سخن معنادار و يكپارچه تبديل كرد )همان(. پارهى‏ از 
انديشمندان و فيلسوفان »عبارت متناقض‏نما« را اين‏گونه تعريف 
كرده‏اند: »عبارت يا انديشه‏اى كه در وهلهى‏ نخست و به ظاهر به 
نظر م‏ىرسد با خود متناقض باشد، درحالى كه در اصل و در ذات 
خود معناى درست و واحدى را دربردارد و يا عبارتى كه باعقيده 
و باور پذيرفته شده تضاد دارد، امّا درنهايت معنايى توحيد يافته 
و حقيقى از آن استنباط م‏ىشود. در ص 280 كتاب »ذكر جميل

يعنى  »پارادوكس  است:  آمده  پارادوكس  تعريف  در  سعدى«   
حكم.  خود  بر  كلى  و  مناسب  حكمى  شمول  تناقض‏نما، 
واحد،  امرى  در  عدم  و  وجود  جمع  نفس،  بر  شيئى  توقف 
نمونهى‏ نافذى براى خروج بلا وجه نمونه‏اى از حكمى كلى«. 

شَطَح چيست؟ 
 در ادب فارسى و در اصطلاح عرفا و صوفيه، نوعى كلام متناقض 
بيرون از شرعـ‌ گويند،  را كه صوفيان به هنگام وجد و حالـ‌ 
شطح نامند. شطح در لغت بيان امور و عباراتى است كه به وصف 
حال و شدّت وجد پردازد و ظاهراً از آن بوى خودپسندى و ادّعا 
و خلاف شرع استشمام شود. از اين‏گونه است عباراتى چون »انا 
الحق«، كه به حسين‏ابن منصور حلاج منسوب كنند و »سبحان‏الله 

ما اعظم شأنى«، كه بايزيد گفته است و نيز حافظ م‏ىگويد: 
 بر در ميكده رندان قلندر باشند    

 كه ستانند و دهند افسر شاهنشاهى 
 خشت زير سر و بر تارك هفت اخترپاى

  دست قدرت نگر و منصب صاحب‏جاهى 
 كيفيت »شطح« با »پارادوكس« بسيار شباهت دارد. 

 اهميت زبان پارادوكس 
با زبان پارادوكس و ناهم‏سازگون است كه ظرفيت زبان و قابليتّ‏هاى 
انديشيدن از اسارت »بودن« به بالندگى »شدن« ارتقا م‏ىيابد. با اين 
توانايى كه انسان در جايگاهى بالاتر از »آن‏چه هست و بوده است« 
جاى م‏ىگيرد و »آن‏چه نيست« را م‏ىتواند در خيال آورد و بنامد؛ 
امكان  با ساختن عالم  يعنى آن‏چه را در مرتبه‌ی »امكان« است 
)استواى ميان وجود و عدم(، كه انسان نه‏تنها »هستان« كه »نيستان« 

را نيز م‏ىتواند بشناسد و برخى از آن‏ها را از قوه به فعل درآورد و 
يا »تواند بود«ها را به »هست‏ها« بدل كند )آشورى، 1377: 7(. 

شيوهى‏ درك زبان پارادوكس 
 براى درك زبان ناهم‏سازگون و متناقض‏نما بايد در يك موقعيت 
ذهنى تعاملى قرار گرفت تا ناهم‏ساز‏ىهاى »هم‏ساز« در »تعادل« 
قرار گيرند. به‌عبارت ديگر، آن‏كس كه زبان پارادوكس را فراگرفته 
است، قبل از هر چيز در يك موقعيت »الاكلنگى« قرار گرفته و 
به خوبى هوشيار است كه هر كنشى از جانب او موجب واكنش 
طرف مقابل م‏ىشود. مثال »الاكلنگ« در مقدمهى‏ كتاب »عصر 
تضاد و تناقض«، كه گوياى اين تعامل و دربردارندهى‏ راز پنهان 
در اين پارادوكس است، چنين آمده: »زندگى توأم با پارادوكس، 
مثل سوار شدن بر الاكلنگ است. اگر نحوهى‏ كار الاكلنگ را 
بدانيد و طرف مقابل شما نيز سوارى بر الاكلنگ را بداند، قطعاً 
سوارى لذّت‏بخشى را خواهيد داشت. ولى اگر فرد مقابل شما 
بازى را بلد نباشد و يا از روى عمد و آگاهى الگوى بازى را 
به هم بزند، ب‏ىترديد ضربهى‏ غيرمنتظره و ناراحت‏كننده‏اى را 

دريافت خواهيد كرد )چارلز هندى، عصر تضاد و تناقض(. 
 با ژرف‏نگرى در عبارات متناقض‏نما و فراتر رفتن از تضادهاى 
ظاهرى، به لايه‏هاى ديگرى از واقعيت پنهان در كلام پارادوكس 
م‏ىتوان دست يافت. تضادهاى موجود در آثار بزرگان عرفان، 
فلسفه و هنر نشان از انديشه‏هاى هزارتو و هزارلايه‏اى دارد كه 
هرقدر گسترهى‏ تناقض‏نمايى آن بيش‏تر باشد، عظمت و عمق 
بسيار  تضادهاى  كه  است،  حيرت‏انگيزتر  و  والاتر  نيز  انديشه 

وارسته‏اى در آن موجود است )درگاهى: 48(. 
 زبان پارادوكس، راهيابى به دنياى سرشار از كشف و شهود و 
نور و اشراق است و وارد شدن به ادبيات آن كارى بس سترگ، 
اعجاب‏آور و چالش‏انگيز است. زيرا كار بسيار دشوارى است 
اميدوار  نااميدى،  باشيم؛در  منظم  ب‏ىنظمى،  در  كنيم:  سعى  كه 
ناآرام‏ىها، شكيبايى خود  در  باشيم؛  كامروا  ناكامى،  در  باشيم؛ 
در  باشيم؛  نظم‏شكنى  دنبال  به  نظم‏جويى،  در  كنيم؛  حفظ  را 
سادگى و يك‏رنگى، پيچيده و چندگانه باشيم؛ در خودخواهى

و خودپرستى، مردم‏آميز و مردم‏دوست باشيم؛ در اندوه وزين، 
نشاطى سبك‏بال را خلق كنيم؛ در غربت بيگانگى، قرابت يگانگى 
را پديد آوريم؛ در فراغت، اشتغال فعال داشته باشيم؛ در خوف 
و ترس، ايمن باشيم؛ در تك‏روى، همتاز و همراه ديگران باشيم؛ 
در پيش‏تازى، ديگران را بيش از خود كمك كنيم؛ در سكون، 
برقرار  تعال‏ىبخش  سكونى  اضطراب،  در  و  سازنده  اضطرابى 
كنيم؛ در تأمّل و تعمّق، به سادگى روى آوريم؛ در اين‏جا باشيم، 

»پارادوكس چيزى نيست جز طرح مفاهيم و
 بيان انديشه‏ها به صورت نامتعارف و عادت‏زدا 

كه ذهن مخاطب را به انديشه‏ورزى، تأمّل، 
جستارگرايى و پرسشگرى وادار م‏ىسازد

 آن‏كس كه زبان پارادوكس را فراگرفته است، 
قبل از هر چيز در يك موقعيت »الاكلنگى« قرار 

گرفته و به خوبى هوشيار است
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به  امّا  كنيم  زندگى  اكنون  در  باشيم؛  داشته  آن‏جا  به  امّا چشم 
باشيم،  بزرگ‏منش  و  بزرگ‏انديش  بزرگ‏سالى  بينديشيم؛  آينده 
امّا قلبى كودكانه داشته باشيم؛ در رياضت‏طلبى، راحت باشيم؛ 
اوّل‏نگر  عاقبت‏بين  و  بجوييم؛  را  رياضت  عافيت‏جويى،  در 
باشيم و ظاهربين باطن‏نگر. در سلامتى، بيمارى را و در شدايد، 
آسايش را و در رفاه، رخا را و در خطر، بطََر را و در سفر، حَضَر 
را... جويا شويم.  لذّت  الَمَ،  ناپايدارى را و در  تعادل،  را و در 
بقا را و در  امّا شورانگيزتر آن است كه در فنا،  بسى دشوارتر 
مرگ، زندگى را و در دنيا، عقبا را و در عسر، يسُر را بيافرينيم. 
اين آفرينش، كه نمادى از زايش جديد است، متضمّن تكانه‏هاى 
شديد براى خروج از پوسته‏هاى عادى زندگى و ورود به هستهى‏ 
معناشناختى حيات برتر است )كريمى، 1381: 51(. انسان هرچه‏قدر 
در حلّ اين معمّاها و گشودن اين گره‏هاى درهم تنيده جهد كند، 
به همان ميزان به حلقه‏هاى گم‏شده و كلاف‏هاى سردرگم اين راه 
هزارتو م‏ىافزايد مگر آن‏كه راه و روش خود را از مسير مستقيم 
و خطّى خارج سازد و به شيوه‏هاى غيرمستقيم و متناقض‏نما از 

كثرت تضادها به وحدت و يك‏پارچگى دست يابد. 
 نمونه‏هاى كلام پارادوكس در كلام بزرگان 

الف( پارادوكس خوف و امنيت يا خوف امنيت‏زا 
 امام على)ع( م‏ىفرمايد: ثمرهُ الخوفِ الأمن: يعنى ميوهى‏ خوف ]از 
خداوند[امنيت است )غُررالحكم، ج 1: 323(. هم‏چنين، م‏ىفرمايد: كَمْ 
منِ خائفٍ وَ فَدَ بخِوفهِِ عَلى قرارةِ الأمن يعنى: بسا خائفى كه خوفش 
]از خداوند[ او را در سرمنزل آرامش و ايمنى مستقر م‏ىسازد )همان، 
ج 3: 55(. در آموزه‏هاى دينى، به خصوص در نگاه على)ع(، ايمان و 

امنيت از يك زادگاه وجودى برم‏ىخيزد و خاستگاه امنيت را خوف 
و ترس از خداوند م‏ىداند. به اين معنا منشأ و منبع امنيت پايدار در 
خوف دائمى از خداوند است. حضرت على)ع( خوف را حصارى 
براى امنيت درونى و رهايى از كالبد دنيا و پيوستن به جوهرهى‏ 
روح متعالى محسوب م‏ىكند. قرآن كريم نيز رابطهى‏ خوف و 
پروردگار  مقام  از  »آن‏كس كه  تعبير م‏ىكند:  اين‏گونه  را  امنيت 
خائف باشد، در كانون آسايش و امنيت كه همانا بهشت است 

مستقر م‏ىشود«)قرآن، آيات 40 و 41 نازعات(. 
ب( عاقلان ديوانه 

پارادوكس به يك معنا و از نظرى ديگر، زبان »ديوانگان  زبان 
عاقل« و »عاقلان ديوانه« است. زبانى كه از مرز هنجارپذيرى و 
عادت‏ها عبور كرده است و به وادى ناآشنا و هنجارآفرين وارد 
م‏ىشود. در اين‏جاست كه انديشه‏هاى غريب و عجيب، كه از 
اين زبان تراوش م‏ىيابد، گويندهى‏ آن به ديوانگى شهرت م‏ىيابد 
و در طول تاريخ، ما شاهد ظهور چهره‏هاى متعدد از اين دست 
بوده‏ايم )مجلهى‏ معارف، شمارهى‏ 2، دورهى‏ چهارم، 1366، پورجوادى(. 
 آسمان بار امانت نتوانست كشيد   قرعهى‏ فال به نام من ديوانه زدند»حافظ« 
 در ادبيات گاهى سخن از چهره‏هاى خردمندى )هم‏چون بهلول( 
درميان است كه به آن‏ها »عقلاء المجانين« گفته م‏ىشد. هوشمندان 
و زيركان رندى كه به ابلهان شهرت داشتند، كه البته اين ابله‏نمايى 
امان ماندن از راهزنان عقل و  خود راهبردى مخفيانه براى در 
خرد بوده است. مح‏ىالدين ابن عربى در تفسير آيهى‏ »و ترََى 
»كسانى  م‏ىگويد:  )حج/2(  بسُِكارى«  هم  ما  و  سُكارى  الناسَ 
هستند كه به نظر مست م‏ىآيند ولى مست نيستند«. به عبارت 
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ديگر، ديوانه م‏ىنمايند ولى به حقيقت ديوانه نيستند. ابن‏عربى در 
جاى ديگر، ايشان را »اصحاب عقول بلاعقل« م‏ىخواند و تعبير 
اين دو حالت  بيان م‏ىكند.  را  معنا  نيز همين  »عقلاءالمجانين« 
يعنى عاقلى و ب‏ىعقلى، دانايى و ابلهى و هوشمندى و جاهلى را 
چگونه م‏ىتوان جمع كرد؟ در آزاد شدن از منطق خرد و رهايى 
از اسارت انديشه‏هاست كه روح و روان انسان فراتر از آموزه‏هاى 

اكتسابى به كشف و شهود عرفانى نايل م‏ىشود.    
 زين خرد جاهل همى بايد شدن    دست در ديوانگى بايد زدن 

 آزمودم عقل دورانديش را            بعد از اين ديوانه سازم خويش را 
 عاشقم من بر فن ديوانگى           سيرم از فرهنگ و از فرزانگى 

 هست ديوانه كه ديوانه نشد          اين عسس را ديد و در خانه نشد »مولوى«

 
 ج( رنج لذيذ 

 زخم خونينم اگر به نشود، به باشد    خنك آن زخم كه هر لحظه مرا مرهم ازوست  »سعدى« 
يادآور  رنج‏ها  ببالد،  خويش  به  كشيدن  رنج  از  بايد  انسان   
در  هسه  هرمان  بيابان،  گرگ  كتاب  از  )نيچه،  ماست.  والاى  مرتبت 
مقالهى‏ بله زندگى سخت است(. سخت‏ىها مشخص‏كنندهى‏ مرز ميان 
»موفقيت« و »شكست«اند. لازمهى‏ موفقيت‏هاى بزرگ، عبور از 
شكست‏هاى عظيم و دردناك است. زيرا شكست خوردن در 
زندگى مهم نيست بلكه شكسته شدن خطرناك است. سخت‏ىها 
وجود آدمى را به تحرّك و پويايى وام‏ىدارد و روح و روان را 
از رخوت و سستى و يك‏نواختى خارج م‏ىكند. به همين دليل 
است كه صاحبان حكمت خرد ناب به ما م‏ىآموزند كه نه‏تنها 
نبايد از مشكلات و دشوار‏ىهاى زندگى هراس داشت، بلكه بايد 
با آغوشى باز و سينه‏اى گشاده و نگاهى مشتاق به استقبال آن‏ها 

رفت و رنج ناشى از آن‏ها را از جان و دل پذيرا بود. 
انسان خودشكوفا، خردورز و انديشمند، عاقل‏تر از آن است كه 
بماند. چنين  فقر غافل  بلا و سلطنت  نعمت رنج، حلاوت  از 
انسان وارسته و نيك‏بختى، از اين‏كه خداوند او را به اين مصائب 
مبتلا كرده  شيرين و غم‏هاى لذت‏بخش و رنج‏هاى خلسه‏آور 
است، دائم در سجدهى‏ شكر است و شكيبايى جميل در برابر 

اين مصائب او را فرحناك و طربناك كرده است. 
 

نمونه‏هايى از تناقض، در آثار شعراى ادب فارسى 
موجود در كتاب‏هاى درسى 

 هرگز حديث حاضر غايب شنيده‏اى  من در ميان جمع و دلم جاى ديگر است»سعدى« 
 چنين نقل دارم ز مردان راه      فقيران منعم، گدايان شاه            »سعدى« 
 كى شود اين روان من ساكن     اين‏چنين ساكن روان كه منم      »مولوى« 

 

گفتم اندر زبان چو در نامد         اينت گوياى ب‏ىزبان چو منم       »مولوى«
 گوش ترحّمى كو، كز ما نظر نپوشد    دست غريق يعنى فرياد ب‏ىصدايم         »بيدل« 
 از تهى سرشار      جويبار لحظه‏ها جارى است                   »اخوان ثالث« 
 دولت فقر خدايا به من ارزانى دار   كاين كرامت سبب حشمت و تمكين من است  »حافظ« 

 از خلاف آمد عادت بطلب كام كه من 
كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم »حافظ« 

نتيجه‏گيرى 
به نظر  با خود  متناقض  نامعقول و  پارادوكس سخنى است كه 
م‏ىرسد. امّا م‏ىتوان آن را از طريق تفسير و تأويل به سخن معنادار 
و يك‏پارچه تبديل كرد. زبان پارادوكس، راهيابى به دنياى سرشار از 
كشف و شهود و نور و اشراق است، زبان نهان آشنايى و رازگشايى 
اسرارى است كه در پس پردهى‏ محسوسات و رويدادهاى طبيعى 
و عادات روزمره پنهان شده است. كشف اين ناپيدا خود به خود 
بزرگان  آثار  در  وجدآور و لذت‏بخش است. تضادهاى موجود 
عرفان، فلسفه و هنر نشان از انديشه‏هاى هزار تو و هزار لايه‏اى 
دارد كه هرقدر گسترهى‏ تناقض‏نمايى آن بيش‏تر باشد عظمت و 
عمق انديشه نيز والاتر و حيرت‏انگيزتر است. لذا، آشنايى با زبان 
پارادوكس امرى لازم و ضرورى است و ما را در شناخت افكار و 

انديشه‏هاى بديع شعراى فارس‏ىزبان يارى خواهد كرد. 
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نقل از مقاله ى‏»بله زندگ ىسخت است« ترجمه و تنظيم از هاله رخشان ىمقدم• 

زبان پارادوكس، راهيابى به دنياى سرشار
 از كشف و شهود و نور و اشراق است و

 وارد شدن به ادبيات آن كارى بس سترگ، 
اعجاب‏آور و چالش‏انگيز است

زبان پارادوكس به يك معنا و از نظرى ديگر،
 زبان »ديوانگان عاقل« و »عاقلان ديوانه« است
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مقدمه
يكي از مواردي كه باعث شده،  حافظ گوي سبقت از شاعران قبل و بعد خود بربايد، به 
خدمت گرفتن برجسته‌ترين آرايه‌هاي لفظي و معنوي است، از جمله آرايه‌هاي ايهام و 
به‌خصوص ايهام تناسب و شايد همين چندلايگي و تودرتو بودن شعر حافظ است كه 
هركس خويش را در ژرفاي آن مي‌يابد.استاد منوچهر مرتضوي درباره‌ي همين چند لايه 
بودن شعر حافظ گويد: »خواجه‌ي شيراز، با آوردن كلمات و عباراتي كه به اعتبارات 
گوناگون متحمل معاني و مفاهيم گوناگوني هستند و طرح قرائن و لوازم مناسب و 
كافي، ذهن خواننده را با هر توجهي به مضمون نو و معنايي بديع هدايت مي‌كند و 
گاهي ظرفيت معنوي و جامعيتّ و نيروي كلمات يا عبارات و تنوع كيفيت قرائن و 
مناسبات تا حدي است كه معني از معني مي‌شكافد و ايهام از ايهام مي‌زايد و چه بسايك 
ايهام خود انديشه‌ي خواننده را به ايهامي ديگر منتقل مي‌سازد و آن ايهام نيز به نوبه‌ي 
خود دريچه‌اي به سوي مفهوم و مقصودي جديد به روي ذهن مي‌گشايد«)مكتب حافظ: 
455(.نگارنده، در اين مقاله ايهام تناسب‌هاي باريك و نغزدار حافظ را با محوريت واژه‌ي 
»كار« بررسي كرده است. اما پيش از آن توجه خوانندگان را به ذكر دو نكته، كه يادآوري 

آن‌ها ضرورت مي‌نمايد، جلب مي‌كند.
الف( ايهام تناسب زماني در شعر پديد مي‌آيد كه كلمه‌اي دو يا چند معنا داشته باشد. 
در عين حال، يكي از اين معاني اصلي و بقيه غيراصلي باشند. آن‌گاه واژه‌ي مورد نظر 
در معناي غيراصلي خود با برخي واژه‌هاي ديگر شعر تناسب برقرار كند. حافظ، به 

فراواني، از اين نوع ايهام بهره برده است.
ب( گونه‌اي ديگر از ايهام تناسب آن است كه دو واژه در بيت به كار رفته باشند هر كدام 
با دو معنا، ليك شاعر يك معنا از آن‌ها اراده كرده باشد و آن دو، در دو معناي ديگري كه 

خواسته نشده است، با يكديگر تناسب و پيوند برقرار كنند، مثلًا در اين بيت:
از آن روي است ياران را صفاها با مي لعلت

كه غير از »راستي« »نقشي« در آن جوهر نمي‌گيرد
)حافظ به تصحيح قزويني و غني. 

ساير ابيات مقاله نيز از همين مأخذ است(

كه مي‌بينيم بين واژه‌ي »نقش«، علاوه بر معناي اصلي آن، در معناي ديگر آن‌كه مربوط به 
موسيقي است با واژه‌ي »راست«، كه آن نيز از مصطلحات موسيقي است، ايهام تناسب 

برقرار كرده است )واژه‌نامه‌ي موسيقي …، ذيل نقش و  راست(.

نويسنده در اين مقاله كوشيده است هرجا كه در 
شعر حافظ ايهام تناسبي با واژه‌ي »كار« ساخته 
شده آن را، با توجه به معناي موسيقايي »كار«، 

بررسي و تحليل نمايد.

ايهام تناسب، كار، حافظ، موسيقي.
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نگاهي به ايهام تناسب »كار« در شعر حافظ
قبل از پرداختن به نمونه‌ها، يادآور مي‌شود كه »كار« يك اصطلاح 
موسيقي است: از بحور اصول نامتناهي است. درآمد از نقََرات 
كنند و بعد از آن بيت‌خواني و باز بر سر نقرات آمده سرخانه 
تمام كنند و سرخانه به يك نوع دارد و يك ميان خانه و بازگوي 
و تركيباتي چون كارساز و كار عمل، كه هر كدام در موسيقي 

استعمال دارند از اين نوع است )ستايشگر، 1374:  ذيل كار(.

1. همه كارم ز خود كامي به بدنامي كشيد آخر
نهان كي ماند آن رازي كزو سازند محفل‌ها

در اين بيت بين »كار« در معناي مصطلح در موسيقي، كه پيش از 
اين به آن اشاره شد، با »سازند« كه آن نيز در موسيقي در معناي 
تنظيم كردن آهنگ و قول و نغمه و كوك كردن آلات موسيقي 
در  گاهي  )سازند(،  واژه  است.اين  برقرار  تناسب  ايهام  است، 
معناي  همين  در  حافظ  از  ديگري  ابيات  در  »نواختن«  معناي 

موسيقايي به‌كار رفته است: 
زهره سازي خوش نمي‌سازد مگر عودش بسوخت

كس ندارد ذوق مستي مي‌گساران را چه شد

مطرب بساز پرده كه كس بي‌اجل نمرد
وان كاو نه اين ترانه سرايد خطا كند

2. صلاح كار كجا و من خراب كجا
ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا

بين »ره = راه، در معناي پرده، مقام، آهنگ« با »كار« پيوند و تناسب 
پيوند  )راه(  واژه  اين  نيز  زير  بيت  در  است.  جاري  موسيقايي 

موسيقايي زيبايي با »زدن، مطرب، قول« ساخته شده است:
چه راه مي‌زند اين مطرب مقام‌شناس

كه در ميان غزل، قول آشنا آورد
اگر از اين نگاه به واژه‌ي »راه« بنگريم، اين واژه تركيبات موسيقايي گوناگوني 
در ادب پارسي پديد آورده است، نظير »راه گل، راه ماوراءالنهري، راه 

شبديز، راه قلندر، راه حجاز و عراق …« )همان: ذيل راه(.

3. فغان كاين لوليان شوخِ شيرين شهر آشوب
چنان بردند صبر از دل كه تركان خوان يغما را

در اين بيت بين »شهر آشوب« كه آن كار رنگي قديمي با الحان 

ساده و زيبا و دل‌نشين است و در دستگاه شور، ماهور، همايون، 
راست پنجگاه، و چهارگاه اجرا مي‌شود، با »كار« تناسب و پيوند 
»كار«  و  »لوليان«  بين  كه  مي‌توان گفت  تسامح  اندكي  با  دارد. 
نيز پيوند موسيقايي برقرار است، چه لوليان در طول تاريخ به 
خُنياگري و رقاّصي شهرت داشته‌اند.به نظر مي‌رسد گونه‌هاي 
ديگر اين واژه »كولي، لوري و لولي« باشند1. پيوند موسيقايي 
كولي را با كوك و راست و پرده و مقام در اين بيت استاد شفيعي 

كدكني به روشني مي‌توان دريافت: 
قيژك كولي كوك است درين تنگيِ عصر / راست در پرده اندوه و/ مقام 

باران / مي‌زند / بي‌كه نگاهي فكند بر چپ و راست …2
در بيت ديگر حافظ نيز همين پيوند موسيقايي بين صبا و لولي برقرار است:

صبا ز آن لولي شنگول و آن مست
چه داري آگهي چون است حالش

4. ساقي به نور باده بر افروز جام ما
مطرب بگو كه كار جهان شد به‌كام ما

در اينجا بين »كار« و »بگو = گفتن«، كه در اصطلاح موسيقي 
در معناي آواز خواندن است، تناسب جاري است. گاهي در نثر 

]بگو = گفتن[ مرادف قول )خواندن( نيز استعمال شده است:
مغنّي بيا چنگ را ساز كن

به گفتن گلو را خوش آواز كن
)اقبال‌نامه‌ي نظامي، ص 92(

بيهقي،  )تاريخ  گرفتند«  گفتن  و  زدن  مطربان  ايشان  اثر  »بر  يا، 
1324: 276( يا، »مردمان بخارا را در كشتن سياوش نوحه‌هاست 
چنان‌كه در همه‌ي ولايت‌ها معروف است و مطربان آن را سرود 
ساخته‌اند و مي‌گويند« )سبك‌شناسي بهار، 1355: 322(.اگر با اندكي 
تسامح بپذيريم بين »جام«، كه آن نيز از اصطلاحات موسيقي 

است، با »كار« در پيوند خواهد بود )فرهنگ معين: ذيل جام(.

5. دلم ز پرده برون شد كجايي اي مطرب
بنال‌ هان كه از ين كار، كار ما به نواست

بين »كار« و »پرده و مطرب و نوا« پيوند موسيقايي برقرار است. 
چه مي‌دانيم كه »پرده« در موسيقي قديم نام دوازده آهنگ بوده 

است و مي‌ تواند با »كار« در پيوند باشد.

6. خدا چو صورت و ابروي دل‌گشاي تو بست
گشادِ كار من اندر كرشمه‌هاي تو بست

يكي از مواردي كه باعث شده،  حافظ
 گوي سبقت از شاعران قبل و بعد خود بربايد،

 به خدمت گرفتن برجسته‌ترين آرايه‌هاي
 لفظي و معنوي است

ايهام تناسب زماني در شعر پديد مي‌آيد 
كه كلمه‌اي دو يا چند معنا داشته باشد
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در اينج��ا اگ��ر »كرش��مه« را در همان معناي موس��يقايي يعني 
نغََم��ات كوچك��ي كه با وزني س��ه ضربي، ك��ه در جاي جاي 
ردي��ف بن��ا بر اقتضا اج��را و نواخته مي‌ش��ود،‌ در نظ��ر آوريم 
با »كار«، تناس��ب خواهد داش��ت. در اين بيت »گش��اد« نيز يك 
اصطلاح موس��يقي اس��ت و ب��ا »كار« در تناس��ب خواهد بود. 
در بي��ت زي��ر در همين معناي موس��يقيايي به‌كار رفته اس��ت:

هم‌چو چنگ ار به گشادي ندهي كام دلم
از لب خويش چو ني يك نفسي بنوازم )حافظ، شرح سودي(

ناگفت��ه نمان��د »بس��ت« ني��ز ي��ك اصطلاح موس��يقي اس��ت 
و نبايد آن را از نظر دور داشت.3	

7. ببِرُ ز خلق وز عنقا قياس كار بگير
كه صيت گوشه‌نشينان ز قاف تا قاف است 

در اين بيت بين »كار« و »گوشه« كه بخشي از ساختمان دستگاه 
)واژه‌نامه‌ي  است  برقرار  موسيقايي  پيوند  است،  ايراني  موسيقي 
موسيقي: ذيل گوشه(.)نويسنده‌ي مقاله شش نمونه‌ي ديگر از ديوان حافظ 

آورده است كه به لحاظ محدوديت صفحات مجله حذف گرديد.(

1. لغت‌نامه‌ي مرحوم دهخدا، • 2. فرهنگ 6 جلدي فارسي دكتر محمد معين، 
• 3. آنندراج، 4. غياث‌اللغات •

1. امام شوش�تري واژه‌ي »لوري و لولي« را در معناي رقّاص و خُنياگر از ريشه 
لوليدن، كه ي كمصدر فارس�ي اس�ت، ذكر نموده است و بر اين باور است كه 
جي و پنبه‌زني است، مُويد اين نظر است  ساز لير، كه به همانندي وسيله‌ي حّال
)واژه‌نامه، ج 2: 349( • 2. هزاره‌ي دوم آهوي كوهي، دكتر ش�فيعي كدكني: 
232 و ني�ز براي آگاهي بيش‌تر از سرگذش�ت لولي و لوليان مراجعه كنند به 
مقاله‌ي دكتر زرين‌كوب در مجله‌ي روابط فرهنگي هند و ايران، سال 1952 م، 
شماره‌ي ي كصص 11ـ21 و نيز لغت‌نامه‌ي دهخدا و مجمل‌التواريخ و القصص: 
69. • 3. آق�اي دكتر زرياب خويي به نقل از تذكره‌ي نصرآبادي )ص281( در 
اين‌باره چنين گويد: بس�تن در فن موسيقي و نيز بستن صوت و عمل كاربرد 
دارد و حتّي در ش�وروي به آهنگ‌ساز »بسته كار« گويند )آيينه‌ي جام: 102( 
شايد اصطلاح موسيقي »بسته نگار« در موسيقي بي‌ارتباط با اين واژه نباشد. •

1. بيهق�ي، ابوالفض�ل، تاريخ بيهق�ي، به اهتم�ام دكتر غن�ي و دكتر فياض، 
چاپخان�ه‌ي بان� كملي، تهران، 1324 • 2. بسُ�نوي، محمد س�ودي، ش�رح 
س�ودي ب�ر حاف�ظ، زرّي�ن، ج 3، ج پنج�م، 1366 • 3. به�ار، محمدتق�ي، 
سبك‌شناس�ي، ج 4، ته�ران، 1355 • 4. حاف�ظ، ديوان حافظ، به كوش�ش 
دكتر خلي�ل خطيب رهبر، چ 27، صفي عليش�اه، 1379. • 5. حافظ، ديوان 
حاف�ظ، قزويني ـ غن�ي، به اهتم�ام عبدالكريم جربزه‌دار، اس�اطير، ج دوم، 
1368 • 6. خاقاني، ديوان خاقاني، ويراس�ته‌ي دكتر ميرجلال‌الدين كزازي، 
ج 2، نش�ر مركز، 1380 • 7. خاقاني، دي�وان خاقاني، ميرجلال‌الدّين كزّازي، 
ج اول، نشر مركز، 1375 • 8 . زرياب خويي، عباس، آيينه‌ي جام، انتشارات 
علم�ي، ج دوم، 1374 • 9. ستايش�گر، مهدي، واژه‌نامه‌ي موس�يقي ايراني، 
ج اول، اطلاع�ات، 3 ج،  1374 • 10. ش�فيعي كدكن�ي، محمدرض�ا، هزاره‌ي 
دوم آهوي كوهي، س�خن، ج 3، 1376 • 11. عطار، ش�يخ فريدالدين محمد، 
منطق‌الطي�ر، تصحيح دكتر ش�فيعي كدكن�ي، ج اول، س�خن، 1383 • 12. 
فرخي، ديوان فرخي سيس�تاني، تصحيح دكتر دبير سياقي، چ 6، نشر مركز، 
1380 • 13. فردوسي، نامه‌ي باستان )ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي(، 
ويراس�ته‌ي دكتر ميرجلال‌الدّين كزّازي، ج 2، س�مت، 1381 • 14. مرتضوي، 
منوچه�ر، مكتب حافظ )مقدمه‌اي بر حافظ‌شناس�ي(، ج 2، ت�وس، 1365 • 
15. منوچه�ري، دي�وان منوچهري، تصحي�ح دكتر دبير س�ياقي، ج 3، زوار، 
1380 • 16. نظامي، ابومحمد الياس بن يوس�ف، خس�رو و ش�يرين، تصحيح 
حس�ن وحيد دس�تگردي، ج 5، قطره، 1383 • 17. نظامي، ابومحمد الياس 
بن يوس�ف، اقبال‌نامه، تصحيح حسن وحيد دستگردي، ج 5، قطره، 1383 •

گونه‌اي ديگر از ايهام تناسب آن است
 كه دو واژه در بيت به كار رفته باشند هركدام

با دو معنا، ليك شاعر يك معنا از آن‌ها
 اراده كرده باشد
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محمد زحمتی
س ارشد زبان و ادبیات عرب،

کارشنا
ی گناباد 

دبیر عربی آموزشگاه‌ها
ی

و خراسان رضو

ایلیا ابوماضی یکست؟
»ایلیابن ظاهر ابی ماضی، از شعرای بزرگ مهاجر است. او در روستای »المحیدثه« ]لبنان[ 
در سال 1899م متولد شد. وی بسیار مشتاق به ادب و شعر بود. در سال 1911م به آمرکیا 
مهاجرت کرد و پنج سال در سینسیناتی ساکن شد. در سال 1916م به نیویورک منتقل شد و 
در مجله‌ی »مرآه الغرب« کار کرد. سپس هفته‌نامه‌ی السمیر را منتشر ساخت. سرانجام در 
بروکلن وفات یافت. او قصائد متعددی دارد که در آن‌ها تلاش کرده، اسرار وجود را درک 
کند یا اینک‌ه بعضی از مشکلات اجتماعی را حل نماید و اینک‌ه دعوت میک‌ند به ایجاد 
برابری و عدالت و درهم کوبیدن قید و بندهای شعری، از آثارش: دیوان‌های اوست تحت 
عنوان: »تذکار الماضی، الجداول، الخمائل و...« )زرکلی، خیرالدین، الاعلام، جزء ثانی، ص 35(.

نمونه‌هایی از شعر طلاسم ابوماضی
1. چرا آمدم؟

جئتُ لا أعلمُ مِن أینَ ولکنّی أتیتُ       وَ لقد ابَصَرتُ قدّامی طریقاً قَمَشیتُ
و سَأبقی سائراً انِ شئتُ هذا أم أبیتُ       کَیفَ جیتُ؟ یکفَ أبصرتُ طریقی؟       لسَتُ أدری!   

 آمدم نمی‌دانم از کجا ولی آمدم.
و پیش روی خویش را نگریستم و راهی یافتم پس حرکت کردم و حرکتک‌ننده خواهم بود.   

چه بخواهم چه نخواهم.     
چگونه آمدم؟        چگونه راهم را یافتم          نمی‌دانم!

:

نگارنده در این نوشتار تلاش نموده است
 تا با معرفی ایلیا ابوماضی شاعر معاصر عرب 
)لبنان(، شمه‌ای، هرچند مختصر، از زندگی او 
را بیان کند و نحوه‌ی تفکرش را در کیی از 
اشعار او به‌نام: »طلاسم« بررسی نماید.

 در این میان سعی شده زندگی و گزیده‌ی 
شعر خیام نیز منحصراً بیان گردد. 
سپس با همدیگر مقایسه شوند، چرا که قسمتی 
از رباعیات وی تقریباً با مضامین طلاسم 
سنخیت دارد )به دلیل مفصل بودن مقاله، 
بخش اول شعر طلاسم و رباعیات خیام مربوط 
به آن و نتیجه‌گیری پایانی درج گردید(.

 خیام، ابوماضی، طلاسم، حیات و مرگ.

 ادبيات جهان  
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و چگونگی  آمدن خود  و  آفرینش  نحوه‌ی  و  شاعر چگونگی 
انتخاب راه و حرکت در مسیر زندگی را مورد سؤال قرار می‌دهد، 
نیز همین  به خیام  منسوب  اشعار  نمی‌دانم.در  می‌گوید:  سپس 
را  آمدنش  که  آن‌جا  است.  بیان شده  دیگری  لحن  با  جملات 
اجباری و غیر ارادی می‌داند و رفتن خود را نیز چنین می‌پندارد. 
لذا پیش خود چنین تصور میک‌ند که آمدنش برای کسی سودی 
نداشته و کسی هم به او تذکر نداده است که آوردن و بردن او 

برای چه بوده است. او می‌گوید:
ز آوردن من نبود گردون را سود      وز بردن من جاه و جلالش نفزود

وز هیچک‌س نیز دوگوشم نشنود       کاوردن و بردن من از بهر چه بود
آورد به اضطرارم اول به‌وجود         جز حیرتم از حیات چیزی نفزود

رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود        زین آمدن و بودن و رفتن مقصود
)دشتی، دمی با خیام: 204(

به مولوی نیز، شعری به همین مضمون نسبت داده‌اند که معروف است:
از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود     به کجا می‌روم آخر ننمایی وطنم

آن‌گاه خی��ام در ادام��ه، آم��دن ب��ه ای��ن جه��ان و رفت��ن از آن 
را ب��ه دای��ره‌ی بس��ته‌ای )دوْر( تش��بیه میک‌ن��د و می‌س��راید:

دوْری که در آن آمدن و رفتن ماست     آن را نه بدایت نه نهایت پیداست
کس می‌نزند دمی در این معنی راست    کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست

)دشتی، دمی با خیام: 271(

2. بودن در این جهان
أجَدیدٌ امَ قدیمٌ؟ أنا فی هذا الوجُود؟ 
هل أنا حُرُّ طَلیقٌ أم أسیرٌ فی قیود؟

هل أنا قائدُ نفسی فی حَیاتی أم مَقود؟  
 أتمنّی أننّی أدری و لکن

لسَتُ أدری!                               
 آیا من در این وجود حادثم یا قدیم؟

آیا من کاملًا آزادم یا در قید و بندها اسیرم؟
آیا من رهبر نفس خودم هستم یا دیگری مرا میک‌شد؟

آرزو میک‌نم که بدانم ولی                    
 نمی‌دانم!

می‌بینم که در این‌جا اشاره دارد به حادث یا قدیم بودن انسان، 
آزادی مطلق او یا در قید و بند بودن وی و اسیر مطلق بودن یا 

رهبر نفس خود. خیام می‌سراید:
جاوید نیَِم چو اندر این دهر مقیم        پس بی می و معشوق خطا نیست عظیم

تا کی ز قدیم و محدث امیدم و بیم    چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم
)دشتی، دمی با خیام: 282(

به  این‌جا  از  و  نیستم  که من جاوید و خالد  آن‌جایی  از  یعنی 
مکان دیگری منتقل می‌شوم، پس آیا مفید فایده خواهد بود اگر 
بدانم که این جهان و موجودات آن قدیم است یا حادث. ایلیا 
ابوماضی خودش را به نادانی می‌زند و می‌گوید می‌خواهم بدانم 

ولی نمی‌دانم. ولی خیام گویا می‌داند ولی نمی‌خواهد بیان کند.
3. بی‌خبری از راه

وَ طَریقی ما طَریقی؟ اطَویلٌ ام قصیرٌ؟ 
هل انَا اصَعدُ امَ اهَبَطُ فیه و أغُور؟

انَا السائرُ فی الدّربِ امَ الدربِ یَسیر؟  
 أم کلانا واقفٌ و الدهرُ یمشی

لستُ أدری!
راه من... چیست؟

 آیا طولانی است یا کوتاه است؟
آیا من به بالا صعود میک‌نم یا به پائین سقوط میک‌نم در این راه و فرو 

می‌روم؟
آیا من در راه حرکت میک‌نم یا راه است که حرکت میک‌ند؟

یا هر دوی ما ایستاده‌ایم و روزگار حرکت میک‌ند؟
 نمی‌دانم!

ایلیا ابوماضی آمدن از مکانی غیر این جهان را ذکر نموده و راه و 
حرکت به‌سوی کمال را باور دارد. خیام نیز آن را باور دارد ولی 

آن را جزو اسرار می‌داند )یعنی آمدن و مردن( و می‌گوید:
در پرده‌ی اسرار کسی را ره نیست

جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست
زین واقعه جان هیچک‌س آگه نیست

افسوس که این فسانه‌ها کوته نیست
)همان: 365(

یعنی آمده‌ایم که در دل خاک جای گیریم و این راز بر کسی 
آشکار نیست که چرا؟

4. راز خلقت
اتَرانی قَبلمَا اصَبحْتُ انساناً سوّیاً  

کنت محواً او محالًا امَ تُرانی کنت شیئاً
الَهذا الغزَ حلٌ؟ ام سیبقی ابدیاً      

 لستُ ادری... و لماذا لستُ ادری؟   لستُ ادَری!
آیا چنین گمان میک‌نی که پیش از آنک‌ه به انسان کاملی تبدیل شوم، پیش 

از آن غیرممکن بودم و محو بودم یا گمان میک‌نی که چیزی بودم
آیا برای این چیستان حلی هست؟

ایلیابن ظاهر ابی ماضی، از شعرای بزرگ
 مهاجر است. او در روستای »المحیدثه« ]لبنان[

 در سال 1899م متولد شد

ایلیا ابوماضی خودش را به نادانی می‌زند و 
می‌گوید می‌خواهم بدانم ولی نمی‌دانم. ولی خیام 

گویا می‌داند ولی نمی‌خواهد بیان کند
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 آیا تا ابد لاینحل باقی خواهد ماند؟
نمی‌دانم و چرا نمی‌دانم؟  نمی‌دانم!

مرحوم دکتر علی شریعتی در کتاب هبوط در کویر خود )ص 
255( برای ایلیا ابوماضی پاسخ مناسبی دارد. وی می‌گوید:»خدا 
انسان را از لجن آفرید )حَمَأ مَسنوُن( پس از روح خویش در او 
دمید و بر صورت خویش ساخت و نام‌ها را بر وی آموخت و آن 
امانت را بر زمین و آسمان عرضه کرد، از برداشتش سر باز زدند، 

انسان برداشت فرشتگان را فرمودـ‌ در پیشگاه او بر خاک افتندـ‌«.

قد سألتُ البحرَ یَوماً: هل أنا یا بحَرُ مِنکا؟
 اصَحیحُ ما رَواه بعضهم عنّی و عنکا؟
أم نری ما زعموا زوراً و بهُتاناً و افکا؟

ضَحِکت امواجُهُ منی و قالت:
لستُ ادَری!

روزی از دریا پرسیدم ای دریا آیا من از تو خلق شده‌ام؟
آیا صحیح است آن‌چه بعضی روایت کرده‌اند درباره‌ی من و درباره‌ی تو؟
آیا گمان میک‌نی آن‌چه که پنداشته‌اند کذب بوده است و بهتان و افترا؟

امواجش به من خندیدند و گفت: نمی‌دانم!
شاعر گران‌قدر در این‌جا با طرح سؤال و جواب از اشیا، مثل دریا 
و قبرها و... آن‌چه را در مخیله‌ی خویش دارد بر روی کاغذ به 
رشته‌ی تحریر می‌آورد و افکارش را این‌گونه ابراز میک‌ند که ای 
دریا آیا من از توام یا من از آبم یا آتش یا خاک )عناصر اصلی 
حیات( خیام به روشنی به‌وجود آمدن انسان را از خاک و تبدیل 

شدن دوباره به گرد و خاک این‌گونه مطرح می‌نماید:
هر ذره که بر روی زمینی بوده است  
خورشید رخی زهره جبینی بوده است

گرد از رخ نازنین به آزرم‌فشان     
کان هم رخ خوب نازنینی بوداست   )دشتی، علی، دمی با خیام: 280(

بلکه  نیست  دریا  اسمش  اگرچه  انسان  این  می‌گوید:  ادامه  در 
دریایی از شگفتی‌ها و عجایب در خویش دارد که استعدادها و 

رازهای درون انسان را کم‌تر کسی شناخته است.   
این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت   کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت
هر کس سخنی از سر سودا گفتند    ز الروی که هست، کس نمی‌داند گفت

)همان: 203(

نتیجه‌گیری
تا این‌جا اعتقاد شاعر را از میان بخشی از اشعارش دریافتیم. او 
اعتقاد خود را این‌گونه بیان کرد: »آمده‌ام« ما می‌گوییم »همین 

آمدن« یعنی، اعتقاد به وجود کی مبدأ. اگر مبدأ و مقصد و راهی 
در کار نباشد، پس آمدن هم معنا نخواهد داشت. گفت: »آمدم را 
هم را یافتم و حرکت کردم« بله همین‌طور است. هر آمدنی را 
رفتنی است. دنیا محل عبور و گذر است. مانند پیاده‌روی است 
که عابران در آن در حال گذر هستند تا به مقصدی برسند. محل 
اقامت  اقامت نیست، عابر که در آن حرکت میک‌ند، در آن‌جا 
نمی‌گزیند. اگر هم موقتی اقامت نمود چاره‌ای از رفتن ندارد و 
رفتن به مقصد نهایی و تنها او باقی خواهد ماند.براساس نحوه‌ی 
خلقت هر شخص و هر چیزی راه به سوی تکامل می‌پیماید. 
تکامل ما در این مسیر و اصل و منشأما خداست. چرا که خلق 
شده‌ایم که به سوی او حرکت نمائیم.حضرت علی)ع( می‌فرماید: 
، اقرارٌ عَلی انَفُسِنا بالمُلک« یعنی حرکت ما به‌سوی اوست  »انِاّ ِلهل
پس در حرکت خودمان هدف داریم. هدفمان اوست. اعتراف 
سپس  خودمان،  بودن  مملوک  و  خدا  پادشاهی  به  میک‌نیم 
می‌فرماید اناّ الیهِ راجعون، اقرارٌ علی انفُسِنا بالهُلک )فیض‌الاسلام، 
نهج‌البلاغه، حکمت 95( پس به سوی خدا بازمی‌گردیم یعنی اعتراف 
به هلاک شدن خودمان است. مردن و حاضر شدن در رستاخیز.
»پس باید به انسان تأیکد کنیم که از عالم روحانی می‌آید و در 
این دنیا آزمایش می‌شود و در رشد و کمال مسابقه می‌دهد، تا آن 
استعدادهایی که از عالم روحانی آورده است به فعلیت برسد. نه 
اینک‌ه این انسان را با دعوت بی‌فکرانه و نامسئولانه به سیاه‌چال 

ناآگاهی‌ها سوق دهیم و بگوییم:
می‌خور که ندانی ز کجا آمده‌ای      خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت«

)جعفری، محمدتقی، تحلیل شخصیت خیام: 246(

1. قرآن مجی�د •2. ابوماضی، ایلی�ا، دیوان ایلیا ابوماض�ی، دارالعوده بیروت 
•3. توفی�ق ه ـ. س�بحانی، تاریخ ادبیات)2(، انتش�ارات دانش�گاه پیام نور 
•4. جعف�ری، محمدتقی، تحلیل ش�خصیت خیام، انتش�اراتیک هان، 1365 
•5. دش�تی، علی، دم�ی با خی�ام، انتش�ارات اس�اطیر، 1377 •6. دهخدا، 
لغت‌نامه‌ی دهخدا، انتش�ارات دانشگاه تهران، 1373 •7. زرکلی، خیرالدین، 
الاعلام، دارالعلم للملایین لبنان •8. شریعتی، علی، هبوط درک ویر، انتشارات 
چاپخش، 1371 •9. فرزانه، محسن، خیام شناخت، انتشارات سازمان خوشه، 
1353 •10. فره�ادی، روان، معن�ی عش�ق ترد مولانا، انتش�ارات قلم، 1375 
•11. فیض‌الاسالم، حاج س�ید علینق�ی، نهج‌البلاغه، صحاف�ی فیض، 1351 
•12. معینی�ان، مهدی، دیوان ش�مس تبریزی، انتش�ارات گنجینه، 1366 •

ایلیا ابوماضی آمدن از مکانی غیر این جهان
 راذکر نموده و راه و حرکت به‌سوی کمال را
 باور دارد. خیام نیز آن را باور دارد ولی آن

 را جزو اسرار می‌داند

 ما می‌گوییم »همین آمدن« یعنی، اعتقاد به وجود 
کی مبدأ. اگر مبدأ و مقصد و راهی در کار نباشد، 

پس آمدن هم معنا نخواهد داشت
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اصولاً هر هسته با وابستهى‏ آن، مانند مضاف و مضاف‏اليه، موصوف و صفت، هسته 
و بدل، هسته و متمّم اسم، گشتارهايى از جمله‏هاى كوتاه ساده هستند كه به‏صورت 
گروه‏هاى اسمى مورد استفاده قرار م‏ىگيرند. گروه‏هاى اسمى »پدرم، فريدون«، »كيفِ 
به ترتيب گشتارهايى از جملات سادهى‏ »پدرم  قهوه‏اى« و »علاقهى‏ من به درس«، 
بنابراين،   . فريدون است«، »كيف، قهوه‏اى است« و »من به درس علاقه دارم« است 
شناختِ دقيقِ ژرف ساخت اين گروه‏هاى اسمى، ما را در شناخت روابط بين واژه‏هاى 
آن‏ها  پيكانى و درختى  نمودارهاى  ترسيم  آن و  وابسته‏هاى  از هسته و  اين گروه‏ها 
يارى م‏ىدهد.در ترسيم نمودار گروه‏هاى اسمى، نبايد تنها به شكل ظاهرى ترتيب قرار 
گرفتن واژه‏ها توجه شود، بلكه توجه به ژرف‏ساخت و وابستگى معنايىِ بين واژه‏ها، 
ارتباط درونى وابسته‏ها را نسبت به همديگر و در نهايت، ارتباط آن‏ها را به هسته، 
دقيق‏تر مشخص م‏ىكند. گاه دو گروه اسمى با شكل ساختارى يك‏سان، مثلًا )هسته+

 

اسم+صفت( م‏ىتواند از جهت ارتباط واژه‏هاى وابسته و در نتيجه، ترسيم نمودار آن‏ها 
متفاوت باشد. مثلًا در گروه اسمى »فكر انسان پارسا« با ساختار )هسته+ اسم+ صفت( 
واژهى‏ »پارسا« به عنوان صفت، وابستهى‏ انسان به عنوان مضاف‏اليه است و وابستهى‏ 
وابسته از نوع »صفت مضافٌ‏اليه« تشكيل داده است. حال آن‏كه در گروه اسمى »دوربين 
فيلم‏بردارى نو« با همان ساختار قبلى )هسته + اسم + صفت( واژه »نو« به‏عنوان صفت، 
به هيچ وجه وابستهى‏ واژهى‏ »فيلم‏بردارى« نيست و وابستهى‏ وابسته از نوع »صفت 
مضافٌ‏اليه« تشكيل نداده است؛ بلكه واژهى‏ »نو« مستقيماً وابسته هستهى‏ گروه اسمى 
»دوربين« و يا »دوربين فيلم‏بردارى« به‏عنوان يك واحد است. بررسى ژرف‏ساخت اين 

دو گروه اسمى و رسم نمودار پيكانى و درختى آن‏ها، مطلب را دقيق‏تر بيان م‏ىكند.
ژرف ساخت گروه اسمى اول:

الف: انسان فكر دارد.
ب: انسان پارساست.

در اين مقاله )با توجه به تمرين دوم صفحهى‏
 124 كتاب زبان فارسى3، سال سوم آموزش متوسطه(، 

وابستهى‏ وابسته در اضافه‏هاى تعلّقى و غير تعلّقى، 
با رسم نمودار بررسى و با ذكر مثال‏هاى گوناگون، 
بيان شده كه در گروه‏هاى اسم‏ىاى مانند »دوربين 

فيلم‏بردارى نو« اگر چه صفت بعد از مضاف‏اليه ذكر 
شده، ولى وابستهى‏ وابسته از نوع »صفات مضاف‏اليه« 

شكل نگرفته است.
 

وابستهى‏ وابسته، مضافٌ‏اليه مضافٌ‏اليه، صفت مضافٌ‏اليه، 
اضافهى‏ تعلّقى و غيرتعلّقى.

اصولاً هر هسته با وابستهى‏ آن، مانند مضاف و مضاف‏اليه،
 موصوف و صفت، هسته و بدل، هسته و متمّم اسم، گشتارهايى
 از جمله‏هاى كوتاه ساده هستند كه به‏صورت گروه‏هاى اسمى

 مورد استفاده قرار م‏ىگيرند

           زبان فارسي             
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فكر انسان پارسا
هسته م. اليه صفت

فكر انسان پارسا
هسته وابسته

فكر
انسان پارسا

هسته وابسته
انسان پارسا

ژرف‏ساخت گروه اسمى دوم
الف:دوربين،مخصوص فيلم‏بردارى است

ب:دوربين نو است.
دوربين فيلم‏بردارى نو

هسته
م.اليه

صفت
دوربين فيلم‏بردارى نو

هسته‏دوربين فيلم‏بردارى
وابسته‏نو

هسته دوربين 
وابسته فيلم‏بردارى

بنابراين، گاه يك تركيب اضافى رو‌ىهم 
گروه  هستهى‏  واحد  يك  م‏ىتواند  رفته 

اسمى را تشكيل بدهد. نمونه‏هاى ديگر:
ميز مطالعهى‏ قديمى

هسته
م.اليه

صفت
درخت‏زردآلوى بلند

هسته
م.اليه

صفت
آب‏خوردن شهر

هسته
م.اليه
م.اليه

كتاب تاريخ على
هسته

م.اليه
م.اليه

گروه‏هاى  انواع  ساخت  ژرف  بررسى  در 
اسمى، در م‏ىيابيم كه در غالب گروه‏هاى 
در  تعلقى«  »اضافهى‏  به‏صورت  كه  اسمى 
وابسته  وابستهى‏  م‏ىگيرند،  قرار  هم  كنار 
»مضافٌ‏اليه  و  مضافٌ‏اليه«  »صفت  نوع  از 

‌مضافٌ‏اليه« مشاهده م‏ىشود؛ مانند:
گروه اسمى: دستهى‏ صندلى على

هسته
م.اليه
م.اليه

ژرف ساخت
الف: على صندلى دارد.
ب: صندلى دسته دارد.

نمودار درختى
هسته وابسته

دسته صندلى على
هسته وابسته
صندلى على

اضافه‏هاى  ساخت  ژرف  بررسى  در  اما 
اقترانى،  جنسى،  )توضيحى،  تعلقى  غير 
تشبيهى از نوع تشبيه مضاف به مضافٌ‏اليه( 
»مضافٌ‏اليه  نوع  از  وابسته  وابستهى‏ 
مضاف‏اليه  و  نم‏ىشود  ديده  مضافٌ‏اليه« 
دوم، وابستهى‏ كل تركيب اضافى هسته‌‌ی 
گروه خواهد بود. مثال‏هاى زير، همراه با 
بيان ژرف ساخت و رسم نمودار، مطلب 

را دقيق‏تر روشن م‏ىكند.
اضافهى‏ توضيحى: درخت زردآلوى باغ

هسته
م.اليه
م.اليه

ژرف ساخت
الف: باغ درخت دارد.

ب: نام درخت زردآلو است.
درخت زردآلوى باغ

هسته 
وابسته باغ

درخت زردآلود
هسته درخت
وابسته زردآلو

اضافهى‏ اقترانى: دست نوازش حسن
هسته
م.اليه
م.اليه

ژرف ساخت
الف: حسن دست دارد.

ب: حركت دست همراه با نوازش است.
دست نوازش حسن

هسته
وابسته حسن
دست نوازش
هسته دست

وابسته نوازش
اضافهى‏ جنسى: ساعت طلاى مريم

هسته
م.اليه
م.اليه

ژرف ساخت
الف: مريم، ساعت دارد.

ب: جنس ساعت، طلا است.
ساعت طلاى مريم

هسته
وابسته مريم
ساعت طلا

هسته ساعت

46

گاه دو گروه اسمى با شكل ساختارى يك‏سان، 
مثلًا )هسته+اسم+صفت( م‏ىتواند از جهت ارتباط 

واژه‏هاى وابسته و در نتيجه، ترسيم نمودار
 آن‏ها متفاوت باشد

 گاه يك تركيب اضافى رو‌ىهم رفته م‏ىتواند يك 
واحد هستهى‏ گروه اسمى را تشكيل بدهد
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وابسته طلا
اضافهى‏ تشبيهى: لب لعل يار

هسته
م.اليه
م.اليه

ژرف ساخت
الف: يار لب دارد.

ب: لب مانند لعل است.
لب لعل يار

هسته
وابسته يار

لب لعل
هسته لب

وابسته لعل

ضرورى  زير  نكات  بحث  تكميل  براى 
به  توجه  با  اول:  م‏ىرسد:نكتهى‏  نظر  به 
استعارى«  »اضافه‏هاى  ساختِ  ژرف 
تشبيه  نوع  از  تشبيهى«  »اضافه‏هاى  و 
اين  از  بعد  اگر  مضاف،  به  مضافٌ‏اليه 
شود  ذكر  وابسته‏اى  اضافى،  تركيب‏هاى 
وابستهى‏ وابسته از نوع »صفت م.اليه« و 
»مضافٌ‏اليه مضافٌ‏اليه« شكل مى گيرد و 
رسم نمودار آن‏ها مانند اضافه‏هاى تعلقى 

خواهد بود، مانند:
اضافهى‏ تشبيهى: محراب ابروى او

هسته
م.اليه
م.اليه

اضافهى‏ استعارى: رقص درختان نارنج
هسته
م.اليه
م.اليه

نكتهى‏ دوم: معناى صفت مشخص م‏ىكند 
كه به كدام جزء گروه وابستگى دارد. مثلًا در 
گروه اسمى »درخت زرد‌آلوى بلند« واژهى‏ 
نه  »بلند« ويژگى درخت را نشان م‏ىدهد 

زردآلود را. پس، واژهى‏ »بلند« وابستهى‏ هسته 
خواهد بود نه وابستهى‏ وابسته. امّا در تركيب 
»درخت زردآلوى شيرين«، واژهى‏ »شيرين« 
ويژگى زردآلو را نشان م‏ىدهد و »صفت 
م.اليه« خواهد بود. هم‏چنين، گروه‏هاى اسمى 
»ساعت طلاى دقيق و ساعت طلاى زرد« به 

همان ترتيب خواهد بود.
هسته
م.اليه

صفت
هسته
م.اليه

صفت
نكتهى‏ سوم: در تركيب‏هاى اضافىِ غير 
تعلقى با توجه به ارتباط وابسته‏ها با هسته، 
كنيم،  را حذف  اول  م‏ىتوانيم مضافٌ‏اليه 
وارد  جمله  معناى  بر  خللى  آن‏كه  بدون 
اضافىِ  تركيب‏هاى  در  در حال‏ىكه  شود. 
»مضافٌ‏اليه  نوع  از  وابسته  كه  تعلقى 
در  مضافٌ‏اليه،  حذف  است  مضافٌ‏اليه« 

معنا خلل ايجاد م‏ىكند، مانند:
غير تعلقى:

ساعت طلاى على = ساعت على
تعلقى:

دستهى‏ صندلى على = دستهى‏ على
و  جنسى  اضافهى‏  در  چهارم:  نكتهى‏ 
تشبيهى از نوع تشبيه مضاف به مضاف‏اليه 
تبديل  صفت  به  را  مضاف‏اليه  م‏ىتوانيم 

كنيم، مانند:
ساعت طلاى على⇐ ساعت طلائى على

قد سرو يار ⇐ قد سرو مانند يار
نكتهى‏ پنجم: در اضافه‏هاى غير تعلّقى ذكر 
شده، صفت را م‏ىتوانيم هم بعد از هسته 
بياوريم و هم بعد از تركيب اضافى ) در 
آن‏كه  بدون  واحد(،  هستهى‏  يك  نقش 

معناى گروه اسمى تغيير يابد، مانند:
زردآلوى  درخت  زردآلو=  بلند  درخت 

بلند
صفت
صفت

طلاى  ساعت  طلا=  گران‏قيمت  ساعت 
گران‏قيمت

صفت 
صفت

1. ارژنگ، غلامرضا، دس�تور زبان فارس� ىامروز، 
ج اول، نش�ر قط�ره، 4731•2. ان�ورى، حس�ن و 
احمدى، حس�ن، دس�تور زبان فارس�ى2، ج اول، 
فاطم�ى، 7631•3. باطن�ى، محمدرض�ا، توصيف 
س�اختمان دس�تور ىزبان فارس�ى، چج شش�م، 
اميركبي�ر، 3731•4. حق‏ش�ناس، عل� ىمحم�د 
و ديگ�ران، زب�ان فارس�ى3، ش�اخه ى‏نظ�ر ىبه 
استثنا ىرش�ته ى‏ادبيات و علوم انسانى، شركت 
چاپ و نش�ر كتاب‏ها ىدرس� ىايران، 3831•5. 
وحيدي�ان كامي�ار، تق� ىو عمران�ى، غلامرض�ا، 
دستور زبان فارس�ى1، ج هفتم، )سمت(، 4831•

معناى صفت مشخص 
م‏ىكند كه به كدام

 جزء گروه وابستگى دارد

در اضافهى‏ جنسى و تشبيهى 
از نوع تشبيه مضاف به 

مضاف‏اليه م‏ىتوانيم مضاف‏اليه 
را به صفت تبديل كنيم
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حميد ربيعي
س ارشد زبان و ادب فارسي

 كارشنا
ي 2 شهركرد

ي ناحيه‌
 و دبير دبيرستان‌ها

مقدمه
عوامل متعددي سبب شده است كه دستور زبان فعلي آن چنان فشرده و محدود شود كه 
تنها بتواند بخشي از متون ادبي و نثر فارسي معيار را پاسخ‌گو باشد. در حالي كه ادبيات 
فارسي آميزه‌اي از انواع و اقسام متون نظم و نثر فارسي است و هر نوع و سبك آن به 
دستور جداگانه‌اي نياز دارد كه عملًا اين كار يك‌جا ممكن نيست. بنابراين، مقالات 
ارزشمندي كه همكاران محترم زمينه و بسترش را در مجله‌ي رشد مهياّ كرده‌اند، قابل 
تحسين و سپاس‌اند.از مقوله‌هاي مهمي كه لازم است به آن پرداخته شود تا مسئله‌ي 
گذر و ناگذر بودن، ساده و مركب بودن فعل، چند جزئي بودن جمله و امثال اين‌‌ها حل 
شود، پرداختن به رابطه‌ي نحوي و معنايي اجزاي كلام با يك‌ديگر و تأثيرات ساختاري 
و معنايي است كه هر كدام بر يك‌ديگر مي‌گذارند.فعل معناپذيرترين و پرظرفيت‌ترين 
ركن جمله است كه بر ساير اجزاي كلام تأثير مي‌گذارد و تأثير هر كدام از آن اجزا را 
نيز مي‌پذيرد. خودش را با نهاد، مفعول و متمم و... تطبيق مي‌دهد تا جمله تشكيل شود 
و نهايتاً پيام رسانده شود.در اين مقاله تلاش شده تا فقط به عوامل تأثيرگذار و معنابخش 
بر فعل، مثل تأثير نهاد بر فعل و... پرداخته شود و تأثير ساختاري اجزاي جمله را بر 

فعل، تنها با ذكر يك نمونه، به آينده وامي‌گذاريم.
معناپذيري افعال و عناصر مؤثر در تغيير معناي فعل 

در يك نگاه كلي درمي‌يابيم كه چينش و سامان‌دهي هر يك از اجزاي كلام برعهده‌ي 
دستور زبان، به‌ويژه بخش نحو است. مباحث نحوي كه به كمك معنا نشان مي‌دهند 
كه جمله‌اي مثل »صياد آهو را دوختند« اجازه‌ي توليد ندارد و جمله‌اي نظير »صياد آهو 
را شكار كرد« اجازه‌ي توليد دارد. در اين دو مثال از طريق محور هم‌نشيني گروه‌ها 

مي‌فهميم كدام جمله درست و كدام نادرست است.
هسته و اصلي‌ترين عنصر جمله »فعل« است كه در اثر هم‌نشيني با اجزاي ديگر كلام، 
تغييرات ساختاري و معنايي قابل توجهي پيدا مي‌كند. بدون شك هر يك از اجزاي 
سخن مثل نهاد، مفعول، متمم و... در ساختار و معناي فعل مؤثرند و هر يك از اين اجزا 
در زنجيره‌ي هم‌نشيني تحت تأثير يك‌ديگر قرار مي‌گيرند.»نهاد« عنصري است كه در 
ساختار فعل نقش به‌سزايي دارد. مثلًا شخص و شمار فعل را محدود و مشخص مي‌سازد 
و از بين اشخاص مختلفِ فعل، فقط به يك ساخت اجازه‌ي هم‌نشيني مي‌دهد.براي 

هر يك از اجزاي كلام در بافت سخن 
رابطه‌اي دوسويه با يك‌ديگر دارند؛ از يك 
طرف در شكل‌گيري و چينش اجزاي جمله 
تأثيرگذارند و از طرف ديگر تحت تأثير معنا 
قرار مي‌گيرند. اين تأثير و تأثرها هم مربوط 
به ساختار كلام است و هم مربوط به معنا. 
در اين مقاله تلاش بر آن است چند عنصر 
از عناصري كه بر فعل تأثير معنايي دارند با 
شواهد گوناگون بيان شود.

تأثيرگذاري، نهاد، فعل، مفعول، 
متمم حرف اضافه.
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مثال نهادهايي مثل »احمد« و »احمد و علي« از بين ساخت‌هاي 
اوّلي  رفتند«  و  رفتيد  رفتيم،  رفت،  رفتي،  »رفتم،  فعلِ  مختلف 
»رفت« و دومي »رفتند« را مي‌پذيرد و اجازه‌ي هم‌نشيني را به 
ساير ساخت‌ها نمي‌دهد.علاوه بر آن، همين عنصر يعني »نهاد« در 
معناي فعل هم نقش مهمي دارد. از فعلي مثل »سر رفت« معناي 
دقيق و روشني به‌دست نمي‌آيد. امّا همين كه »حوصله‌اش« را، 
نهاد آن قرار داديم، مي‌فهميم كه اين فعل در معناي »بي‌قرار شدن« 
به‌كار رفته است و با آوردن نهاد ديگري مثل »شير« مي‌فهميم كه 
همان فعل1 به معناي »ريخت« است.در اين مقاله به تمام تأثيرات 
ساختاري اجزاي جمله بر فعل نمي‌پردازيم بلكه تلاش ما بر آن 
است تا با آوردن نمونه‌هايي چند به تأثير اجزائي از قبيل »نهاد، 
مفعول، متمم، حرف اضافه، جمله‌ي وابسته«، كه به تغيير معناي 

فعل مي‌انجامد پرداخته شود.

نهاد 
در مورد تأثيرگذاري معنايي نهاد بر فعل در سطور بالا اشاره شد. 

در اين‌جا به ذكر چند نمونه بسنده مي‌شود:
   

• از مصدر رفتن:
معني فعل	 نهاد	

عمل رفتن رفت	 علي	
قطع شدن2 رفت	 برق	
شيفته شدن رفت	 دلم	
گيج شدن رفت	 سرم	

سپري شدن رفت	 عمر	
غروب كردن رفت	 آفتاب 	

• از مصدر آمدن:
معني فعل	 نهاد	

عمل آمدن	 آمد	 علي	
وصل شدن آمد	 آب	

باريدن آمد	 باران	
وزيدن آمد	 باد تندي	

فرا رسيدن آمد	 بهار	
• از مصدر افتادن:

معني فعل	 نهاد	
پايين‌ آمدن افتاد	 فشارش	

افتاد	          دچار نوعي دردِ ناحيه‌شكم شدن نافش	
سقوط كردن افتاد	 مدادش	

آرام شدن افتاد	 دردش	

فعل معناپذيرترين و پرظرفيت‌ترين ركن جمله 
است كه بر ساير اجزاي كلام تأثير مي‌گذارد و

 تأثير هر كدام از آن اجزا را نيز مي‌پذيرد

هسته و اصلي‌ترين عنصر جمله »فعل« است 
كه در اثر هم‌نشيني با اجزاي ديگر كلام، تغييرات 

ساختاري و معنايي قابل توجهي پيدا مي‌كند

• از مصدر گرفتن:
معني فعل	 نهاد	

مسدودشدن گرفت	 لوله	
تاريك شدن گرفت	 خورشيد	

باريدن گرفت	 برف	
ناراحت شدن گرفت	 دلش 	
منقبض شدن عضله‌اش گرفت	

در مثال‌‌هاي بالا ديديم كه نهاد جديد بر معناي فعل اثر گذاشت 
و فعل معناي ديگري به خود گرفت. در مورد عناصر بعدي 

هم به همين شكل:
مفعول

افعالي هستند كه پذيرش و تغييرات معاني آن‌ها، ارتباطي با نهاد 
نداشته و اين مفعول است كه معناي آن‌ها را روشن و محدود 

مي‌كند و از معاني ديگر آن متمايز مي‌سازد. مثلًا:
• از مصدر كشيدن

تنبيه كردن گوش او را	     كشيد	
وزن كردن ميوه‌ را	     كشيد	

ترسيم كردن تصوير فردوسي را   كشيد	
تدخين كردن مواد مخدر را	    كشيد	
حمل كردن بار امانت را	    كشيد	

بيرون آوردن دندان خراب را    كشيد	
مهرباني كردن نازشان را	    كشيد	

باز كردن بادبان را             كشيد	
غذا را               كشيد         آماده‌ي تناول كردن

منتّ او را           كشيد         استدعاي دوستي كردن
• از مصدر خوردن

نوشيدن آب را	          خورد	
تناول كردن غذا را 	          خورد	
ضايع كردن حق ديگران را     خورد	

حرفش را	          خورد        نگفتن و سكوت كردن
كلافه كردن مغزش را	          خورد	

• از مصدر چيدن
وسايل اتاقش را   چيد          مرتب كردن

گل‌ها را 	          چيد          عمل چيدن و كندن
نوكش را	          چيد	 تحقير كردن
طراحي كردن نقشه دزدي را      چيد	

متمم و حرف اضافه
افعالي هستند كه فقط متمم همراه حرف اضافه باعث تغيير معناي 
آن‌ها مي‌شود و بدون متمم، معناي آن‌ها روشن و دقيق‌ نيست؛ مثلًا:
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 • از مصدر افتادن
بر كسي	      افتادن3	 درگير شدن

در كسي         افتادن            حمله‌ور شدن
به پاي كسي    افتادن             التماس كردن

به خواري       افتادن            خوار شدن
خطور كردن به سرم           افتادن	
در دهان مردم ‌ افتادن	 رسوا شدن
به دام 	      افتادن	 اسير شدن
كم آوردن به تته پته        افتادن	
از پا	      افتادن	 درماندن

از درس	      افتادن	 مردود شدن
از پلّه 	      افتادن	 سقوط كردن
از درد 	      افتادن	 آرامش يافتن

از زبان	      افتادن             ازشهرت افتادن
از سر	      افتادن	 بي‌ميل شدن

از بام	      افتادن             ورشكسته شدن
از دهن	      افتادن  	 سرد شدن

از چشم         افتادن             بي‌حُرمت شدن

در ابيات زير هم متمم و حرف اضافه عامل تأثيرگذار بر معناي فعل است:
خلاف عهد تو هرگز نيايد از سعدي
دلي كه از تو بپرداخت با كه پردازد

»سعدي«

مجنون به هواي كوي ليلي در دشت
در دشت به جست‌وجوي ليلي مي‌گشت

مي‌گشت هميشه بر زبانش ليلي
ليلي مي‌گفت تا زبانش مي‌گفت

»مشتاق اصفهاني«

حرف اضافه
آوردن متمم بدون حرف اضافه مثل جمله‌ي »تهران گريخت« 
مفهوم دقيق فعل را روشن نمي‌كند، هرچند غالباً »فرار كرد« به 
ذهن متبادر مي‌شود. امّا اگر بخواهيم دقيقاً معناي آن مشخص

تا  بيفزاييم  آن  به  را  »به«  يا  »از«  اضافه‌ي  حروف  بايد  شود،   
مشخص شود كه: »از تهران گريخت« يعني فرار كرد يا »به تهران 

گريخت« يعني پناه برد، معنا مي‌دهد و هم‌چنين مثال‌هاي زير:
دعوت كردن    از تهران         پذيرفتن مهمان

دعوت كردن    به تهران         مهمان شدن

فرار كردن	       از تهران         گريختن
فرار كردن	       به تهران         پناه آوردن

انداختن	       از كار            خراب كردن
انداختن         به كار             درست كردن

اين‌گونه متمم‌ها كه حرف اضافه‌شان متفاوت است و متمم‌شان يك‌سان 
است، عامل اصلي در تغيير معناي فعل و حروف اضافه‌اند نه متمم. 

گذشتن از      خيابان  	     گذر كردن
گذشتن از      حقش / جرمش      صرف‌نظر كردن، عفو كردن

جمله‌ي وابسته
گاهي معناي برخي از افعال به واسطه‌ي جمله‌هاي وابسته آشكار 

مي‌شوند؛ مثل نمونه‌هاي زير:
فعل	      وابسته	

ـ گيرم          پدر تو بود فاضل          فرض كردن
ـ گرفتم         كه شما راست مي‌گوييد     فرض كردن

ـ گرفتم        منظورش چه بود          فهميدن
نتيجه

نتيجه‌اي كه از اين مقاله به‌دست مي‌آيد، توصيه و تأكيدمؤ لف محترم 
كتاب زبان فارسي تأييد مي‌كند كه تعيين گذر و ناگذر بودن افعال و 
به‌طور كلي بررسي كلمه، به ويژه فعل، بايد در جمله صورت گيرد. 
دوم اين‌كه نمي‌توان صرفاً ساخت‌گرايانه با اركان جمله برخورد كرد. 
سوم اين‌كه با موشكافي‌هاي دقيق و عميق دستوري، به‌ويژه استفاده 
از دست‌آوردهاي علمي صاحب‌نظران دستور و زبان‌شناسي، بهتر 

مي‌توان به ارزش آثار ادبي و انواع آن پي برد.

1. دكتر وحيديان كاميار معتقدند همين كه معناي فعل ديگري به شمار مي‌آيد و 
نبايد آن را همان فعل پيشين دانست. ايشان فعل »گرفت« را در معناي مختلف 
به‌عنوان نمونه آورده است. دستور زبان فارسي )1(، ص 50.•2. تأكيد مي‌كنيم 
اگر نهادي را از همان طبقه جانشين نهاد جمله كنيم معناي فعل تغيير نمي‌كند 
منظور ما اين اس�ت كه نهادي كه از طبقه‌ي ديگر آورده مي‌ش�ود، باعث تغيير 
معنا مي‌ش�ود. مثلاً قرار دادن حسن به جاي علي در جمله‌ي بالا  معنا را تغيير 
نمي‌دهد اما اگر »برق« را كه از طبقه‌ي ديگري است بياوريم معنا تغيير مي‌يابد. 
در مورد اجزاي بعدي هم كه در پي مي‌آيند، اين مطلب صادق است.•3. برخي 
از دستورنويس�ان چنين نمونه‌هايي را فعل مرك�ب و برخي ديگر فعل گروهي 
مي‌دانن�د. ولي مس�لماً عناصر تش�كيل‌دهنده‌ي آن‌ها متمم و فاعل اس�ت.•

1. احمدي گيوي، حسن، دستور تاريخي فعل، ج 2، تهران، نشر قطره، 1380•2. 
باطني، محمدرضا، توصيف س�اختمان دس�توري زبان فارس�ي، تهران، سپهر، 
1364•3. خانل�ري، پروي�ز، تاريخ زب�ان فارس�ي، ج 2 و 3، چ 2، تهران، نش�ر 
ن�و، 1366•4. ش�يري، علي‌اكبر، رديف از ديدگاه معناشناس�ي، رش�د آموزش 
زبان و ادب فارس�ي، ش�ماره‌ي 71، 1383•5. وحيديان كامي�ار، تقي؛ عمراني، 
غلامرض�ا، دس�تور زب�ان فارس�ي 1، ته�ران، انتش�ارات س�مت، چ 1، 1379 •

آوردن متمم بدون حرف اضافه مثل
 جمله‌ي »تهران گريخت« مفهوم دقيق فعل 

را روشن نمي‌كند
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پروژه‌ی مجهول‌سازی در زبان فارسی بر پایه‌ی شش مرحله به ترتیب زیر شکل می‌گیرد:
الف( حذف نهاد جمله‌ی معلوم
ب( حذف نشانه‌ی مفعولی )را(

پ( ساخت صفت مفعولی از فعل اصلی جمله‌ی معلوم
ت( ساخت فعلی از مصدر شدن )در گذشته از مصدر آمدن نیز استفاده می‌شد( هم 

زمان با فعل جمله‌ی معلوم
ث( مطابقت دادن شناسه با نهاد جمله‌ی جدید

همان‌گونه که مشاهده می‌گردد در فرایند مجهول‌سازی، »مفعول« و »فعل«  دو عنصر 
اساسی به‌شمار می‌آیند.به همین دلیل جمله‌های فاقد مفعول )یا در حقیقت افعالی که 
گذرا به مفعول نیستند( مجهول نمی‌شوند. این امر البته استثنایی دارد؛ جمله‌ی چهار 
جزئی با متمم و مسند تنها جمله‌ای است که می‌توان آن را بدون مفعول مجهول نمود. 
علت این امر آن است که مسند جمله‌ی یاد شده بیش از آنک‌ه به مسند )تمیز( شبیه 

باشد به مفعول حقیقی شباهت دارد:

آن‌ها به حمید دانشمند محله می‌گفتند
مسند    فعل معلوم متمم	 نهاد 	

به حمید دانشمند محله گفته می‌شد
متمم      مسند      فعل مجهول

همان‌گونه که روند گذرا کردن فعل باعث افزایش تعداد اجزای اصلی جمله می‌شود، 
فرایند مجهول‌سازی از تعداد اجزای اصلی کی جمله‌ی معلوم میک‌اهد. این کاهش به 

شکل‌های زیر در جملات فارسی پدیدار می‌شود:
سه جزئی با مفعول )معلوم(

نهاد
گزاره

مفعول
فعل

خیاط

در این مقاله شش مرحله‌ی مجهول‌سازی و
 انگیزه‌های بهک‌ارگیری آن، که عمدتاً بلاغی

 محسوب می‌شوند، بررسی شده است.

مجهول‌سازی، معلوم، صفت مفعولی، گذرا، ناگذر.
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لباس را
دوخت

دو جزئی )مجهول(
نهاد

گزاره
فعل

لباس
دوخته شد

چهار جزئی با مفعول و متمم
نهاد

گزاره
مفعول
متمم
فعل

شیطان آدمیان را به انحراف میک‌شاند
سه جزئی با متمم )مجهول(

نهاد
گزاره
متمم
فعل

آدمیان
به انحراف

کشیده می‌شوند
چهار جزء با متمم و مسند )معلوم(

نهاد
گزاره
متمم

مسند )تمیز( فعل
اهالی محل به او پهلوان می‌گفتند

سه جزئی با متمم )مجهول(
نهاد

گزاره
متمم
فعل

به او پهلوان گفته می‌شد
)در شیوه‌ی عادی آن متمم بر نهاد مقدم است(

جمله‌ی چهار جزئی با مفعول 
و مسند:

در این مورد خاص با دو شکل متفاوت 
روبه‌رو هستیم:

الف( گونه‌ی اول در افعال تمیزپذیر شکل 
می‌گیرد: افعالی هم‌چون پنداشتن، یافتن، 
دیدن، نامیدن، شمردن... در حالت مجهول 
»تمیز« را به عنوان رابط نهاد جدید با فعل 

مجهول حفظ می‌نمایند:
معلوم

نهاد
گزاره

مفعول
مسند )تمیز( فعل

مردم شیخ را انسان وارسته‌ای می‌دیدند
مجهول

نهاد
گزاره

مسند )تمیز(
فعل

شیخ انسان وارسته‌ی دیده می‌شد
»کرد،  چهارگانه‌ی  افعال  در  دوم  گونه‌ی 
می‌شود.  پدیدار  گرداند«  ساخت،  نمود، 
شده  یاد  چهارگانه‌ی  آنک‌ه  به  توجه  با 
یا  ربطی  افعال  شکل‌گذاری  یا  همگی 
در  می‌آیند،  به‌شمار  آن‌ها  گذاری  معادل 
فرایند مجهول‌سازی موجب تبدیل شدن 
جمله‌ی چهارجزئی با مفعول و مسند به 
جمله‌ی سه جزئی با مسند با افعال ربطی 
و اسنادی آشنا یعنی صرف »شد، گشت و 

گردید« می‌شوند:
چهار جزئی با مفعول و مسند )معلوم(

نهاد
گزاره
برف

مفعول

مسند
فعل

هوا را
سرد

گرداند
سه‌جزئی با مسند )مجهول(

نهاد
گزاره

هوا
مسند
فعل
سرد

شد )گردید(
جمله‌ی چهار جزئی دو مفعولی

نسبتاً  سیری  با  جملات  نوع  این  در 
معنی  این  به  می‌شویم  مواجه  پیچیده‌تر 
که در آن‌ها مفعول نخست الزاماً به شکل 

حقیقی خود یعنی متمم باز می‌گردد:

معلّم حمید را جایزه‌ای ارزنده بخشید
نهاد مفعول )1( مفعول)2( فعل معلوم

به حمید جایزه‌ای ارزنده بخشیده شد )به 
جای ← حمید جایزه‌ای ارزنده بخشیده شد(

متمم   نهاد   فعل

نخست  مفعول  به حفظ وضعیت  اصرار 
کمی  آن  دستوری  نقش  تعیین  در  را  ما 
مثال  برای  دچار مشکل خواهد ساخت. 
داد«  آب  را  شتران  »ساربان  عبارت  در 
شدند«  داده  آب  »شتران  آن  مجهول  و 
آب(  و  شتران  )یعنی  نهاد  دو  انتساب 
آنک‌ه  ضمن  نیست،  امکان‌پذیر  فعل  به 
مفعول  نمی‌توان  را  آب  علی‌الاصول 
پنداشت:در این حالت و در تعیین نقش 
آب به نظر حقیر می‌توان دو تحلیل را مد 

نظر قرار داد:
الف( با وجود آنک‌ه در جملات مجهول 
قاعدتاً نباید اثری از مفعول مشاهده شود 
به  را  فرایند  این  جملات  این‌گونه  در 
تغییر نقش مفعول اول منحصر کنیم و به 
این ترتیب آب را هم‌چنان مفعول جمله 

به‌شمار آوریم.
شتران آب داده شدند

همان‌گونه که روند گذرا کردن فعل باعث افزایش 
تعداد اجزای اصلی جمله می‌شود،

 فرایند مجهول‌سازی از تعداد اجزای اصلی کی 
جمله‌ی معلوم میک‌اهد
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نهاد   مفعول   فعل
ب( نکته‌ی دیگر خوانش جمله به گونه‌ای 
است که در میان داده و شدند درنگی ایجاد 
شود. در این حالت داده از فعل جدا و به 
همراه آب )آب داده( کی واژه محسوب 

می‌شود و نقش مسندی می‌گیرد.
شتران آب داده شدند

نهاد  مسند  فعل
شکل دوم تنها کوششی است برای تحلیل 
نحوی این جملات اگر ناگزیر باشیم آن‌ها 

را به عنوان واقعیت زبان معیار بپذیریم.
پدیده‌ی  کی  مجهول‌سازی  اگرچه 
انگیزه‌های  اما  می‌آید  به‌شمار  دستوری 
محسوب  بلاغی  عمدتاً‌  آن  بهک‌ارگیری 
می‌شوند. اهداف مجهول‌سازی به شکلی 

کلی عبارت‌اند از:

الف( رعایت ادب و احترام:
ممنونم صرف شده است )به جای غذا را 

صرف کرده‌ام(.
جانب  از  مذکور  اطلاعات  این  از  پیش 
حقیر به دفتر حضرت عالی ارسال شده 

است )به جای ارسال کرده‌ام(.
ب( ناشناخته بودن عامل وقوع فعل

جنگل‌های یونان دیشب به آتش کشیده شدند.
پ( واضح و بدیهی بودن عامل وقوع فعل

بر اساس آموزه‌های قرآنی تمامی	 موجودات 
زنده از آب آفریده شده‌اند.

ت( برجسته‌سازی مفعول )موضوع(
فقط سه مقاله‌ی نخست پذیرفته شده‌اند.
در این منطقه تحرکات مشکوکی دیده می‌شود.

ث( تأیکد بر عمل و فعل
زحمت نکشید همه‌ی کارها انجام داده شده است.

ج( بی‌اهمیت بودن فاعل
بریده  بلوط  درخت  بزرگ  شاخه‌های 

شدند.
چ( تقویت حکم

در این اداره دیگر مجال کمک‌اری به کسی 
داده نخواهد شد.

در  شخص  اول  استعمال  کراهت  ح( 
مشرق زمین

مثنوی  این  از  پیش ‌بخشی  جلسه‌ی  در 
بزرگواران، خوانده  شما  محضر  در  بلند 

شد.
در پایان این مقال از ذکر این نکته نمی‌توان 
از  صاحب‌نظران  از  گروهی  که  گذشت 
به  )گیلانی(  سمیعی  احمد  استاد  جمله 
کارگیری نهاد جمله‌ی معلوم را به شکل 
متمم در جمله‌های مجهول روا نمی‌دانند.

بر پایه‌ی مطالب بالا به کارگیری فاعل به 
شکل متمم در جمله‌های مجهول را شاید 
نتوان مصداق اشکالات نگارشی پنداشت. 
انگلیسی  امری در عبارات  اگرچه چنین 
با حرف اضافه by به چشم می‌خورد اما 
در متون گذشته ی ما و در پیشینه‌ی زبان 
می‌توان  فراوانی  نمونه‌های  هم  فارسی 
برای آن پیدا کرد. از جمله بیت معروف 

فردوسی در داستان رستم و سهراب:
مگرم کان دلاور گَوِسال خورَد

شود کشته بر دست این شیرمرد
با عنایت به این مطلب و انگیزه‌های بلاغی 
ذکر ش��ده جملاتی هم‌چ��ون »مثنوی در 
قرن هفتم به وسیله‌ی مولوی سروده شد« 
گوش��ه‌ای از واقعیات بی‌خدش��ه‌ی زبان 

فارسی به نظر می‌رسند.

اگرچه مجهول‌سازی کی پدیده‌ی دستوری 
به‌شمار می‌آید اما انگیزه‌های بهک‌ارگیری آن عمدتاً‌ 

بلاغی محسوب می‌شوند
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شرت معینی
ع

س ارشد زبان و ادبیات فارسی
کارشنا

 دبیر دبیرستان‌ها 
ی 6 تهران

گ منطقه‌
شگاهی فرهن

ش‌دان
و مراکز پی

»شرح زندگانی من« اثر عبدالله مستوفی )1329-1255ش( کیی از کتاب‌های جذاب و 
خواندنی و پرمطلب از این دست است. محمد قزوینی در نامه‌ای به نویسنده‌ی کتاب نوشته 
است: »فی‌الواقع در این عصر ما، بلکه در عصور متقدمه، من نویسنده‌ای به این شیرینی 
و به این جذابی و به این گیرندگی، هرچه فکر می‌كنم، سراغ ندارم« )یوسفی، 1367: 365(.
ویژگی‌های »شرح زندگانی من« را به دو دسته‌ی محتوایی و ظاهری تقسیم میک‌نیم:

1. ویژگی‌های محتوایی
نام دیگر این کتاب سه‌جلدی »تاریخ اجتماعی و اداری دوره‌ی قاجاریه« است. مستوفی 
تا صفحه‌ی 152 کتاب اسمی از خود نمی‌برد و به سرگذشت پدران خود می‌پردازد و در 
این‌باره می‌گوید »اگر گاهی از کرده‌های خود و پدر و جدش نوشته به‌منظور روشن شدن 
موضوع، یعنی تشریح اوضاع اجتماعی و اداری دوره بود، نه خودستایی و حبّ اسلاف«.

1-1 تاریخ‌نگاری
کتاب از لحاظ نکات تاریخی بسیار حائز اهمیت است. او در جای‌جای کتاب مطالبی 

درباره‌ی تاریخ‌نگاری خود آورده که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود:
»معلم تاریخ ما، درضمن درس تاریخ خیلی مطالب خارجی به ما می‌گفت که واقعاً 
راه و رسم تاریخ خواندن و تاریخ نوشتن را به ما می‌آموخت« )75/2( و تاریخ‌نویس 
وقتی به ذکر واقعه‌ای پرداخت، نباید آن را برای حب و بغض این و آن بلند و کوتاه و 
حقیقت را دگرگون وانمود کند یا تاریخ وقایع را برای نسبت دادن به اشخاص پس و 
پیش کرده، ]آوردن[ مدح و قدح بی‌جا را به خود اجازه دهد یا در محاکمه‌ی تاریخی 
خود که ناگزیر درضمن بیان مطلب پیش می‌آید، انصاف تاریخ‌نویسی را کنار گذاشته 
اصرار بورزد که دوغ را دوشاب و دوشاب را دوغ کند )525/3(. نویسندگان باید بدانند 

که تاریخ آن‌ها را هم محاکمه خواهد کرد.« )526/3(

نویسنده در این مقاله »ویژگی‌های محتوایی« 
و »ویژگی‌های ظاهری« کتاب سه‌جلدی 
»شرح زندگانی من« عبدالله مستوفی را با 
ذکر شواهدی از کتاب بیان داشته و در پایان 
نتیجه‌گیری کرده است. به دلیل محدودیت 
صفحات مجله بحث‌های مقدماتی و بخشی از 
شواهد حذف شده است.

 عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، 
تاریخ‌نگاری، ویژگی‌های محتوایی کتاب، 
ویژگی‌های ظاهری کتاب.
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2-1 زبان رک و صریح
او از گفتن حقیقت ابایی ندارد و به همین جهت رکی و صراحت 
در نثر او پیداست. خود می‌نویسد:»من از بازماندگان آقایانی که 
در کتاب اسم برده‌ام عذر می‌خواهم که این‌طور رک و راست 
چیز می‌نویسم.« و »من اقوام و اولاد خود را خیلی دوست دارم 
ولی حقیقت را بیش از آن‌ها محترم می‌شمارم. همه را به اسم و 
رسم معرفی کردم که مردم بدانند اعمال همهک‌س را تاریخ ضبط 
میک‌ند و در پیش‌آمد نظایر، جلوی هوای نفس خود را بگیرند و 

با ملیت طرف نشوند« )311/2(.
و »من وقایع را چنانک‌ه واقع شده است می‌نویسم و نظری به 
اینک‌ه راجع به خودم یا غیر از خودم است ندارم و حتی‌المقدور، 
سعی میک‌نم مطالب، اشباع و قصر و بلندی و کوتاهی و چاقی و 
لاغری نداشته باشد. ان‌شاءالله خواننده این واقعه را که الآن از آن 
اطلاع حاصل میک‌ند به خودستایی حمل نخواهد کرد« )194/2(.

او در شرح کودتای رضاخان می‌نویسد که می‌توانسته شرح ماوقع 
را مستقیم از سید ضیاءالدین که عامل قلمی کودتا بود بپرسد ولی 
نخواسته که کتابش تخته‌مشق افکار نظرات خصوصی افراد باشد. 
لذا، محاکمه‌ی تاریخی را ترجیح داده است نه تاریخ‌نویسی را. 
با کلیات ارزش  با مستندهای معمولی و تطبیق آن  ذکر وقایع 

تاریخی پیدا میک‌ند )208/3(.
3-1 دقت‌نظر و نگاه علمی

او وارد هر مقوله می‌ش��ود با نگاه دقیق و علمی خود کاری علمی 
و نتیجه‌بخش ارائه می‌دهد. مثلًا موقعی که مسئول ممیزی می‌شود

 و س��ن را از آفات اصلی محصولات ورامین می‌بیند، برای دفع آن 
ب��ه اندازه‌ی کی طبیعی‌دان و با تجربه از این آفت گیاهی اطلاعات 
کس��ب میک‌ند )478/2 و 488( و در مورد اش��تغال به ممیزی تهران 
ب��ا دقت و نگاه علمی این امر مهم را انجام می‌ده��د )468/2( و...او 
حتی واکنش مردم را در مورد مس��ائل مختلف ش��رح داده اس��ت: 
ش��ور و علاقه‌ی مردم برای آموختن در دوره‌ی مش��روطه )294/2(؛ 
نفرین م��ردم بر روس و انگلیس در مجالس روضه‌خوانی )462/2(، 
تحرکیات عین‌الدوله به‌وسیله‌ی زن‌ها در نانوایی‌ها برای رسیدن به 

صدارت )500/2( و...
4-1 نگاه انتقادی

لحن او انتقادی است، که می‌توان آن را محصول جنبش مشروطیت 
دانست. او مانند هر فردی از افراد کشور به مشکلات نگاه میک‌ند 
است:  جمله  آن  از  می‌پردازد.  اوضاع  نقد  به  مردم  کنار  در  و 
اخّاذی مأموران دیوان در دوره‌ی ناصرالدین‌شاه در دعاوی مردم 

)100/1(، بی‌خبری مصادر امور و وزیران )106/1(، نقص تدریس
 ،)399/1( امین‌السلطان  غلط  پولی  نظام   ،)218/1( مکتب‌خانه  در 
طمعک‌اری‌های روس و انگلیس در ایران و برخورد ناشایست 
نویسنده  انتقادی  و...روحیه‌ی  آن‌ها  برابر  در  وقت  مسئولان 
را  قدیم  روزگار  اجتماعی  عیوب  وقتی  که  است  شده  سبب 
متذکر می‌شود نابه‌سامانی دوره‌های بعد را نیز به یاد می‌آوَرَد و 
قسمت‌هایی از تاریخ معاصر را بیان کند. مثلًا وقتی از واگذاری 
نفت شمال در زمان احمدشاه به شرکت آمرکیایی می‌نویسد، به 
یاد قضیه‌ی نفت در شهریور1320 می‌افتد )402/3(. این نحوه‌ی 

نگارش و آوردن مطالب امروز و دیروز در برخی موارد او را به 
تطویل و آوردن مطالب اضافه کشانده که گاه ملال‌انگیز شده است.

5-1 زبان طنز
بیان انتقادآمیز او در بسیاری موارد مایه‌هایی از طنز دارد که بسیار گیرا، 
و مؤثر است. برای مثال می‌نویسد: »تصور میک‌نیم که سرِ توده‌ای‌ها 
به سنگ خورده ولی از کجا معلوم است با عمله‌هایی که روس‌ها 
برای نفت بی‌هیچ تفتیشی به مملکت ما خواهند ریخت، این‌بار حزب 
دیگری مثلاً به اسم »روده« تشیکل نکرده و اوضاع آذربایجان را در 
خراسان و مازندران و گیلان و گرگان تجدید نکنند؛ در صورتی که 
برای اهالی این نواحی هنوز اتفاق نیفتاده است که مثل اهالی آذربایجان 
غیرت تاریخی را، که مرور زمان نتوانسته است در آن تغییر دهد، امتحان 
داده باشند...« )456/3(.در جای دیگر درباره‌ی حزب توده آورده: »از کجا 
معلوم که در همان شش ماه اول هیئت اجرائیه‌ی موقت حزب توده، 
که در روزنامه‌ی مردم و بیانیه‌ی اخیر خود خویش را عابد و زاهد و 
مسلمان قلم می‌دهد و بعد از خرابی بصره توبه نموده، رفتار رؤسای 
سابق خود را به تلویح و تصریح انکار کرده و می‌گوید مرام سابق خود 
را دنبال خواهد کرد و دیگر آروغ بی‌جا نزده گرد کمونیست نخواهد 
گشت، همینک‌ه آب پیدا کرد باز شناگری خود را تجدید نکند و چون 

عابد و مسلمان شده است، پنج‌پنج نگیرد؟« )455/3(.
6-1 سیر داستانی

ش��رح حال‌نویسی او سیر داس��تانی دارد و به همین دلیل است که 
خواندن آن خس��تهک‌ننده و ملال‌آور نیس��ت. علاوه بر آن، نویسنده 
عندالزوم به نقل داس��تان می‌پردازد، که خواننده را به یاد ابوالفضل 
بیهقی و شیوه‌ی داستان در داستان او می‌اندازد. سرگذشت آبگوشت 
افشاری )16/1(، داس��تان من زینب زیادی‌ام )312/1(، قصه‌ی احوال 
شاعری که در شب قتل آقامحمدخان کتاب خوان او بود )22/1( و...

7-1تنوع موضوعات
کیی از بارزترین ویژگی‌های کتاب ارائه‌ی اطلاعات گوناگون 
در زمینه‌های مختلف است. تاریخ‌نویسان ما عموماً، وقایع‌نگار 

لحن او انتقادی است، که می‌توان آن را محصول 
جنبش مشروطیت دانست

نحوه‌ی نگارش و آوردن مطالب امروز و دیروز
 در برخی موارد او را به تطویل و آوردن 

مطالب اضافه کشانده
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شاهان بوده‌اند و مورخ از ارکان درباری به‌شمار می‌رفت.از این‌رو 
محدود  بسیار  پدرانمان  اجتماعی  احوال  درباره‌ی  ما  اطلاعات 
است. به دلیل همین ویژگی، اثر مستوفی مجتبی مینوی را هم به 

اعجاب و تحسین واداشته است.)دیداری با اهل قلم: 365(.
عبدالله مستوفی در شرح زندگی خود از تشریح و توصیف هیچ 
زیر  موارد  به  می‌توان  مثال،  برای  است.  نکرده  مضایقه  چیزی 
اشاره کرد: اصطلاحات مقنیّ‌گری )49/1(، ظاهر و لباس طبقات 
فرودست )157/1(، نرخ اجناس و مخارج زندگی و فروشندگان 
دوره گرد )159/1 و 164(، حمام‌های عمومی )168/1(، وضعیت 
کتاب  مکتب‌خانه،   ،)170/1( ظروف  و  اثاث  و  فرش  و  خانه‌ها 
درسی، مشق خط و شیوه‌ی تدریس معلمان )218/1(، وضع نوکرها 
داش‌مشدی‌های  زندگی  )270/1(؛  بنایی  اصطلاحات  )227/1(؛ 
تهران )303/1(، قدرت خرید پول ایران در سنوات مختلف )216/1 
و 431(، بازی‌ها و سرگرمی‌های مردم )1/ 365(، انواع مجازات‌ها 
در حبس )404/1(، اسباب و رخت حمام )426/1(، شکسته‌بندی 
لوازم مختلف زندگی )493/1(؛ راه‌های  و جزئیات آن )451/1(، 
مملکت )82/2(؛ وضع معابر و روشنایی آن‌ها در پایتخت )229/3(؛ 

سهم مالک و زارع در ایران )279/3(، ایلات ایران )505/3( و....
1-8 توصیفات دقیق

این ویژگی در اثر مستوفی بسیار بارز است. مثلًا، در توصیف تعزیه 
و شبیه‌خوان‌ها به گونه‌ای می‌نگارد که خود را در صحنه و مشغول 
تماشای آن‌ها با تمام جزئیاتش احساس میک‌نید.»لباس شبیه سید 
الشهدا، قبای راسته‌ی سفید، شال و عمامه‌ی سبز، عبای ابریشمی 
شانه زری سبز یا سرخ بود و چون در آن زمان چهره‌آرایی وجود 

نداشت، ناگزیر بایستی شمایل آن‌ها با نقش متناسب باشد و امام 
 .)289/1( ]:ریش‌دار[«  ریشی  و  بوده  خوش‌صورت  می‌بایست 
یا در توصیف ظاهر و رفتار و خلق و خوی میرزا رضا کلهر و 
خط‌نویسی او و قلم تراشیدنش و... سنگ‌تمام می‌گذارد: »در تراش 
قلم هم تصرفی کرده بود. قلم را راست می‌تراشید و بعد از جانب 
چپ گوشه‌ای در میدان قلم ایجاد می‌شد و دم قلم قدری مورّب 
روی کاغذ قرار می‌گرفت... پشت مقطع قلم را برنمی‌داشت و 
می‌گفت قدرت قلم در پوست آن است... فاق قلم را خیلی کم و 
کوتاه بازمیک‌رد و حتی معتقد بود که فاق زیاد قلم را شل میک‌ند. 

در چاپ‌نویسی مویی هم لای فاق قلم می‌گذاشت )241/1(«.
2. ویژگی‌های ظاهری

و  ساده  شیرین،  روان،  گفت  می‌توان  کتاب  نثر  درباره‌ی   2-1
را  افشار  نادرشاه  منشی  مهدی‌خان،  میرزا  انشای  او  گیراست. 
ابوالقاسم  میرزا  ولی  است؛  نامیده  قلمبه‌نویسی  و  مغلق‌گویی 
او   .)44/1( فارسی می‌داند  نثر  زندهک‌ننده‌ی  را  فراهانی  قائم‌مقام 
زبان ساده و روان محاوره‌ای را برگزیده، اما در عین حال، نثر او 

صحیح و پخته و برخوردار از مایه‌های ادبی است.
2-2 نثر او گاه ایجازهای زیبا و جالبی دارد، مثل: »درِ خانه‌ی او 
مثل دلش برای همه باز بود« یا »بودن در خانه‌ی قائم‌مقام و بروز 
هوش و لیاقت نظری، او را از شاگردی پدر به هم‌درسی آقازاده‌ها 

ترقی داد و خوانا و نویسا شد )دیداری با اهل‌قلم: 413( و )66/1(.
شیرازی،  لهجه‌های  از  آثاری  موضوع،  اقتضای  به  گاه   2-3
اصفهانی، کاشی، اراکی و غیره آورده )60/1، 62، 161، 334، 408، 

485( و در حواشی کتاب درباره‌ی آن‌ها توضیح هم داده است.
4-2 گاه از شعر و نقل آیه و حدیث نیز، نه برای آرایش نثر که برای 
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تأیید و تفسیر معنی بهره برده است )59/1، 60 و 274/2، 109/3، 341، 
342، 369(.او با وجود آنک‌ه به قول خودش با »مُقرمَط‌نویس‌ها« 
از واژه‌های جدید و آسان و روان را  استفاده  مخالف است و 
تأیید میک‌ند در مواردی به فرهنگستان زبان تاخته و گفته است: 
»بعضی از تهیهک‌نندگان پیش‌نویس‌های مرا سلات اداری در این 
نهضت ادبی فارسی‌سره‌ای داد میک‌نند و لغات عجیب و غریب 
غلط  احیاناً  که  بی‌مزه،  تلقینات  و  غیرمصطلح  و  غیرمأنوس  و 
و  کلمات  ثقل  متوجه  هیچ  و  می‌بندند  بهک‌ار  زیاد  هست،  هم 

جمله‌های اختراعی خود نیستند...« )374/3(.
5-2 استفاده از اصطلاحات عامیانه کیی از ویژگی‌های مهم و بارز 
نثر او است و او خود، در تأیید این مطلب می‌نویسد: »با اینک‌ه 
خیلی سعی کرده‌ام که این سیاست‌بافی را با ذکر ضرب‌المثل‌های 
عامیانه، متلک و قصه قابل خواندن کنم، باز هم آن‌طور که دلم 

می‌خواست نشد و یقین دارم شما را به عذاب انداخته‌ام« )154/3(.
زمان  در  »ممدی«  به  محمدی،  مثل  رایج  سکه‌ی  توضیح  در 
محمدشاه و...، گوشزد میک‌ند که اصطلاحات عامیانه‌ی هر قوم 
کیی از منابع تاریخی به‌شمار می‌رود و بهترین منبع، ضرب‌المثل 
مردم عادی است.»... پس نباید در زبان و ادبیات قید و بندی 
باشد و زبان باید از حیث کنایه و استعاره ترقی کند؛ ولی چه 
دشمن‌اند،  عقیده  این  با  که  قدیمی‌ها  بکند؟  را  کار  این  کسی 

جوان‌ها هم عقل و حوصله‌ی این کارها را ندارند« )496/3(.
6-2 مستوفی بسیاری از لغت‌ها و اصطلاحات را در حاشیه‌ی 
این  »در  می‌نویسد:  در‌این‌باره  است.  کرده  معنی  خود  کتاب 
لغت‌نویسی هم مثل اصل تاریخ‌نویسی‌ام هیچ‌وقت به کتاب لغت 
مراجعه نمیک‌نم بلکه آن‌چه از محاورات مردم استنباط می‌نمایم 
می‌نویسم و شاهدهایی که در پاره‌ای از موارد می‌آورم، برای این 
است که بدانند به جایی در کتابی مراجعه نکرده‌ام، بلکه استنباط 

خود را نوشته‌ام« )126/3(.
می‌نویسد،  جدید  استعاره‌های  ابداع  از  وقتی  مستوفی   2-7
و ملالقطی‌ها و  قلم‌گوها  لفظ  و  مقرمط‌نویس‌ها  بر  او جابه‌جا 
کهنه‌پرست‌ها تاخته است و از آوردن تشبیهات و استعاره‌های 
جدید که مفهوم و معنی دیگری به واژه و عبارت می‌بخشند، 
بهک‌ار بردن آن‌ها دریغ نمیک‌ند.او در توضیح  از  ندارد و  ابایی 
از گور شیطان عمیق‌تر است« می‌گوید:  آن‌ها  »معده‌ی  عبارت 
»برای شیطان نیز گور فرض کرده است گور شیطان بد تعبیر و 
اصطلاحی و این تشبیه بد تشبیهی نیست. اگر کهنه‌پرست‌های 
ادبی غرغر نکنند و به واسطه‌ی آنک‌ه ملا جامی و نویسندگان 
قبل از او، کسی این تشبیه را در نوشته‌جات و اشعار خود نیاورده 

است اعتراض ننمایند« )353/3(.
8-2 مستوفی اصطلاحاتی را نیز، از زبان خارجی اقتباس کرده 
است و عقیده‌اش در‌این‌باره این‌گونه است: »صلح بین بز و کلم، 
اقتباس از زبان فرانسه و نظیر صلح میش و گرگ فارسی است. 
دیده شده است که بعضی از انتقادچی‌ها از آوردن اصطلاحات 
انتقاد  فارسی  نوشته‌ی  در  خارجی  زبان‌های  از  شده  ترجمه 
میک‌نند و می‌خواهند بگویند چون قدما این اصطلاح و تعبیرها را 
نداشته‌اند، نباید آن‌ها را به کار بست. آقایان می‌خواهند بفرمایند 
که کار ابزار شعری و ادبی قرن اتم هم باید، می و معشوق و ساده 
و باده باشد و افکار سبک هندی را نباید از ادبیات خارج کرد. 
هرقدر تعقید معنی در شعر بیش‌تر باشد مستحسن‌تر و هرقدر 
اغراق و دروغ در شعر زیادتر باشد، مطلوب‌تر است و بالأخره، 
اگر ملت دیگری تشبیهات و استعارات دل‌نشین‌تری یافته باشند 
نباید آن را اخذ کرد.مثلًا، اگر شاعر فحل معروف دوره‌های سابق 
پذیرفت  باید  است،  قدیمی  چون  باشد،  گفته  هم  بدی  اشعار 
و معاصرین، هرقدر هم خوب بگویند و خوب بنویسند، نباید 
سرمشق شوند و بالأخره، می‌خواهند بگویند، شاه، ناصرالدین‌شاه 
و خورش، قورمه‌سبزی است. این هم کی سلیقه‌ای است ولی 

خیلی کهنه‌پرستی است« )552/3(.
9-2 فراوانی تطبیق صفت با موصوف او در این کتاب، کاملًا 
می‌توان مشاهده نمود:1. نتیجه‌ی مطلوبه، 2. وسایل متصوره، 3. 
قوای تأمینیه، 4. مقاومت‌های جزئیه، 5. ملل مختلفه، 6. آنات 

مسلّمه، 7. ادارات مهمّه )65/3(.
او خود دراین‌باره می‌گوید: »متوجه باشید که لفظ قلم و صحیح، 
بر موصوف مقدم  پیرمرد است که صفت  پیرزن و  پیردختر و 
در  ولی  گفته شود.  باید  پیر  مرد  و  پیر  دختر  به جای  و  شده 
تلفظ، اکثریت )هـ( زاید هم بر آن می‌افزایند و معمولاً، پیره‌دختر 
و پیره‌زن و پیره‌مرد می‌گویند. من گاهی، در این مورد لفظ‌قلم 
و گاهی تلفظ معمولی را معمول داشته و این‌»های زاید« را در 
خواننده‌ی  که  می‌نویسم  این  برای  را  جمله  این  آورده‌ام.  آخر 
که  است،  تأنیث  علامت  )هـ(،  این  که  نفرمایید  تصور  عزیز 
است  دختر  صفت  که  فارسی  پیر  برای  بی‌سوادی  راه  از  من 
بهک‌ار می‌برم.  تأنیث عربی  فارسی علامت  لغت  برای  آورده و 
ان‌شاءالله کهنه‌پرستان ادبی مرا این‌قدر بی‌سواد به‌جا نمی‌آورند و 
خرده‌گیری نخواهند کرد )345/1(«. توضیح مستوفی معلوم میک‌ند 
که »هـ« برای مطابقت صفت و موصوف نیست، بلکه »هـ« در 

این‌جا نوعی نشانه‌ی معرفه است.
10-2 فراوانی انواع جمع‌های عربی را در این کتاب می‌بینیم. این 
مطلب با استخراج جمع‌های فقط کی پاراگراف کاملًا مشهود 
است: 1. اشخاص، 2. وسایل، 3. سابقین، 4. تشبثات، 5. وزرا، 6. 
اقدامات، 7. مساجد، 8. مشاهد، 9. معاندین، 10. تکدرات، 11. 

مقالات، 12. جلسات )48/3(.
11-2 به دلیل تأثیرپذیری از زبان ترکی از پسوند »چی« ترکی 

برای ساختن صفت فاعلی بسیار استفاده کرده است:

 نثر او نثری ساده و روان و در عین فراوانی 
اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های عامیانه، نثری پخته، 

زیبا و جذاب و خواندنی است
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درشکه‌چی )26/3(، فشنگچی )26/3(ـ‌ گمر‌کچی )26/3(، کنتراتچی 
 ،)134/3( دنبال‌چی   ،)75/3( استعمارچی   ،)39/3( تماشاچی   ،)36/3(
بله‌قربان‌چی )199/3(، سیاست‌چی )203/3(، هوچی )221/3(، مشروطه‌چی 
)234/3(، بلدیه‌چی )236/3(، جارچی )263/3(، قهوه‌چی )322/3(، چپوچی 
.)615/3( و عدلیه‌چی   )552/3( انتقادچی   ،)530/3( مالیه‌چی   ،)391/3(
12-2 استفاده‌ی فراوان وی از مترادفات را می‌توان به سه دسته 
تقسیم کرد. دسته‌ی اول مترادف قرار دادن دو واژه‌ی غیرمرکب 
است: غلاو تنگی )65/1 و 166/3(، وصول و ایصال )13/1(، گول 
مترادف  دوم:  )68/1(.دسته‌ی  سستی  و  وهن   ،)49/1( احمق  و 
با واژه‌ی مرکب: خلاصه و سرگل  قرار دادن واژه‌ی غیرمرکب 
پوستک‌نده  و  )368/1(، صاف  نشو  باز  سر  از  و  )331/1(، سمج 
)65/2(، منشی و وردست )68/2( رفیق و دم‌خور )104/2(، بد و سرو 
دست شکسته )238/2(.دسته‌ی سوم: مترادف قرار دادن دو واژه‌ی 
مرکب: تردستی و شیرینک‌اری )364/1(، شل وولی و بی‌بند‌وباری 
)94/2(، منتظرالحکومه و بادنجان دور قاب‌چین )405/2(، کلاشی 
و مفت‌خوری )45/3(.حتی چند مورد هم مترادف فارسی با ترکی 
داریم، مثل بلاعقب و یا لقوز )484/2(، زور و شلتاق )74/3(، حسرت 

و تماززویی )380/3(.

13-2 استفاده از »ور« به جای »بر« و »وا« به جای »باز«: الف( دور و 
ور )112/1، 411 و 380/2(، ورانداختن )164/1(، ورگذار کردن )293/1، 
... و 63/2،...(، ورکشیدن )330/1(، ورافتادن )344/1(، ب( واگو کردن 

)445/1 و 206/1، 232( و جا وا کردن )522/1 و 441/2(.
14-2 استفاده از مصدر جعلی مثل چسباندن )176/2(، )337/2( 
و )380/2(، فهماندن )415/2(، چاپیدن )420/2(، قبولاندن )128/2 و 
142/3(، سنباندن )340/3(، کوچاندن )503/3(، تحلیلاندن )603/3(.

از  نفر  کی  که  روزی  آن  »یقیناً،  می‌نویسد:  دراین‌باره  او  خود 
فارسی‌نویس‌های دوره‌های بعد از تسلط عرب بر ایران »طلب« 
عربی را به »یدن« فارسی توأم و این فعل را اختراع کرده است، 
خیلی از مقرمط‌نویس‌های آن دوره عصبانی شده و از اختراع او 
انتقاد کرده‌اند. ولی امروز فکر نمیک‌نم کسی باشد که از استعمال 
این فعل اختراعی ششصد هفتصد سال قبل، به جرم اینک‌ه نیمی 

فارسی و نیمی عربی است، خودداری کند.
کیی از محسنات زبان فارسی امروز که آن را می‌توان در شمار 
نیرومندترین زبان‌های عالم دانست، همین است که هر لغتی به 
هر زبانی باشد، می‌توان با افزودن علامت مصدری فعل جدیدی 
از آن ساخت و آن لغت خارجی به‌قدری در افواه معروف شود 

که حاجت به تفسیر و تعبیر نداشته باشد. مرحوم ایرج میرزا در 
مصراع »مردم همه می‌جهنمیدند« جهنمیدن را هم به معنی جهنم 

رفتن استعمال کرده و خیلی زیبا شده است )273/2(.
3. نتیجه

مهم‌ترین  از  کیی  به  که  می‌شود  دیده  نیز  اشکالاتی  کتاب  در 
آن‌ها که تیکه‌ی اصلی نویسنده بر حافظه‌ی خود بود، اشاره شد. 
که  است  کرده  تطویل  دچار  را  او  کتاب  جزئیات  پاره‌ای  ذکر 
و  اول  )196/1(.جلد  است  هم خواسته  عذر  بابت  این  از  خود 
دوم شرح حال جذّاب‌تر و سودمندتر است ولی جلد سوم گویا 
با حوصله‌ی کم‌تری نوشته شده است.خود دراین‌باره می‌گوید 
که رویهّ‌ی نویسندگی خود را در نوشتن »شرح زندگی من« که 
پنجاه  در  و  داده  تغییر  بوده،  خندان  و  بشاش  و  همیشه شوخ 
و شوخی  کرده  زننده  و  رک  انتقادهای  آخر  شصت صفحه‌ی 
قلمی را کنار گذاشته و مطالب را بدون لفافه نوشته است.به طور 
کلی، می‌توان گفت اگرچه مستوفی کتابش را در سن بازنشستگی 
و با تیکه بر حافظه‌ی خود نوشته و شاید به‌همین دلیل اشتباهاتی 
از نظر وقایع در آن دیده می‌شود و اگرچه نثر کتاب در سه جلد 
‌کیسان نیست و در جلد سوم ناگهان خشک و جدی می‌شود و 
هم‌چنین اگرچه لغات و ویژگی‌های زبان عربی و ترکی و فرنگی 
هم در آن راه یافته و گاه او را به مغلق‌گویی دچار ساخته و اگرچه 
پرداختن به مسائل حاشیه‌ای او را به اطناب کشانده و احیاناً، از 
مسیر اصلی دورش کرده است و اگرچه اشکالات دستوری نیز 
در نثر او دیده می‌شود، ولی با وجود همه‌ی این‌ها، نثر او نثری 
ساده و روان و در عین فراوانی اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های 

عامیانه، نثری پخته، زیبا و جذاب و خواندنی است.

1. انوری، حس�ن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، س�خن، 1381، هشت جلد•2. 
ان�وری، حس�ن، فرهنگک نایات س�خن، ته�ران، س�خن، 1383، دو جلد•3. 
دهخ�دا، علی‌اکب�ر، امثال و حک�م، ته�ران، امیرکبیر، 1376، چه�ار جلد•4. 
دهخ�دا، علی‌اکب�ر، لغت‌نامه، تهران، دانش�گاه ته�ران، 1377، پنج�اه وی ک 
جل�د•5. مس�توفی، عبدالله، ش�رح زندگان�ی من، ته�ران، زوار، 1371، س�ه 
جلد•6. معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، 1371، شش جلد•7. 
ناط�ق، ناصح، مس�توفی و آذربایجان، ته�ران، مجله‌ی ادبیی غم�ا، 1349•8 . 
یوس�فی، غلامحس�ین، دیداری با اهل قل�م، تهران، علم�ی، 1367، دو جلد•

در کتاب اشکالاتی نیز دیده می‌شود که به کیی 
از مهم‌ترین آن‌ها که تیکه‌ی اصلی نویسنده بر 

حافظه‌ی خود است
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واژه‌هاي امروز محصول جديدي از واژه‌هاي قديمي است. همان‌طور كه در آينده نيز 
واژه‌هاي امروزي به گونه‌هاي تغييريافته‌تري به‌كار خواهند رفت و اين از مختصات 
زبان است كه در هر زمان با توجه به كاربرد آن شكل نويني به خود مي‌گيرد كه به آن 
پويايي و شكوفايي زبان (language dynamic) گفته مي‌شود.امروزه ملت‌ها معتقدند 
كه بايد، ضمن استفاده از ادبيات خود، از فرهنگ بيگانگان نيز بهره جست. در بعضي 
موارد اين عمل ناخواسته و ناباورانه از طريق ورود واژه‌ها )و برخي موارد در ساختار 
دستوري( صورت مي‌گيرد. به هر حال مهم اين است كه هر ملتي بايد حافظ ادبيات 
و فرهنگ خويش باشد و براي افراد آن ملت، به‌خصوص محققان و اديبان، مرجع و 
منبعي براي تشخيص و تفكيك فرهنگ خودي از بيگانه وجود داشته باشد.با بررسي 
اجمالي واژه‌ها و كاربرد آن‌ها در زبان فارسي به اين نتيجه مي‌رسيم كه واژه‌هاي موجود 

در فرهنگ زباني ما از اين موارد خارج نيست:
1. واژه‌هاي ريشه‌دار )اصيل، زنده يا مرده(

2. واژه‌هاي دخيل )قرضي(
3. واژه‌هاي خروجي )صادراتي(
4. واژه‌هاي ساختگي و دساتيري

5. واژه‌هاي تقليدي و نوظهور
6. واژه‌هاي مخفي )آرگو(

اينك ذيلًا به يك‌يك اين موارد نظري مي‌افكنيم:

مقاله‌ي حاضر نگاهي گذرا به فرهنگ واژگان 
فارسي و كاربرد آن‌ها در زبان فارسي است. 

از آن‌جايي كه معمولاً فرهنگ هر زبان آميزه‌اي 
از انواع واژه‌هاست، لازم است براي تشخيص 
وجه تمايز واژه‌ها از يك‌ديگر شناخت كافي 

داشته باشيم، كه اين خود با پژوهش و بررسي 
دقيق امكان‌پذير است.

زبان، فرهنگ، واژه، واژگان اصيل، واژگان 
مرده، واژگان زنده.
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1. واژه‌هاي ريشه‌دار )اصيل؛ زنده يا مرده(
خود  ادبي  ميراث  جزء  را  آن‌ها  زبان  هر  كه  هستند  واژه‌هايي 
مي‌داند و متون ادبي و نوشته‌ها و گفتار خود را بر پايه‌ي آن‌ها 
استوار مي‌سازد و حتي به‌ وجود آن واژه‌ها افتخار مي‌كند. اين 

نوع واژه‌ها در هر زباني دو دسته را تشكيل مي‌دهد.
الف( واژه‌هاي ريشه‌دار اصيلِ زنده )زايا(

واژه‌‌هايي هستند كه بازمانده‌ي واژه‌‌هاي كهن و تاريخ‌اند و امروزه 
در محاوره و كتابت از آن‌ها استفاده مي‌شود. البته اين‌گونه واژه‌‌ها 
كه امروز به دست ما رسيده، از زماني كه وضع شده‌اند تاكنون 
چهار مرحله را پشت سر گذاشته‌اند. مراحلي كه زنجيره‌وار به هم 

متصل‌اند و اگر يكي از اين زنجيره‌ها بگسلد شناس‌نامه‌ي واژه‌ 
دچار تزلزل مي‌گردد و اثبات اين مطلب كاري است بس دشوار 
كه از هر كس برنمي‌آيد و اين مراحل عبارت‌اند از باستان، ميانه، 
ساسانيان  درباري  زبان  همان  باقي‌مانده‌ي  كه  امروزي  و  دري 
از واژه‌‌ها و دوره‌هاي مربوط و زبان‌هاي  است.اينك به برخي 
)ايراني  مادر   :(mater) مي‌كنيم.ماتر  اشاره‌اي  دوره  هر  مختلف 
باستان(، پيتر (piter): پدر )اوستايي باستان(، اسپ (aspa): اسب 
باستان(،  باستان(، هوشك (hushka): خشك )سكايي  )فارسي 
ميتر (miθra): مهر )مادي باستان(، تراش (trash): تراش )پهلوي 

اشكاني ميانه(، آتور (atur): آذر )ايراني ميانه(
ب( واژه‌هاي ريشه‌دار اصيلِ مرده )متروك(

واژه‌‌هايي هستند كه امروزه در زبان فارسي معيار كاربردي ندارند 
و اساساً از محاوره و كتابت خارج شده‌اند و آن‌ها را تنها در متون 
تاريخي بسيار كهن مي‌توان مشاهده كرد. اين‌گونه واژه‌ها با همان 
معاني قديمي خود در بستر تاريخ خفته‌اند و گويي مرده‌اي بيش 
نيستند. امروز از اين واژه‌ها با نام »متروك« ياد مي‌كنند. تعداد اين 
درحدود  فره‌وشي(  )بهرام  پهلوي  فرهنگ  به  مراجعه  با  واژه‌ها 
و  كهن  همان صورت  با  حتي  آن‌ها  از  برخي  كه  چهارهزارند، 

دست‌نخورده‌ي خويش به زبان‌هاي ديگر صادر شده‌اند. از قبيل:
(arm) بازو )سكايي(← انگليسي :(arma) ارم

(three) سه )فارسي باستاني( ← انگليسي :(θree) ثري
(say) گفتن )فارسي باستاني( ← انگليسي :(θah) ثه

وُو (woe): رنج )اوستايي(← فرانسوي
و اماچند نمونه از واژه‌هايي ريشه‌دار و اصيل مرده‌ي فارسي:

آستار (astar): گناه
ارَمشت (armesht): سست

بره (breh): خوي
پزد (pazd): يخ

توم (tom): تاريكي

2. واژه‌هاي دخيل )قرضي(
واژه‌هايي هستند كه در اثر ارتباطات زباني فرهنگي وارد مليت‌هاي 
مختلف شده و در واقع جزء واژه‌هاي فرهنگ لغات آن سرزمين 
به حساب آمده‌اند. تعداد اين‌گونه واژه‌ها در زبان فارسي بسيار 
است كه با مراجعه به فرهنگ‌هاي عميد )حسن عميد( و واژگان 
به  سلطاني(  احمد  منيره‌ي  )دكتر  اروپايي  زبان‌هاي  در  فارسي 

تفكيك به آن‌ها اشاره مي‌كنيم.
1. عربي )به زبان‌هاي مختلف(، از قبيل:

الف( حبشي: غيض، در، ياسين
ب( نبطي: طور، ملكوت، اسفار
پ( مصري: سيد، تحت، آخره

ت( زنگباري: اليم، منسا، حصب
ث( بربري: حميم، قنطار، مهل
ج( حجازي: حمد، صبر، شرق

2. فرانسوي: از قبيل:
آپانديس، باكتري، پانسيون، تابلو، دسر، راكت، سنفوني، كيوي، 

لامپ، مايو، ناسيونال، واكسن، هكتار
3. انگليسي، از قبيل:

آرميچر، بيفتك، پرزيدنت، تست، دلكو، رادار، زوم، سندل، فيلتر، 
كتري، متاليك، نرس، واترپروف

4. روسي، از قبيل:
درشكه،  خاويار،  چتكه،  ترمز،  پاگون،  باك،  استكان،  آپارات، 

سماور، كالسكه، لامپا، واگن
5. آلماني، از قبيل:

اتوبان، ريشتر، شلينگ، مارك
6. ايتاليايي، از قبيل:

استوديو، سناريو، كنسرتو
7. تركي مغولي، از قبيل:

آقا، اردو، پرچم، تومان، خانم، سوغات، قلندر، كرسي، نوكر

8. تركي آذري، از قبيل:
پاتوغ، تپق، جاجيم، چاق، خاتون، دلمه، شلوغ،  باتلاق،  آچار، 

غاز، فشنگ، قاچ، ييلاق، گمرك
9. ساير زبان‌ها، از قبيل:

اسپانيايي: پاسيو / يوناني: اسطبل / هندي: شامپو / افغاني: چسب 
/ سرياني: خردل / عبراني: رمز

3. واژه‌هاي خروجي )صادراتي(
واژه‌هاي قرضي  برابر  در  را  آن‌ها  واژه‌هايي هستند كه مي‌توان 
)دخيل( براي زبان مقابل قرار داد كه همان ويژگي‌ها را داراست. 

واژه‌هاي امروز محصول جديدي از
 واژه‌هاي قديمي است

گاهي ديده مي‌شود كه يك واژه‌ در بسياري از 
زبان‌هاي زنده‌ي دنيا كاربرد دارد
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كه  آن‌چه  اما  نيست  معلوم  دقيق  به‌طور  واژه‌ها  اين‌گونه  تعداد 
مي‌توان به آن اشاره كرد، كاربرد اين واژه‌ها در هر زبان است 
زبان  در  واژه‌ها  نوع  اين  است.  آن  از  استفاده  نوع  به  بسته  كه 
عربي معرّب ناميده مي‌شوند و تعداد آن‌ها با مراجعه به فرهنگ 
بزرگ جامع نوين )احمد سياح( بسيار زياد است )البته با توجه 
به مشتقات آن‌ها(. چون عرب هر واژه‌اي را كه وارد زبان خود 
مي‌كند ابتدا آن را بر يكي از اوزان موجود خود مي‌برد و سپس 
از آن وزن، ريشه‌سازي مي‌كند )ريشه‌ي هر كلمه در عربي از سه 
حرف شروع مي‌شود تا شش حرف( كه اين قانون درباره‌ي كلمات 
فارسي در عربي بيش‌تر از ساير زبان‌ها جاري است )بنابر تقابل 

فرهنگي مذهبي دو ملت(. با مراجعه به دو فرهنگ بزرگ مصادر 
اللغه و تاج‌المصادر )ابوجعفر احمدبن‌بيهقي( در زبان عرب بيش 
از 1200 وزن مشاهده شده است. با مراجعه به كتاب‌هاي واژگان 
فارسي در زبان‌هاي اروپايي )دكتر منيره احمدسلطاني( و واژگان 
واژه‌هاي  فرهنگ  و  فضائليان(  مير  )احمد  انگليسي  در  فارسي 
اروپايي در فارسي )دكتر مهشيد مشيري( ملاحظه خواهيد كرد كه 
تعداد واژه‌هايي كه از زبان فارسي به ساير زبان‌ها صادر شده تا چه 

حد است. براي مثال، به تعدادي از اين واژه‌ها اشاره مي‌كنيم: 
ببر  گرجستاني،   :(ambari) انبار  يوگسلاوي،   :(hastar) آستر 
ايتاليايي،   :(tazza) تاس  يوناني،   :(pater) پدر  آلماني،   :(biber)

جوان (young): انگليسي
از  بس��ياري  در  واژه‌  ي��ك  ك��ه  مي‌ش��ود  دي��ده  گاه��ي  و 
زبان‌ه��اي زن��ده‌ي دني��ا كارب��رد دارد. مانن��د واژه‌ي »انب��ار«: 
 ،ambar ترك��ي:   ،hangar فرانس��وي:   ،ambar  : انگليس��ي 
 ،ambar بلغ��اري:   ،Ambar آلبان��ي:   ،ampair يونان��ي: 
لهس��تاني:   ،ambar روس��ي:   ،bambar يوگس�الوي: 
ambair گرجس��تاني:   ،bambar مجارس��تاني:   ،mambar
و از اين مقوله است برخي واژه‌ها كه از زباني به زبان ديگر منتقل 
مي‌شوند. در اين‌جا نمونه‌اي از اين گشت‌وگذار تاريخي را بيان 
مي‌كنيم: مَشْيهَ و مَشْيانهَ )پهلوي:mashyane  و mashya(: اين دو 

نام‌هاي »آدم و حوّا« است كه ايرانيان باستان به‌كار مي‌بردند. 
»مَشْي« يعني »آدم« و »مَشْيانهَ« يعني »حوّا«. عرب به جهت حركت 
و راه رفتن از اين دو واژه، كلمه‌ي »ماشي« يعني »راه‌رونده« را 
را   »machine »ماشين:  كلمه،  از همين  نيز  اروپاييان  و  ساخت 
ساختند. البته در معني مُشابه )دستگاه نيروزا( كه لغات مكانيك، 

مكانيزم، مكانيزه و... نيز از مشتقات آن هستند.
4. واژه‌هاي ساختگي و دساتيري

واژه‌هاي ساختگي واژه‌هايي هستند كه نه ريشه دارند و نه در 
متون كهن ديده شده‌اند )جزء واژه‌هاي مرده نيز نيستند( و نه تنها 

فراوان  كاربردهاي  بلكه  ثبت شده‌اند  لغات  فرهنگ  در  امروزه 
آن‌ها جزء واژه‌هاي صادراتي هم  از  برخي  داشته‌اند. حتي  نيز 

محسوب مي‌شوند. اين نوع واژه‌ها دو دسته‌اند:
1. يك دسته ساخته‌ي  دست عامه‌اند كه به مرور زمان به وجود آمده‌اند 
و در واقع سند متقن و محكمي براي ريشه و زادگاه آن پيدا نشده 

است. از قبيل:آري )بله(، الوار )تخته(، بوته )گياه(، كاج )درخت(.
2. دسته‌ي ديگر واژه‌هاي دساتيري‌اند كه اولين‌بار توسط وخشور 
ايراني كه معاصر خسروپرويز بوده است، ارائه شد. او علاوه بر 
پيامبري بوده، خود را خالق واژه‌هايي مي‌دانست.  اين‌كه مدعي 
بعدها در قرن دهم هجري شخصي به نام آذر كيوان و پيروان او 
در زمان حكومت اكبرشاه در هند اين واژه‌ها را جمع كرده و به 
ثبت رساندند. بسياري از اين واژه‌ها امروزه در فرهنگ و محاوره‌ي 
عباسي  محمد  ياري  به  واژه‌ها  اين  مي‌رود.  به‌كار  مردم  عامه‌ي 
در فرهنگ قاطع )ابن‌خلف تبريزي( گردآوري شده است كه به 
تعدادي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم:بايسته، پروردگار، تازه، چرخه، دمان، 

روان، ساك، شايسته، فرجود، گزينش، لخت، ناگوار، هر آينه.
5. واژه‌هاي تقليدي و نوظهور

رواج  فارسي  در  عربي  اوزان  از  تقليد  به  كه  هستند  واژه‌هايي 
يافته‌اند به‌طوري كه حتي اديبان و زبان‌شناسان نيز از آن‌ها استفاده 
مي‌كنند و اين شايد به آن سبب باشد كه برخي به جهت دسترسي 
اين‌گونه  ساخت  به  دست  فارسي  در  آن‌ها  معادل  به  نداشتن 

واژه‌ها مي‌زنند.برخي از اين واژه‌ها عبارت‌اند از:
فراغت، خجالت، هلاكت، قضاوت، شباهت، فلاكت،  نظافت، 
بزّاز،  بقّال، صرّاف،  صدارت، ضمانت، رياست )بر وزن فعاله( 

حرّاف، ورّاج )بر وزن فعّال(
و در همين راستا برخي واژه‌هاي نوظهور در زبان فارسي پيدا 

شده‌اند. مانند: رعنا، تميز، ليكن، ولي، صميمي، قديمي، ايمن و...
6. واژه‌هاي مخفي )آرگو(

واژه‌هايي هستند كه مي‌توان آن‌ها را منشعب از واژه‌هاي ساختگي 

دانست اما به گونه‌اي ديگر. با اين تفاوت كه اين دسته از واژه‌ها 
اساساً نه معني و مفهوم درستي دارند و نه كاربرد صحيح. حتي 

در فرهنگ‌نامه‌هاي موجود نيز ثبت نگرديده‌اند.
مهدي سمائي بسياري از اين واژه‌ها را در كتاب خود با عنوان 
»فرهنگ‌ لغات زبان مخفي« گردآوري نموده و به شرح تمامي 

آن‌ها پرداخته است. اين نوع واژگان دو دسته‌اند:
1. واژه‌هايي كه ظاهراً معني و مفهومي ندارند، از قبيل:

يول: غيرعادي و غيرمتعارف، اوپس: جديد و تازه، شوتكس / 
/ خفن: عالي و  ينف: حشيش، هوروت  آدم گيج‌وويج،  چت: 

واژه‌هاي ساختگي واژه‌هايي هستند كه نه ريشه 
دارند و نه در متون كهن ديده شده‌اند

بي‌توجهي به ساخت ظاهري و سير تغيير و تحول 
واژه‌ها در مراحل مختلف باعث فهم نادرست در 

معني و مفهوم آن‌ها نيز مي‌گردد
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بي‌نقص، منون: زيبا.
2. واژه‌هايي كه اساساً وجود دارند )چه در زبان فارسي يا در زبان‌هاي عربي و بيگانه( 
اما از آن‌ها به‌عنوان رمز و اشاره استفاده مي‌شود كه معمولاً يا مفهوم اصلي خود را از 

دست داده‌اند يا نوعي ارتباط دور و نزديك با مفهوم اصلي دارند، از قبيل: 
آنتن: جاسوس

چپول: هالو
خاله: زني با آرايش تند

سرطان: موي دماغ
غضنفر: غيرمتعارف، هالو

مغز / ژوليت )نام فرانسوي(: مأمور نيروي انتظامي
جوينت )همان واژه‌ي »Joint« انگليسي يعني خوشي و لذت(: حشيش
تريپ )همان واژه‌ي »Trip« انگليسي يعني سفر(: وضع و حال

فاب )مخفف واژه‌ي »Fabric« انگليسي يعني ساخت(: صميمي

در پايان يادآور مي‌شويم كه بي‌توجهي به ساخت ظاهري و سير تغيير و تحول واژه‌ها 
در مراحل مختلف باعث فهم نادرست در معني و مفهوم آن‌ها نيز مي‌گردد. به‌طوري كه 

نمي‌توان به حقيقت لفظ و معني آن پي برد. براي نمونه يك واژه را بررسي مي‌كنيم:
 :)kahrpuna :اوستايي / karchang :خرچنگ )پهلوي

اين واژه مركب از دو كلمه است »خر و چنگ« »خر« ريشه‌ي اوستايي دارد و از كلمه‌ي 
»Khra« به معني »خيره شدن« گرفته شده است. به همين دليل اين نام براي چارپاي 
نام‌برده انتخاب شده كه هميشه در حال خيره شدن است و به غلط بعدها از آن مفهوم 
بزرگي را انتزاع كرده‌اند. چرا كه در نگاه اول اين موجود، بزرگ به‌نظر مي‌رسد و بعدها 
همين معني را گسترش داده و از آن در تركيبات متعددي استفاده كردند، از جمله 
خرگوش، خربزه، خرمگس، خرپشته، خرخوان و...اما »خرچنگ« از اين قبيل تركيبات 
نيست چون »خر« در اين تركيب دگرگون‌يافته‌ي واژه‌ي »كر« است كه اصل آن »كهر: 
kahr« به معني »ماهي و پرنده« بوده و در تركيباتي چون كركس، كلنجار و كلنجك 
 charnchio و در ايتاليايي carb به‌كار رفته است. معادل كلمه‌ي »خرچنگ« در انگليسي

است. بنابراين خرچنگ به معني درست آن »ماهي چنگ‌دار« خواهد بود.

1. احمد سلطاني، منيره، واژگان فارسي در زبان‌هاي اروپايي، تهران، آواي نور، چ 1، 1372•2. بهرامي، احسان، 
فرهنگ واژه‌هاي اوستا، در سه مجلد، تهران، نشر بلخ، چ 1، 1369•3. بيهقي، ابوجعفر احمدبن‌علي، فرهنگ 
مصادر اللغه، تهران، مؤسسه‌ي مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چ 1، 1362.•4. بيهقي، ابوجعفر احمدبن‌علي، 
تاج‌المص�ادر، در دو مجلد، تهران، مؤسس�ه‌ي مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چ 1، 1366.•5. س�ياح، احمد، 
فرهنگ بزرگ جامع‌ نوين، در دو مجلد، تهران، انتش�ارات كتاب‌فروشي اسالم، چ 9، 1398ق.•6. عباسي، 
محمد، اس�تخراج و تدوين لغات دس�اتير )مذكور در متن‌ برهان قاطع(.•7. عميد، حس�ن، فرهنگ عميد، 
در دو مجل�د، ته�ران، اميركبي�ر، چ 1، 1357•8. فره‌وش�ي، بهرام، فرهن�گ پهل�وي، در دو مجلد، تهران، 
دانش�گاه تهران، چ 3، 1381•9. مش�يري، مهش�يد، فرهنگ واژه‌هاي اروپايي در فارسي، تهران، نشر البرز، 
چ 1، 1371•10. ميرفضائلي�ان، احم�د، واژگان فارس�ي در انگليس�ي، تهران، فرهنگ معاص�ر، چ 1، 1385•

 اين از مختصات زبان است كه در هر زمان با توجه به كاربرد آن شكل 
نويني به خود مي‌گيرد كه به آن پويايي و شكوفايي زبان گفته مي‌شود
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با خيال تو
باز با خيال تو، لحظه‌اي دگر گذشت 
لحظه‌هاي من همه، با تو سربه‌سر گذشت
يا بياشب مرا، روشن از رُخت‌نما
يا ببين چگونه از، شام من سحر گذشت
با گذشت با گذشت!؟ از تو اي نگار من
با چنين جفا و جور، مي‌توان مگر گذشت؟
سر گذشت خويش را، فاش خشك و تر كنم
هرچه مي‌شود شود، آب چون ز سر گذشت
با مسيح هم‌نفس، انتظار در قفس
يا به دادمان برس، يا بگو خطر گذشت
عمرِ چون بهار من، طي شد اي نگار من
وعده مي‌دهي چرا؟ عمر من دگر گذشت
هر چه بود با تو بود، عمر يك دو روز من
ورنه هرچه بي‌‌تو شد، پوچ و بي‌ثمر گذشت
با خبر نشد كسي، از دل غمين من
كاش مي‌شد از جهان، شاد و بي‌خبر گذشت

حرف ناتمام
تو اي هميشه سبز، سادگي مرامِ چشمِ توست
بهارِ بي‌بديل هم، در انضمامِ چشم توست
اگر ز سادگي نمي‌كَنم دل از نگاهِ تو
فقط به خاطرِ تواضعِ سلامِ چشم‌ِ توست
تو آب و دانه‌ كرده‌اي كه دل نمي‌كَند ز تو؟
دلم ـ همان پرنده‌اي كه روي بامِ چشم توست ـ ؟
به من مگو كه نسبتِ به عشق بي‌تفاوتي
ببين تمام هستي‌ام ـ غزل ـ به نامِِ چشمِ توست
اگر ز روي سادگي ز عشق گفته‌ام، ببخش!
كه عشق هم، هميشه حرفِ ناتمامِ چشم توست

سعيد حاتمي
ايذه، دبير راهنمايي

منصور رضايي آدرياني،
خميني‌شهر اصفهان، 

دبير دبيرستان‌هاي خميني‌شهر



دوره‌ي‌بيست‌‌و‌سوم
زمستان1388
شماره‌ي‌دو

64

سيدمحمود سجادي
تهران

ترانه‌ي فجر
نسيم عيد سعيد آمد از كرانه‌ي فجر

سرود عاطفه آمد از آستانه‌ي فجر
به وقت صبح سعادت ز كوي حضرت دوست 

به گوش خلق جهان مي‌رسد ترانه‌ي فجر 
فلك به سفره‌ي خود خوشه‌هاي پروين چيد

نگارخانه‌ي شب داشت از نشانه‌ي فجر
نهاده‌ايم سر سجده بر حريم جنون
گرفته‌ايم وضو در نمازخانه‌ي فجر

هنوز سرخوش و مستيم زان سبو كه سحر
كشيده‌ايم به سر در شرابخانه‌ي فجر

بخشي از شعر بلند
»شايد خودم را گم كرده‌ام«!

من
خواب‌هايم را

گم كرده‌ام
من گام‌هاي تند و سريعم را

نمي‌شناسم
گام‌هايي را كه بايد

فقط تند بروند
تا تأخير نكنند

و موقّر و متين بروند
تا خانم‌تر جلوه كنند

ديگر سال‌هاست.
كه چنان به خواب مي‌روم

كه گويي
كوهيي را جابه‌جا كرده‌ام

با شانه‌هايي 
خميده از خستگي دير سال

تن رنجورم را 
به رختخواب مي‌سپارم...

در ستايش حضرت استاد
سيدحسن سادات ناصري

سادات ناصري كه از اولاد مصطفاست
سيدحسن كه مظهر دانايي و صفاست

در عرصه‌ي ادََبْ ز كمالات و علم و فضل 
بي‌شك براي ميهنِ ما گنج پُربهاست

او اوستاد خبره‌ي شعر و كلام نغز
آثار او به گفته‌ي ما بهترين گُواست

سعديّ و حافظ‌اند در آثار او جَلي
عطّار و مولوي را ازْ او سپاس‌هاست

جانش پرَْ از نشاط و تنش تندرست باد
هر بهره‌مند محضر او را همين دعاست

احمد الماسي هروان
 دبير فيزكي مركز پيش‌دانشگاهي

 رازي عجب‌شير،

رفيقه محمدي
تبريز


